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صصح| وه + رل زاره 


مالیا سار 


کی سر و متا ات دونش از 


روا مت نبا جسرحا جوا ارات 


| اسش‌صها شا سای ساری 


ناسر کر میت آین‌سینا 


۱ ۳ ۳ 
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اصحا و و ۲ رل زرباره 


۹۸ 


سیر لاس رایاو 
4 ه تن ۳ 
ی ات و وستشت ال از 
ری دنل چ رماع ارات وگ 
4 ۳ 5 حم 
ا لتص‌صمات سا ل‌اساباری 
حق ح<اپ حفو.ظ است 


۳ بر ۳ متوازه آین‌سینا 


3 ی 9 
جات | یداد 
۰ ۳ 


مقدمه مولف از صفحهها۷ 


مدارآد و اسناد موجوده تیاه ساب واسامی بعصی 


صورن منقوره چند لوح ازفبور منسوبین‌سید « < ۲۳ ۲۶۱۶ 


رو نوشت وعکس خط دستی سمل بارو نوشت خطمرحوم 


حاحی سید هادی ومرحوم میرزا شریف ازصفحه1 ۲ تا ۳ 
مقاله حیکیم دانهمند آقای سید<سن مدنی ۶ ۲ ۳۳۱ 
مقالا دیفانه آقای‌سد محمد طباطباکی د « ۳تا۳؟ 


رو نه شت‌نامه سید جمال‌الد: ۰ ریا سبد‌هادی رو حالمّد صفحه ۶۳ 
ٍ : ین سد اه 


رو نوشت‌نامه‌سیدحمال‌الدین برمشیره‌زاده خود 


۵ زا فان 22۱۳ 
تحصبلات سیف ۲ و ۶ ۶۸۱۶ 
ورود. سمد بیوشهر ودعوت‌ناصرالدین شاه‌ازاو د‌«-2۹ ت۹1 
تبعید سید ازتپر آن « ۰« ۳ تاع1 


نامه سید<مالالدین اژ بصره بعلماء ایرانباترجمة آن ی ۸ ۹۳ 


ا<مالی‌ازاعتر اضات راجع بعمل نارو ای‌افغانها 

سردید نی‌های من 

آثار سید 

او صاف گز بده سید 

قسمتی ازمقاله حمعیت دارالتقریب اسلاهی " 

سنیت حمالالدین ۳ بادی‌در بغداد« بقلم صادقنشأت» 


دویادداشت مهم راجع بسید «بقلم واعظ چرندابی» 


سید اسد أ بادی‌در اسلامپول «بقلمآ قای‌جواهرالکلام» : 


نامه فت‌الله سّد هبه‌الدین شهر ستانی 

سررطف حمالا لین دراسلامیول «بلم مبرز| <سان 
انس اصفهانی» 

سیدجمالالدین بك مجاهدپزر گ« از جریدهدطن 
برهان‌الدین بلخی سید حمال‌الدین 

خامه سسلت مجومد توقیق 

مردان بز رت 

بحث وانتقاد 

سید‌جمالالدین اسد | بادی وافغانها 


سح 


قسمتی ازمتمم مقالة حناب ۱ فایتقی‌زاده 
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بتام سول (و ژد وتو رالد در 9 0 


۷ 
ن‌ 


ای نام آو به‌تر بی سر ] غاز بی نام نو نامه کی کذم باز 
هر قدر در باره نزرگان کشور سخن بردازی و قامفرساگی شود 
و نامشان بحرمت و تعظیم اقا کرود بپمان اندازه حس ۶رودملی وودطن 
تبروی‌اراده و نیکو کازی‌درافر ادحاضرو نسل اینده برورشوتقویت 
بافته مایهُ تشو بق وسرافر ازی‌نو نپالان بااستعداد مد 6 صفت سّد یه 
ی شا قافارها د را رنه شم کی 3 یا 
وخصلت ستوده حق ی وقدردانی درهرمات وفومی دسوخ دند د, 
۰ 2 ۰ ۳ 4 ۰ « 
بعر صه ظپور گذارد ۱ ن قوم‌را ایس خلت نهر ش‌عزت کشانیده درحهان 
متم‌دن بلند اواژه وارنظر تاریخ بزر گ وسرافر از مینماید . 
راد خن وم من ز هش هر 5 السته دختلفهه کتا 
بادی مورحین ژمولعن زر بردست سرق 2عرب بالسنه مختلفه دعابها 
نوشته وصفحات سیاری از محلات ورور نامه‌های داخلی حارحی زا ی 
کرده انتشار داده‌اند ؛ ازاین جهة زائد میداند دراین مقوله سخن بمیان 
اور و ازفد ال اخارف وفیالت‌های سیاس و مذهر ورنج دمسافرت‌ها 
ورد و ازفضاءلاخلاقیو فعالیت‌های سیاسیو مذهبیور نج ومسافرت‌های 
طولانی وطافت فرسای ۱ ن نا رخه نامی و مو حد ۱ رادی شرق عت نماید ِ 
بلکه مقصود نگارنده از نکارش این و حیزه ات کب اشتباه بعضی 
شید گان را دفع و با توضیح بیشتر و ذ کر و ارائه مدارك و دلائل 


9ات 


وبراهین ععتبر وقوی بکباردیگرمدللوثابت نمائیم <سید‌جمال الدین 
ابر انی است زه افغانیی » از اسد ] داث همد ان‌است که ] ر ا سعد ] بات 
نیز گو ند زه اسعد آ (ادمجهول کنر ( 

بعضی اد نو بسند گان بجای‌تحقیق و تتبع بای شكو تردید رابقدری 
بالا بر ده‌اند که حشقت اهر بر آنان مشتمه گشته اینان اهل تحقیق‌اند 
چه بتر ارا ند باوسائل سریع ا لیر امر وزه مسافر ت کو تاهی مسعط 
۷ او )‌ اسد آ باد انموده ازه بدری اورا که فعله 1 ی 
از پستتیان اوست ملاحظه کنند » قبور ام و احدادش را که از مس ۱ 
سالقبل تا کنون‌نسلابعد نسل وخلفا بعد سلف‌مشمودخاصوعام اهل‌محل . 
است مشاهده نماشت و بامعمر ین ومنسو بین سید که حماعت سا ی زا 
تشکیل مبدهند ار ز درك ای وین ۶ علائمد ار زیادی رد اکه‌حکم 
مدارك زنده را دارد بچشم سردیده ازمطاعین آ نچه دامیخواهند بشنوند 
تا ازشیمه برو ن آمده دیقین بحاص تهتایی 109۵ سیدحمالالدین‌ایر ای است 
و بعداا بن‌اشتیاه تار بخی رادرنوشته‌های خود اصلاح فرمایند » سیدحمال 
الدین که هه شیعه ائناعشری ومروج حقیقی‌دین مبین جد بزر ال ارزش 
بوده برای نیل بمقاصد عالية خود ودفع ظام وجور استیداد و سط عدل 
وداد واتفاق واتحاد حامعه اسلامی بنابمقتضیات زمان چنان مصاحت دید 
که چندی خود را افتانی بغواند وبا اس کرد انهاد اسلامی درا 
یحاوز و تساطخارحی‌ها را ازممالك اسلامی کوتاه و با احجرای این ۳ 
عالی سد سدید و بنیان استواری درمقابل‌نقود متجاوزینایجاد و بار دیگ 
مسلما نان‌را درعالم نبر ومند وسر بلندنماید» سیب 3 بگر آین‌شهرت دردسر 
ومز طت مخت ین بپای بیموزدقو نسو لگر بپای‌وفتد اجع ,صدورئذ ‌ ه 
عبو رمسافر تهای‌بی‌در زر طو لانی آن عالبعدر بود که‌عین کفتار مرحوم نام 


عتلا بت 


: الاسلام کرمانی مولف کتاب معتیر تاریخ بیدادی ایرانیان دا برای‌شاهد 
کلام ابیت مطلب عینا دراین صهیجد تنل مینمائیم 2 


(قتباس از مقدمه کتاب تاد بخ بد(دی ابر آن 


تألیف ناظم الاسلام کره‌انی چاپ۱۳۲۴ ه: صفحه ۱۱۰ 
ان 


1 
۱ ۷ 1 ۱ ۰ 3 
حناب ۱ قامبررا علی محاهد همدانی که ار مو (8ز رت دو بده ۰ 


3 ۲ 7 ‌ ۹ 
خواهر سید حمال را در<ند سالفمل دراسد | باد ملافات نمو دم حناب 


هه ۳ 
علیخان‌امیر توهان سر مرحوم‌صاحب‌اختیار بنگار نده گفت دو خو اهرزاده 


- اظهار آقامیرزاعلیخان مجاهد همدانی کاملا درست و صحیج 
بنظر میرسد بدلیل ۹ آبید | باددر ۵۲ کیاو متری سمت غر بی شپرستان 
کن‌است [قامیرز اعلیغان هنگام‌عبور 


بیگم کهتا | خرسال 


همدان واقم اس بااین‌قرب جو ار م۸ 

۰ حیات داشته مر اجعه و اسیت با نواده وفامیل سید بر سشم| نموده و 

موقره بود وعالب اوقات رادر منز ل همشیرهز ادهای خود(مبرزا شر یف و 
۰ ۳ ُ 2 5 و و ۹۹ ۰ 

مبرز | (ط ف الله) بسر عیبر دو نگار نده از ز بان|وسغنا نی‌شنیده‌ام که فعلاجای بحث 


ور - ۲ 
وس خو اهر سیدجمال | لدین همان مر یم بیگم 
ند مرحوم سلیما نخان اذشار اسدا بادق 


فوق‌الذ کر بوده‌است ۰ 


۳ - عل,خان امر تومان فرز 

است که از؛ اعیان و خانواده همای معترم و سالپای متمادی در بش 

۹ اسد آباد در قلعه خاکر یز که آبادی معتبری است و اقع در دو کیلو متری 
و دسر نت داشیته‌وا کنون نیز عدمز یادی از اعقاب و نواده‌های آ نان 

در همانمحل اقامت وسکنادار ند؛ مرحوم‌سلیمان‌خان صاحب اختیارو فر ز ند 
ارشدش خانباباغان صاحب اختیار مدتهای مدیدی در صفحه اسد آ باد 
ریاست داشته‌اند نا براین علیخان امیر تومان فرز ند دوهء‌ی سلیما نان با 
اطلاعات میعلی و آشنام ی کاملی که از اوضا ع‌و احو ال اها لی ولابت خودداشته 
اطلاعات‌صحیح و در ستیر ادردستر س مو لف‌تاریخ‌بیداریا بر انیان گذدارده | ند 


9 


داردسیدحمال‌الدین مبرزاشر یف(۱)دمبرزا لطف‌النه که دراسد | بادهو حود 
ومباشر | نجاهیباشندجناب | قای‌طباطبائی (۲)ف ر مود که بسرعموی‌سیدحمال 
الدین ۱ فاسبد‌هادی‌در مدرسه4جاله‌حصار طهران تحصیل‌مینمو دو سیدازاهل 
اسدآباد است» ظایفه صاعب ار( مر ۲۱۱ 
اهل اسرد | باد بتو اتر ثابت ومسموع گردیده 1 لیکن که سیدخو د 
را بافغان نسبت داد معلو م نبود تا اینکه ۳ ی‌آذمو لقن گفت ازخودسید 
حمالالدین : برسردم<ناب 1 خو ندمالا 1 فای‌طا(2ا لو معر وف بشسج ار نقل 
کرداز جنا: اس 1۳ ی که‌الیوم در نجف‌دراداره | قای‌خراسانی 
راز کات ارادم که وت ازسید‌جمالالدین‌سیب ر | برسیدم‌جواب 
دادجو ن‌افعان‌درحائی کو نسل‌ندارد من خودرابافغان نسبت‌دادم که ازدست 


و نسامایایر انی ۱ سو ده‌باشمو درهرشهر ی کههبر و م گر وتار کو تسل ناگ م. 


۱- میرزا شریف مستوفی ومیر زا لطف اهر دوهمشیرهزاد گان‌سید 
می باشند , / 

که بیان مر حوم معفور | قای سید محمد طباطیا کی رحمه‌الله علیه که 
از بیشوایان عالیمر تبه صدر مشروطیت بشمار ند در بارة آقاسید هادی که 
بعد‌ها_به بیت الثه | لحر ام هر قت دم امن کوا ۱ صحتر ادارد؛حاجی سیدهادی 
روح| [قدس عمه ز اده‌سیدو اژ اجله علماء وفضلاءاسد آ باد ومحلاحت ام و اعتماد 
اها لی‌محل بوده| ند مدتی‌در مدرسه‌مروی‌و چا له حطارطهر آن مشغول بتحصیل 
علو مد بنیه بو ده‌اند . 

۳ - آنچه مرحوم ناظم‌الاسلام کرمانی از زبان طایفهٌ‌صاحب‌اختیار 
شنیده کاملا درست است سید کمالالدین فر ژ ندسیدمسیح له که تاسال ۱۳۵۵ 


هحری در قید حیات بوده بر ادرزادة سرد جمالالدین است فراژ ندش آقای 


سرد مود جماأ لی که از حو | نان فاضل‌وستودهاست اون درفر هنگ‌همدان 


جاور بیت و تعلیم نو نپالان این شهپر قد یی اوقات صرف یتما بند 


0 0 


حذاب‌حاج سیاح‌محلانی که ازدو ستان‌سید شساشدمد. کو ر‌ داعت که جون 
سید مّصد 8 کر درباره ایران داشت لذا خودرا بافغان نسبت داد » 


2 1 ۱ ۷۹ 
جنانچه سایق گرشة خازه وی سبدامر ور دراسد | باد معلو ماست 


طایفه وفامیلش را راکش هیشناسد » اما ۱ ۵ بنده کار نده از حناب 


اقای طباطیائی و حاج سیاح محالانی و عبر ه دز بار سبد استعلام و استفساز 


۰ ت هه 3 2-7 
نموده ازاین فر اراست‌سید جمال‌الدین ابرانی واز قر به ات | باه همدان 


م ک 1 ۰ ۲ ۰ ۳ 8 ت سر ۳ 
ایت ) قصبه اعد آباد افعاردرهفت فرسخی همدانو تجفرسخی ناو 
۰ ۰ فَ ی 2 ‌ ۳ ی 


۵( اسد آ باد از امالاك م, حو م سلیمانخغان صاحب‌اختیار است حمعیت 
قرش باهش دخانو ار وعده تقو و بباچپاز هز ار نفر ممباشده 
بدر سید حمالالدین سید صفّدر 2 ازسادات‌عالی درحات حسینی واتصال 
این ساسله نجیبه بخامس ۲ص اماع حسینع ثابت وهعلوم‌است . (تااینجا 
ازصفحه 7۰ و1۱ کتاب بیدادی ایران‌نقل شده است ۱(۰)۰) 

درسال۷ ۱۳۶ شمسی که امبرعنایت نله خان‌افغانی ب‌صد رفتن‌رم‌برای 
ملاقات امبر امان‌له خان پادشاء مخلوع افغانستان ازخط همدان و اسد 


ایا عنوژهینمو دندبمنظور تحقیق ازمولد وخاندان سیدباتفاق‌خانم‌خود 


وفرزندش خلیل خان بکلبه از ان‌تیار نده وارد شدندس از رك‌سلسله 


سم 


هذا در ات و تحققات دراطر اف‌هو ضوع و مشاهده‌بسی | ار وعلائم ۳ 
ومدارك ۱ خر الامر در تونایو | مد دلائل و براهبن مو حوده اکتا 


انکار نبود تسلیم وقانع گردیده که سیدحمالالدین ایرانی واز اهل اسد 


ات اسّکه ها .کنات مورد بحث سید صمٌدر را بعسو اد داستها ند 
اشتباه است ژیرا مطایق نوشته‌های شرعی و نکاح نامه‌هاگی که اکنون 
در دست |ها 9 محل است مشارالیه از علماء متدین وزاهد ومتیح ان( ناد 


بوده‌است 7 


5 


َ ۳ 9 ۳ 


9 


ت‌ 


۱ باد همدان ودعوی ۱ نان ببمورد ات9 درموقع تودیع وبرداشتن جند 
شندش عکس ازهنسو بن حاضرچنبن اظرار دنت موقعیکه بمزديك ۳ 
۱ باد زسیدیم به۵ببرمردی برخورده ماشین‌را نکه‌داشته اراو پرسیدیم سمل 
جمال‌الدین کجاتی است بلج محلی گفت جمال‌الدین خودماندامیگوئی 

مطلب دنگری که سیب اشتباه برادران افغانی ماخده کلمه شفی 
| باد است که بعضی ازمورخین اسلام مانتد صاحب مجمل‌التو اریخوغبره 
و ساسله حلیله‌علماء معاصر مانند مر <وم ۱ بت‌النه ۱ فاسیدا بو الحسن اصفغمانی 
وهمچنین خود سیدبزرگوار ومرحوم آقاسید حسن فقیه و ملای معروف 
اش ۲ باد ومرحوم حاج سید هادی روح‌القدس وجناب زبدةالفقها اقای 
حاج هبر موسن فقیهی که‌اکنون درقیدحیاتو قرب دسا ازءمرشر یف 
اومی‌گذرد همه تال اشها باد زاسعد | باد ضبط کرده‌اند جنانکه فعلاهم 
عو ام اتتت ۱ راد ۱ نر | بلپچه محلی (سعدوا) ولو شتماتد که دخقف سعل 


| باد ات 


رت 


[ زار و مدرك هو و د9 


۳۷ 0 4 ۷ انساب سمل 
کی از بستگان آومت . 


امام راده 


1 ۱ ای که هنوز آنارش بای ومحل شیوتاننع 1 


ِ 
۸ بو وچ 0 1۳ 


۱ ۳ 


لرل !بت درم رسیال یل زاره ام سا ۷( 
موه 1 ۰ ۸ #2 , ۱ 
زر ترا زار مت - |سبالد و ۱ ۴۱۱6 


مس 


ی ۳ قبورنیا کان‌سید حمال! لدینو اقم‌درحو اای شرفی |ماءزاده‌احهد 


وان استیآیناه که ازششصد سالقیل تا کنون نسلابعدنسل وخلفا بعد 


9 


۱ 


۳ از 


9 6 


عکس دسته چمهی سید جمالا لدین اسدآبادی (در طهر ان) جو از 
و دست اذب بسینه گذ ار ذه‌است مرحو 


ی 4۶ (شت 
۵میر را اطف) له محز ون هه‌شیر هز اذه 


مو 


2 


‌ 
٩ 


حراع 


ل‌ 


میدن مسقطالر 


۰ 


اس‌او 


وعده قلیلی اژمعاصرین سید که اکنون درقید حبات میباشند . 

۳ سیدباجمعی ازمحترهین وفضللاءطهران که‌میر زا (طف النة 
-همشیر هزاده‌اش باحترام سید درقفای او ایستاده ودست ادی‌بسینه گذارده 
...۰ + خط دستی‌سید درپشت صفحاولکتاب تفسبرصافی‌در؟۱۳۰ه 

.سید این کتاب راپوسیلة حاج سیدهادی بجهة پدرش سید صفدرفرستاده 


۷- 0 خط حاج سیدهادی در دیل توشتهٌ سید هبنی ماد 


حامل این کتاب از طبر ان هن بودم بعد| ز‌ فقوت سل 


نواده‌اش ان دا بمافروخت . ۰ 


‌#- کین خحط مرحوم حاج سید هادی کر ار از کار یکی 5 ۱ 1 
شماده‌های روز نامه العر وةالوثقای سید که فرزندخود سیدر کن‌الدین‌را 
مخاطب قر ازداده ودستور داده‌است مندرحات نرا برای استفاده عمو و 
بزبان فارسی در حمه نماید ۸ 

سید سه شماره از روزنامه عربی‌العر وةالو نقی‌را ازباریس بحب2 
سره نفر از منسو ببن خود هسهقیما ماسد ۱ راد سل ممداشته ۹ ح‌ بدرش 
مرحوم سید صفدر .. ۲-عمه راده‌اش مرحوم حاج سبد هادی 


۳همشبره زاد گانش مبرزا شریف خان ومبرزا لطف‌الله خان . 


(پنج شمارة از عبن همان روز نامه منطیعه باریس اکن قل زد 
تکار نده موحوداست - شماره‌او لی‌مورخهه۱حمادی‌الادلی ۱۳۰۱هجری 
وشماده آخری(۱۸)درتازیم۲1 ذی|لحجه‌همان‌سال بود که باوسائلعجیب و 
مجازات شدیدی از و رود آن بممالت اسلامی حداجلو تکار کر دند واز 
مطالبی که برشرت سیددربارس آفز ود موضوع مقاله بسیارعالمانه اوست 
که در رد خطابه اایت فان عالم مشپور فرانسوی در خصوص اینکه 
اسلاء باعام وتمدن منافات دارد) منتشر نمود . 

اس ی سید هادی بر ای نگار ده کشت و قتبکه شماره اول 
روزنامه موردبحث بمن‌رسید وعنوان موّسس ومدیراورا خواندم نامه‌ای 
بسید نو شتم که خالاصه‌اش ین بود (تو سید جمال خودمانی ( 

بعد ازچندی جوابی‌بدین مضمون‌بمن نوشت : 

(سیدهادی‌جان من.بااین کلاه‌افغانی وجبه‌تر کمائی درشهر فر نگ) 
(باا طته ات ورنگ خر نه مر اشناختی| کنو ن باهمه‌مشاغای که دارد) 
(هیل ا تست که درحوالی امامزاده سیدان روی الواح قبود هرتمسه) 
(باتو نشسته وباهم صحبت میداریم) 

0۱- عکس خط هرحوم مبرزا شریف مستوفی همشبره‌زادة سید 
در صفیحعه اول کتاب مقالات جمالیه - این کیان را در رمانی که سید در 
پادیس بوده از آ نجا بجةاو ارسال داشته ومرحوم حاج سیدهادی نیزدر 
,همان صفحه چند سطری بعربی نوشته‌اند . 

۲ - رو نوشت دوفقره نامه سید از باریس بمبرزا او وحاج 
.سید هادی 

۳ رونوشت چندفقره ازنامه‌های سیدنناصر الدین شاه . 


2ص 


‌ 


3 1۳ صورت الواح‌قبورچند نفر ازمنسو 9 بلافصل دک درحواز 1 


امامز اده احمد سیدان مدقو نند : ۱ 4 4 


سسما ۱ 


6۵ رونوشت وعن خط جنان ۱ قای حاج مبر محسن ققیهی که از 


تیا اد : 


احله علماء وققیاه میباشند وفر بب صدسال آزعمرشر یف‌شان فده دودر 
همان با کهال عزت واحتر ام پترویج احکام مقدسه اسلامی و امامت در 
وی ازمساجد معروف شپراوقات صرف مینمایند . 

رو نوشت مقاله سبار حامع ومقید دانشمند محقق آقای سید 
مد طباطبائی محیط ۱ 

۷ اظهار نظرصریح عالم مشتهر حضرت بت اه شید هبةالدین 
شهرستانی دربارة مولد سید . 

۸- ی تکشعر بخط خو شین :که درمصر اع او لته شهادت‌خود 
دا پیش‌بینی نموده . 

۲ یات شرح حال سید بقلم یدز نگار ففاه:! ف کات دز تار بخ 
۶ سشمسی بسعی واهتمام‌دانشمند شهیر ووارسته «صیر آقای حاج‌حسین 
کاظم زاده دربرلین ودر ۱۳۲۰ در بنگاه دفن ودانش تبریزطبع ومنتشر 
۳ دیده . 

۰- ملحتان مقالات حمالبه که در۱۳۱۲ شمسی درمطعه کلاله 
حخاو دطهر ان چاب شده , 

2 ۳1 9 ازنگار نده ببرسد بعضی ازاین نوشته‌ها را که نام 
برده‌اید فعلا کچاست حواب خو اهم گفت در آن تاریخ کسی نمبدانست 
که بعد‌ها نانف کم نه نوشته‌ها نبازیدا خو اهند کر دکه آ نبا را از حوادث 
و دستیر 5 زمانه محفوظ دارند مضافا بعد ازقضیه ناصرالدین شاه بحرم 
همشبره‌زاد ی سید بر زآشر یف عمویم را مدت‌هفت ماه‌درطیران‌زندانی 
ص دزد و یدرم مدتها بتک داببلام متو ار ی و شپان‌:و د ودرهمان‌اوفان 


بحکم حکاموقت خانه وائاث وصندوق نوشته‌های خانوادگی مارا غادت 


۷ 


نموده بیشتراین نوشته‌ها را در آنمو قع ازبین میبرند وچندفتره از آنه 
راباتر س و بم درحاهای نامعلو می بنهان مینمایند . 

ِ_ ی دبک از دلائل عمده هه این موضوع ی 
ثابت ودوشن نمو ده و اشتیاه تار بخی معدودی از ز و ستد ون را که بدون 
نحقیق و تتیع مر یکت ۳ فع وحیران میتماید همانا ور قه گذر نامه 
خروج اولیه سیداست اذایران که خوشبختانه دانشمند محقق آقای سید 
محمد طباطبائی هقیم طهر ان در اثر علاقه‌ایکه به‌بزر گان کشور خوش 
دار نددرسه‌چهارسال با ۱ زا گنف دستی سیدازخانو ادء مرحوم‌مغفور 
حاج محمد حسن امین‌الضرب بدست آورده و عن آنر ابنظر نگارندم 


رسانده‌اندو هم نر ن گذرنامه و کیف در کتابخا نه مشارالیه موجوداست. 


۳ 


ماه اتساپ سیدچهال(لدین اسد[ بادی 


مطابق شجر نامه‌ای که درخانو اد سید ش از اد بادی‌است 
سید <مال السدین این سید صفدرین سید علی بن مبردضی الدین مرت 
الحسینی شیخ‌الاسلام بن مبراصیل|لدین محمدالحسینی قاضی‌این‌میر زین 
السدین الحسینی‌بن مبر ظریرالدین مبر اصیل‌الدین‌بن میر ظهیرالدین بن 
سید عبدالة که معاصر باامام زاده احمد بوده دز ی اراد محله سبدان 
تاریخ وفانش ۸۱۲هجری . 

والده ماجده‌اش سکینه ی بنت مرحوم مبرشر فآ لدین الحسینی 
القاضی » این سلسله حلیله ازطرف بدرمعروف بطایفه شیخ‌الاسلامیواز 
جانب مادد مشپود بفامیل قاضی میباشند علاوه برم اتب علمی‌بعضی نیز 
پحسن خط موصوف بوده‌اند انند مبرز کی عموی سید و مرزا حلال و 
(ننو اذ ال ان سیک . 

شیف مر جوم سر زألطفانه والدن‌گازنده . 

سید حمالالدین ابن‌سید صفددبن سیدعلی‌بن‌بردضیالدین‌محمد 
الحسینی شخ الاسلاءبن میر اصیل!لدین محمدالحسینی شیخ‌الاسلام بن 
هیر ۳ بن‌الدین الحسینی القساضی بن هیر ظهیر الدین محمدالحسینی شیخ 
الاسلام‌ین میر اصیل‌الدین محمدا لحسینی شیتخ‌الاسلام - والده ماحده‌اش 


-۱ ٩ 


سکینه‌بیگم بنت مرحوم میرشرف‌الدینالحسینی القاضی که ازعلورتبت 
اوسخنا درافواه است با میردضی‌الدین. برادد و بسرهای میراصیل‌الدین 
بو ده| ند ّ 


قبدحیان سباشعد) 


ِ 9 ۰ وج س اه ی 
ودو و ست حویال 29 ۵ لگ (وایت تام الساطنه 
1 9 و جه و 

و آوشتهای منزل‌او و بر ادر ش‌میرز ا لطف الله محزون 
مقرب الخاقان خانباباخان سرتیپ حاکم اسد | باد پرادرو کسان 
مبرزا شر یف بخا کیای همایو نی ارواحنا فداه‌عرص و تظلم نمو ده‌اند که 
صاحب اخشبار میر را شر بف را مغلو لا باسد ۱ باد فر ستاده و شما هم او را 
محیوس واذبت نمو ده‌اید و | نچه خودش و بر آدرش داشته گر فته و برده‌اید 
حسب‌الامر الاقدس‌الاعلی ارو احنا قداه عالریحاه هاشم نات ۱ ردل مخصو ص 

1 

ماموز ومفرد است که او لا دمحر 3 وزورد هاشم بيت راید مبرراشر بف را از 
حبس حتما وفو را خار و تسلیم مشار الیه نماگید که مرخص و زادناشت 
ثانا ۱ نچه‌ارخودش و برادرش گر فته و برده باشید اردل مامور تشن کی 
ومعاو م خواهدنمود بات تمام 1 عستا باطلاع ومامورت هاشم بیلت 

‌ عم 2 سس 3 
مسترد داشته فص ر فیتاق گ بد مبر زا شریف راحسب‌الاهر اردل‌مامور 
یاخود بدارالخلافه بیاود کی ایض اور فد کی نمو دهوقر ارلازمه داده 
مقرب الخاقان خانباباخان سرتیب اینکه میرذا شریف مستوفی 


۳ 


5 فرز ندان‌طبه بیگم‌هه‌شیرهز اد گان 


7 آشد | باد را صاحب اختبار مغاولا بولایت فرستاده وشما اور اس نه‌وده 


اموال خودش وبر ادرش را ضبط نموده اید جپت‌وه‌عنی‌ندارد حسب‌الاهر 
الاقدس الاعلی‌ارو احنافداه پورود تلگراف مبرزا شریف را از حبس‌فورا 
خارج زخه! ۱ زادباغدواموالآ نپا راهم که بر دا بد بااطللاع 
مامو ری که هی یش تماعو کمال , بدهید ! تایب| 9۹ گبهر 
آردل‌مآمود. میردا شربف 2 نطوریکه‌حکم ده بدو رکه 


از او مك بزغاله <ءف و مبل دشو د ما زان ماو ز بد , 

تایب الس(طنه ى اهبر کیبر 
منسو بین بلافصل سید 

- سید مسیحالنه پرادر سید حمال‌الدین ۲ - سید کهال‌الدین 
فرز ندسیدم‌سیح النه _-سیدمحمودفرزندسید کمال‌الدین کهفعا(درفر هنك 
هی ان تست | مو زکاری درتعلیم 
و تر بست‌اطفال مدارس انحامو ظیفه 
می‌نماید ۶ طیبه ۳ مریم نم 
خواهران‌سیدجمالالدینه -مبرزا 


1 
شرف هستوفی و مبرر| لطف الله 


سید 1_حاج‌سیدهادی روحا(قدس 


عمه زادء سید ۷- سیدز کن‌الدین 


فر ز‌ ندحاج‌سیدهادی ۸-سیدحسین 
عکس ]ای سید محهوذ (حیی 


و ی جمالی فرز ند سید که‌الالدین 


سرت ۱ الدی. 9 و2 ۰ 


الدین۱ ۱-آقانظام ۲- سیدحلال و پر اذرر ادغ‌سیددجمالا لد ان است» 
ده 


حمالی‌دئیس تلفون ۳۹ راد ت عبر او ایا <ماعت بسیادی نیز ازنخوش 
و ترار و افوام سید که درقید حیات می‌باشند در اسدا باد موحودند که 


خو شتره اسامی فردا فرد آ نان باعث طول کلام‌خواهدشد. 


مشعصر ات سا ۳ ودری سممال عم ال (لدین 
و ای در وی سید‌ان اسد ] باث 

خانه بدری سبد حمال‌الدین وافع در گوی سبدان ان بادارف 
حذوبی امامز اده احمد در ورودی این عمادت که مخر و به 2 آن فعلا محل 
کارت ی از س‌دان سیف ات 9 از صودت او لبه خادح 5 ردیده 
رو ,مشرق ,از هعشو د وجلو ا رتیت ۳ سنلگک وگل بطول و مدر 9 
نیم2: واز" تفاع تیم منر ساخته شده ازدهلیز ۳ 1 بطرفب مشرق بازمیشود 

دوراه مشخص / ی‌شود ی از بله‌های زیردالان بعمازت فوفانی داخل و 
با دب بمحو طه حباط وارد هیشو ۵ ِ این‌عمادت بدوقسمت متمابز شده 
هقرفت حنو بیوقسمت شمالی حنوبی ۱ ن‌دارای دو طقهفو قا نی ظ 
تحتانی اشت: قسمت فوگانی عبارت‌از يت اطاق بنجدری است که دود 
اطاق سه دری در طرفن ان ساخته شده سشر و وبایه های این‌اطافپابا 

احر بناشده اطاق سه دری که معبر ان از دهلیز است محکمهمرحوم 
سمل صهدر ومحل‌تو لدسید بسوده ات » بیجدری برای بذیرائی واردین 
اختصاص داشته طقه تحتانی وساختمانبای سمت شمالی نیز حای‌احشام 
واغنام و انبار ذخبره و ازوقه و مایحتاج زندگانی بوده در وسط حباط 


درحت‌تون کرن‌سالی کهشاخ وبرگک ۱ ن‌با سمان سر کشیدهدبده‌میشود ۰ 


ظ( پا ۵ 


‌ِ ۰ 
_ 22 1 ۱ ۷ ۰ 99۳ 
صودت هبو و و حورال الواح [زی و ور ه:دو دز سل 
در حوار امأهز اده احمد 

۱ صورت لوح مزار مرحوم سید عبداله حداعلای سیدحمال - 
الدین واقم درحوازرامام زاده‌احمد سیدان اسند | باد «هذافبر الو لد اصالح 
المرحومالمغفو دا لسعیدالشهیدالدار جالیرحمةاله‌من رب الوعیدو هو النتیجة 
الا کابر و ببة‌الاخیاد حالال‌الدو له و الدین‌سیدعید النه ابن‌سید مر تضی‌اسد 
ابادی توفی فی‌عشرة شهر شو ال سنه‌اثنی وستن و ژمانبه‌ماه ۸۲» 

«هذاقیر المر حوم المغفور المیر ورالو اصلرحهه الهعال چذار سیادت 
ماب اقای سید مسیح لله اون نرق | قاسید صغدرفی‌مومشهرر ببع المانی 
۳۹۹ ۱هحری»* 

«سید‌هسییح لله بل از بدرشمر حوم‌شده است) از معمر ین اسد | باد» 
ب شنمدم سیگ صه‌در اهر مر گت فرز ند جوان خو دسمد مسیحآلله از گر به» 
«خودداری نموده فقط درموقع دفن‌با تاثر فوق‌العاده گفته آه مسییح لنه» 
«رفیقم» و اشك در چشمان او حلقه‌زده ولی‌سررا سوی| مان کر ده » 
«اشكت در چشمش خشك شود » 

و لوح مز ار هریم بیکم _ خواهر نا مادری‌سید 

ر هذا قبرالمرحوم المغور هریم مت بت هر << ۱ واسرد 1 


9 


عتوفیه ۱۳۳۰ هجری» 

) سید ز کیعلاوه برتکمان صوری دارای‌حسن خط بوده وعموی 
۳ 

۳ لوح مدفن مرحوم مبرزا شریف خان‌مستوفی‌خو اهر زادة‌سید 

«هذاقبر المرحوع!!مففورالمب رورا لو اصل ألی‌دحمةانه‌جنب‌جایگاه 
بر زا شریف خان مستوفی این‌مر حوم مبرزاحسین مستوفی ۱۳۵۱ هجری» 

و - لوح مزار سید کمال‌الدین بر ادرزاده‌سید حمالالدین: 

«آرامگاه مرحوم سب کمالالنین الحسینیابن‌سید مسیحالسنه 
۵ هجری» 

حنازه مرحوم سید صفدررامر حوم مبرزارضا فررند ارشدمرحوم 
هبررا شریف خان درحدود سالپای ۲۶ و ۱۳۲۵ هجری بارض متبر که 
ئم حم.ل ودر نا مدفون است. 

7 - جنارهة طبیه اک همشیره سید دا بعتمات عالیات نقل ودر 
آنجامدفو لن اشت ۶ 

جنازه مرحوم میرزا لطفال خان را دومین فرز ند ارشدش‌مبرزا 
نصرالة جمالی بنجف اشرف حمل ودروادی‌السلام‌دفن است . 

۷- جناژه مرحوم حاج سید هادی‌روح‌القدس درزاویه کفش کن 
امام زاده احمد سیدان‌دفن وحنازه مرحوم سید د کن‌الدین الف فرژزند 
حاج سیدهادی‌در زاویه شمالغربی‌امامزاده‌احمد در تاریخ ۱۳۳۱هجری 
مدفون کردید - غبراز ایشاعده ساره از کسان ومنسوبین این‌سلسله 
رفیعه در حوار امام زاده وقبرستان معروف بفامیل سید مدفونند که 
فوشتن اشامی انب نامت طول کاه غراه 9 

و 


(رو نوشت خط مر حوم دعتمدا لدو له فر ماندار و وت نقهدان) 


در خصوص حکم معاو نت 
مبرزا املف ره خان نو شته 
بودید مخصوصا نهایت‌اعتقماد 
و اطمینان بملت خواهی و 
رحمات‌خو دشانو سر ۳ 
فامیل محترمشان مرحوم 
مس ازتران آقاسین 
ال ی تو زاند مشجعه 
دارم چون‌امر وزحمعه است 
وعدلیه بسته است‌مخصو زا 
حکمرسمی ابان‌راازعدل ۵ 
همدان بلین سمت با امضاء 


خودم| نشاءالنه از برای ابشان 


+ 


مر حوم میرر | نصر )لل4 ور ز ند هرحوم 
مر ز | لصف | 4 محز ون 


خواهم و ستاد و امید وازم که"خدمان حناب شماو ایشان دا در تبران 


وخدمت اولیای آمو رطو ری‌در داسیس ءدلبه در اسد | باد که همسیع دزدی. 
۸ - 5 


است(۱)حلوه بدهم که موردنمجمدات فوق‌العاده ملید اقع شُو یبد 


معدمل الدو له 


)۱( عبن این نوشته‌در دق نگار نده‌می باشده در ,لو ای‌سالار | لدو [ه 


ول اش گکوو ۳ ناامنی و اغتشاش و راهز نی حکه‌فر ما بو د وامیت وجود 


نداشت در اطر اف اسرد آ بادو بخشهای کو جاگ و دور افتاده‌ازمر کز سشتر 


از همه جا یب ۳ ۳ و ناامنی 


2 


رو وشات خط دستی مرحوم سید جمال الدیی است که در 


شت‌صفح» اول کتاب آذسیر صافی‌هر قوم فره‌وده‌اند و ژعلا 
موحو ۵ است . 


یب 


ی این بكث محلد #3سار صافی را رواز4 حدمت والد مکرم معظم» 


«ذوالضائل جچنان آقا سید صفدرسامه‌الله نمو دم که انشاء‌اله‌الر حمن‌این؟ 


و 3 


"«بنده خودرا اردعای خر ذراموش نکنده صحیح. حمالا لد بر ن الحسینی ۰ 
۱۹۹ بادی » 

ج حاحی سیدهادی اند ]یاوق عمه‌زادء سید که در تاریخ 
اقامت سید در طهران ۱۳۰۶2۶ حامل‌این کتاب بوده درمقابل خط سید 
عبارات دیل رانوشتهاند : 

(بلی این 5 تان مستطان زا مرحوم سیدحمالالدین حبه مر حو م‌( 
,1 قاسید صفدر والد خود فرستاد وخوداین اقل خلقه 2 تاببو دم) 
(از دارالعلافةٌ طیرآن آوردم بعداز فوت سید صفدر سید کمال 1 لدین ) 
۳۹9 عسیح له هر چه و فر وخت 1 شک ان را هم مااز اوابتیاع) 
(نمودیمو انا العاصی محمدهادی الحسینی السمد آ بادی کتبت <لك‌فی‌شهر) 
(ر مضان‌المبارك ۲۶ ۱۳هحری قمر ۹ 

(نودچشمی آقار کن‌الدین را اعلام میدارد این روزنامه که بنظر ) 
(شماهیر سد ازبازیس که‌بای تخت فر انشماتت ده سید جمال‌الدین‌سر ( 
(عمه که در آ نیما مذیر السباسه است مر قوم و تتیع نمو ده بایداورا تر جمّه) 
(نمائی که حقایق مطالب او بر همه کس و اضح با شد مخفی 3 بو شاه تمانش) 
(«العر وغالو ثقی لا :صام لها»اناالعاصی محمد هادیا لحسینی السعد آ بادی) 
«سید ز کن‌الدین فرز ند حاجی سیدهادی است » 

رو نوشت خط مر حوم مبرر| شر بف خان همشبر هر اده سبد جمال_ 
الدین اسد [ بادی که درصفحه او تا مقالات جمالیه که‌سیداز بار قضر] 
برای او فرستاده نوشته‌اند : 

( کتاب مقالات حمالیه مرسولی ازشهربادیس بجمة عبدحقیرفقبر) 
(مذنب‌ابن مرحوم مغمورمیر | حسین طابر اه محمد شر بفاسد آ بادی) 


2 


(درغره شهردبیع‌الاول۲ ۰ واصل شد) 

این شرح دا مرحوم حاج سید هادی روح القدس اسد آبادی در 
دام مرقوم داشتهانی * 

(هو ت و لیا لحسنات یامن 9 حمالك‌فی کل مابدا الحمدلجمیل) 
رن لو حبه تقان الاالنور و لا بجم‌اله <جاب الا لظهور من نعمت تجلی) 

۱ (صبحات <4 ع(4 و نهجات ور و ۵ شامن مطالعه هذه | لسطور فمد) 

(غرت عینای بپا ثم الحمدله . حرد ف-ی التاریخ و انا هعادی الحسینی) 
(الاسعد ا بادی ( 

شرح ذیل‌را که بنظرقارتن محترم مبرسد سید در تاریخی که در 


ار وب 


۱ ی ان ) ۱۳۰۶« ( افامت داشته برصفحه کاغن کبود زنگی رخط 
خود مرقوم داشته‌ا ندیدر نگارنده که ملازم خدمت‌شان بوده آ نرامانند 
بعضی از نو شته‌های سید خبط و نگهدار ی هیدمایند . 

۱ (ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس در تس ر بود.که ارخو | ن‌( 
"(بیدار شدم دیدم هوا بسیارسرد است و برفپاچشم را خبره میکند لپذا) 
۳(یسرعت تمام وک خن بحجره رفتم و خویش راباحاف بیچیدم‌تا 1 نکه) 
«(اند 5 ی‌گرم شده شروع بنماز کردم 3 رنده‌وده باحافاندرشدم) 
( وتاطلوع آفتاب درفر اش خودنشستم # از آن مشغول شرب چای و ) 
«( کشیدن چیق گردیدم وچون‌بخاری 11۳ ۳ وین و1 فتاب بلندشداز) 
۳ ل برون رفته ببازدید بعضی ازدوستان رفتم ( 

اشعازعر بی را درخائتمةه شرح مزبور مرقوم فرموده‌اند: 
تما کت احسنت ان‌العشق مه این ادلتئی 
او تب الطایی ها تغل مادر ‏ وغر قساً بالفباهة باقل 
وقال السپاء للم انت خفية وقال الدجی لاصبح لونك کساجل 
طاوات الانض السماء ترفساً ‏ فاخرت الشپب الحصاد الجنادل 


فا «ادیه 


قیامون زر ان الحيوة ذمیمة ویانفس حدی ان دهرك هادل 
ترحمه: اکنون که مادرحاتم طائی‌دا بخیل میخواند و باقل‌قس‌را 

به‌بید بانی نون هک هنکن و سپابه آفتاب میگ بد تو نایدائیو شب ببامداد 
هر یف رنگ توسیاه است وزمن با مان سر بر ابری دارد و گرا 
+ زمین‌دد برابرستاره‌های آ سمان‌خودنهائی‌مینمایندایم ر گک‌بیا که‌این‌زند کی 
+ یکو هیده میباشد وایدل سخت 9 وه روز کار سر تیگ ی دارد . 
«مادر »کسی است که درعرب به بخلهش ود بوده‌است قسابن ساعده 


- 


ازخطبای معروف وش ودزمان جاهلیت عرب است باقلیکنفر ازاعراب 
بو ده ود سکندی ربان ضرب الق بو ده یی جنانکه هیکرت دفتی. 
بازده ده رامیخواسته‌است بطرف بفهماندانگشتان خودرا باز کر ده‌بعلاوه. 
زبان خودرا هم برون میا ورده بااین ترتیب بازده عددرا بطرف‌هقابل. 


میفر‌مانده است . 


ما (ه حعکیم داشمند | وی سمل حوسن هد ای ۱ 
معر وف بصفاعا لحق مقيم همدان 

بسم هوتعالی شأٌنه.ان آ ثارناتدل‌علینا فانظروابعدنا الیالثار 
برسید عزیزی از این بنده هیچ نبارزنده که‌ای جکیم ۰ ساله 
«ایءارت‌زده خو رگ خورده اوغربت کشمده دربدرءاطلاعات تو در باره 
.مرحوم‌سید حایل حضرت جمال‌الدین فیلسوف‌ایرانی شرق (متولد اسد 
بادهمنان)گیست: و تاچه‌اندازهدره‌سافر تهاوسیاحت کهدرهندوهعرو 
عر بستانو فسمت‌حنو بی‌ایر ان, کر ده‌ای‌ازدا ندمندان‌چه‌شنیده‌ای؟... حواب 
عرص مشود زمانیکه مرحوم بدرم حاحی سبدمحمود هدنی معروف به 
(صدیق | لاشر اف)ایزٌ ای‌فر وختن املالك خودو اقع‌دربلو جاردو لی [ دستان 
بو اسطه تعدیات اولاد ولیخان بکره‌انشاه تشریف آو ردند 4-٩‏ به‌امیر 
ح<سدخان حسامالملك همدانی بقروشند ده ناقابل هفت‌ساله بو دم مرا 
باخود گر مانشاه برد در [ ۸ فم سید حلیل‌راتبعید کرده بودند که‌بعراق 
۰عرب ببرند چون سید باهر حوم هیر علی ۱ ۳۹ لاحو ردی داماد 9 ناد 
بدرم ومر حوم مبرزا نجفقلیخان مدیر روز نامه اختر رابطه ورفافتدافعی 
«داشت از امبرمذ کور خواهش کرد که اش فلاقاتی تایه یمد از ,کیت 
"احاژه تفن بز ی نائل شدرم و درعمار ت کاخ توت عمط بو د ند بعد 
«آزشر قیابی پدر م‌ باچشم گر بان ابشانرا زیار ت گر د و یمن فرمود دست‌سید 


را لب 


حلبل زاییوسید بده هم‌اطاعت امر نمودم قر مت تکاع 19۳ تم باهم صحبت.- 
گر دزد که من لابق نمو دم که ار فر مایشات‌شان استفاده نمایم همین قدر 
تا کارت بیغه فرمود که از مبرعلی| کبر لاجوردی فدر دانی کن که 
روز گار امثال ایشانر ۳ تحو بل حامعه میدهد و نیز توصیه فرمو د که 
اولاد خو درا بتحصیل‌علم تر ی کرت بس‌آزمدتی مدید که ازطرف‌بپدادی 
ماموزاسد | باد شدم مدت بانزده سال متوالی در ان بخش مشغول ایفاء- 


قاری 7 


متیله سبدان باقی‌است «ارنقش و نگاردرو دیو از شکسته: | ار یدیداست 
حنادیدعجم را» باعموزاد گان | نمرحو عم ۱ وهای مبررأ شفیع امام <معد۵ ۱ وای 
و 
سید حسینومرحوم سید کن الدین‌سالمامعاشرت داشتم و بعضی مختو بات 
بخطخو دسیدحلیل در نزدحاج سیدهادی روحالقدس ( که عمه‌زاده سید 
شناخه) ومرحوم میرزاشر یف ومبرزا اعلف‌النه خان متخاص‌بمحز ون( که 
<#مشبرهز اد گان‌سیدمیباشند)زبار ت‌شده ,شانایر آنی‌هستند بدرشان‌مرحوم 
آقای سیدصفدد بوده وسید کمال‌الدیناخوی‌زاده‌ایشانرا که‌اندك‌شباهتی 
۳۹ ن مرحوم داشت معاشر بودم اکنون نیز جمعیت بسیاری ازمنسو بین 
1 نمرحو مدراسد | تااتگ نت دار ندم‌طلب بیش ازاینهاست‌رساله ردطایفه 
خیچر به بپت رین دلیل است بر بزر گواری | ن‌مر حوم که‌افتخاد ایر انیان‌است(۱) 
بزشك‌صفاءا لحق‌سید حسن‌مدنی- درگ درالپیات۲ ۱۳۳۱2۶۱ 
یه +4 
شرحذیل راجناب قای‌حاج‌میر محسن فقیپی اسد- 
۱ بادی‌الاصلو همدانی وت کهاز فحو لءاماء 
وفقهاءاسد ۱ بادوفر یب صدسال ازعمرشر بف‌شان 
مب‌نذرد نایتقاضای‌نکار نده مر قو عفر موده‌اند : 
هشنم صفر المظفر ۱۳۷۵هجری مطابق ۱۶ 
مپرماه۱۳۳۳شمسی 3 


احابة و امتثالا لامتفاء یکنفراذا کاب رخویشان 


وفامیلوبستگان وحید عصروالمبتکرفی‌الفنون 


۲ ٍت )۲4 قای‌حاج 
جمال|(دین‌قدس‌سره که‌تبیین از مشخصات ایشان هیر محسن فقیهی 


۱- عبن نوشته محةةا نه آقای صفاء | لحق در نزدنگار نده‌موجوداست ۰ 
9 


شود .| تیه اینجانب محسن الحسینی الفقیه فی‌الجمله اطلاع دارم‌شخص 
ی ۱۲ نجناب نحلم ر<و سمدصقدر سرعل 1 بادی که‌فعلاباسد " ۱ بادهعر وف 
است ازمحال همدان یعنی متقطالر ان ایشان در آن باه و قبروالدایشان 
مجاور مرقد امام‌زاده شاهزاده‌احمد سلماله علیه » لیکن نظر بعلوفطرت 
و ماه ود کاو ت عل وحدن ذهن عمیق ردفت فکر دقیق که و اقعاسر امد 
عقلاء وحکماء ودانهمندان بشمارمبرود لذاسز او ارنیو د که‌در بلادر کنکه 
1 وت فر ماید بناء ع ی‌هذآهجر ت درممالگد نبا وسیاحت در بلادی که 
دسید رده ابشان دو د مبفر مو د زد ذع مایشان‌ابا ف حدا سرعوف 1 بادیو مسقط - 
لاش ابشان در آن باد و و بعض احداد ایشان فرب امام راد معظم الره 
مدقون میباشند جون رمان خلفاء حور او لاد حصرت فاطمه 2 
علمها از بلاد خود متفرق و متوادی بودند احداد ایشان در آن باه وارد 
وشهید شدند حداعلاء ابشان که بااحداد این« بنده متحد میشو دودرمکان 
مسطور میفون احرتت در لوح مرفدشان مرقوم است (العیدالصالح الشیید 
السند عبدالهاپن السید المر تعی و ۱ باد اورا درسنه ائنین وستن 
وئما نساه (۸۲) شهیدنمودند ولی دریه واحفاد ایشان غیر منحصر و 
له ۱ زا هشم‌ور بمحله سیدان ومعروف‌بلدان بالحمله مر <و مسمهه 
جمالالدین هر چند سعد | ببادی است و بعض <-الات ایشان در بعضی 
محلدات المنجد هم طف گ ر لین اقتضاء علو رتیه در اسدا باد بلکه در 
بلدان ایران قناعت نداشتند و اکثر ارفات در ممالك خارحه ساحت و 
مشتغل بافاضه و استفاضه بودند والسلام علی‌من اتبع البدی ۸صفر ٩۳۷۵‏ 
الاحقر محسن ا ۹۶سعد 1 بافشا ٩‏ ن‌همدان ( 


9 عین 13 ن و شته در : نزدنگار نده مور حود است . 


۳ 


حذات آقای داعی الاسلام همدا ای 


شرح‌ذیل دا جناب آقای سید عباس‌موسوی (داعی‌الاسالام)اهمدانی 
۳ از معمرین و مقدسین شهر همدانند ومتحاوز ازهشتاد سال ازعمر 
شر ف‌شان می‌گنزد مرقوم داشته‌اند : 

نظر بتقاضائی از این اقلا لسادة داعی‌الاسلام عباس هو سوی در بازه 
ابرانی‌بودن و یی رضو ان‌مقام طان‌ثر آه‌مر حوم سیدحمال- 
الدین اسد آ بادی‌بعر ص هیرسانم‌:قر ب‌شه رهمدان بمسافت‌شش فرسخ تخمینا 
۰ بنده‌زاده آرشدرگیس فا سب اسف ام توسط خواهر زاد کان حصُرت 
سیدعلیه ال حمه‌مر حوم آقا مزا شریف و آقا مبرزالطف‌النه علی‌ماالرحمه 
مقالات مرحو م سیدرا ات و ددرم و طیع شد مُطبو عه آنبا که‌سرهشق 
7 زرد ض تمام‌صنو ف بشر است‌حاضرهرحوم حاحی سبد‌هادی‌فامیل نز ديك 


۳ 


۳ 


۳ 
امه 4 
۳ 3 


سدیل ءلبهالر حمه‌ازذ کاوت حال‌طفو لمت‌سید برای‌ماد کر مینمودفوق‌العاده 
بوده‌ایرانی‌بودن سمل حمالالدین علیه‌الر حمه اظیر من‌الشمس ام 


داعی‌الاسا(م‌عباس موسوی -سجع مپرداعی‌الاسالام موسوی 
قرو +3 


ماه سباز جامع 9 کافی ۳ 3 مق اف شتا طباطبائی ۱ 


محبط تحت عنوان تحقیق وانتقاد نقل‌از شمارة ۱۰۷ روزن‌امه آتش 
تپران مورخه دو شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۳۶ ۲۲ دجب ۱۳۷۵ 
سید حمالالدنین اسد] بادی 

سال گذشته بمناسیت تصاذف تاشصتی سل وا وا ان 
اسد آبادی‌در کشو رلینان ازطرف نو نف کان. که رهای ءر بی مراسمی, 
ساده کف رش که‌درنوع خود خالی‌از اهمیت نبود . متا کنتیونین 
مامو رشد که با همکازی تماف کان 2 ر های علاقمنددیگر مدمات. 
مجلس بادبود د گر ی را در مقباس وسیعتر ی سال ۱۹۵7 که مصادف 
۳ شصتمین‌سال شم‌سی وفان‌اوست فراهم آورد 

این مرد بز رگ که بدون‌شكت خاستهٌ کشو رماست‌در تحول‌او ضاع 
ادبی و احتماعی و سیاسی درو رهای خاورمبانه نقود هستقیم داشته و سر 
رشته عالب اصلاحات و تطورات احتماعی این ناحبه با افکار واعمال او 
پیوست؟ 


بیمان انداژه که سیگ حماللدین در رمان خو د از نظر عقلی 1 


بیدا 5 


ی ی 


دحی تو انا بو ده‌بر شمازه بدخو اهانو بدا ندیشان و طرفی که ۱ نان‌برای 
هبارژه با نفود افکار و تخر یب‌شخصیت او اختباز کر ده اند افز وده‌است . 
ببر حامرفت و بپر کاری دست میزد موحبات بریشانی و او از کت اورا 
بشکلی ف راهم می | ورد ند 


ون باه 


1 


در آغاز عمر اورا بابدرش نا گریر از تر اداسد باد وافامت در 
۳ زوین کرده بو دند همانطور که در عسپد لمو | ت وی دا از مصر بز-جرم 
خر یب روح وفکر حوانان بایر ان تمعید هب 29 ردند و بیش ار آن در 
عدُمانی مشایخ دا بر ضد يك خطابه فلسفی او که چبزی جز 8 رار 
نظر به ان اسالام در تسیر کار نبوده بر هی انگشتند » در ح,در 1 باد 
د کن ۲ سالادحنگت صدراءظم نظام را باخر اج ج موّدبانة او وادادمی‌ساختند 
در پاریس با انواع دسایس و وسایل جاو انتشار روز ناهه سیاس 9 را 
می گرفتند »در لندن بس از استکشای نسات اودر باره 2 
مبانه‌بر ای مسافر ت‌او باسلامبو ل‌مانع می‌تر اشدندو ارتهر آنو سبله عز بمت 
اورا بروسیه فراهم می‌نمودند تا از آسیب وجود او محصفوظ بمانتد» 
بلیس ژوسیه اورا بجرم عدم عونت کنر نامه بروانه اقامت نمیداد تا از 
تاثر کلمات او در مسلمائان دست دیا بسته ۳۳۹ ر در امان باشند 
و سفادت ایران در بطرز بورگ از رفن و یی بت که سیاسی او 
ری کر ؟ 

در شهر طهران طوری زند 9 را بر او تنگک ث_ِ فتند که قصه 
حضرت عبدالعظیم پناه بردودراو اسطره‌ستان او رااز کنار مقیره‌امامزاده 
کعان کشان روی برف و گل کوچه های ری :۱ باع سراجالملك براه 
و از ۹9 روی با بوی برهنه دست و با سوه از( کعد ر بخ ارج 


متیر ند . 


در بغداد باو بروانه اقامت نمعداد ند ژدر بصره شش ماه از حر کت 
او ریت که میخو است فا بات بتگر گنت » در لندن که‌قرن نوزدهم 
پناهگاه فراریان سیاسی عالم بود از انتشاد مجله او با لطایفالحیل 


3 


حا و کزختهل کردند رس فعالدت های سا مار را بادعوت عبدااجمیدب4 
اسلاعبو ل و توقیف او در رندان ۳ باب عالی خاموش فبگرا ۵ 
صبز 9 او براین حو ادث وتلاش‌فکری برای تحول مجرای این 
اتفاقات سید دا بمقام بك سیاستمدار ثابت العقیده و ض عالم اسلاهی 
معرفی (ى توسعه نظر او اد قامرو اند رشه و اصلاح باو شخصت 
اسالامی هار بلکه حسا نی میدهد تا انکه ۳ سا و دندانساز وجر اح 
1 واءعدنزا بایسّتی نگپیان حان انسانی باشند خر بب بیان 2<-ود 
مادی او بر | هد واین چراغی که مدین سی‌سال از کنار خلیج بنگاله 
9 ساحل اوفیانوس اطاس را ثور ‌ ی «خشیبد در تس ر بیمادی خاموش 
3 رد تدورجسد اورا: فا وا زین مت هت عنما ی در گوشه‌ای 
بخاك سیر دند و تکس احاژه ندادند که دره‌صر وعثمانی و ایران‌مجلس 
ترحیمی ببأد او سل دهدوتاموقعی 0( از ای ن امریک؛ ی درصدد 
بر اد ام گام اورا در اسالامیول بازدید و مرمت 1 7 او نامر 
نشانی‌معلوم نبود » در دورة حیات اد هر حا که تصور ولو نفود کلمه‌ای 
بر ای اومرفت یا اعز امجو أسیس 9 اعمال دساس ذهن مردم رانسمت‌باو 
مشوب میساختند . در عراق عرب اورا رندساده برست و باده‌نوش ویای 
7 ودست‌افغان بمجتهدین شیعه‌معرفی‌می کرد ند و مرحومهبرزاحسن 
شبرازیرا که با نخستان ارتباط قلمی و فکری با سیدحاضر شد فتوای 
<ر مت چا کرو ردهد طوری از او سمناگ میساختند 2-۹ حاضر برای 
ملاقات ومذا کره با او بعدا نمیشدوددنران شهرت‌می‌دادند که‌براندام 
نیفته او همنگام یرو ن کشیدن از بقعه حضرن عبدا لعظیم تشانه 


از لیا نی بو د. 


ت ت 


۳ دم 6 


با وحود این دسیسه * خاور میانه طوری تحت تاثیر افکار و 


عقاید اودر آمد که در حنبش مشروطه ایران و عثمانی افتخارملاقات و 


انتساب باو بالا ثر ین‌سند زادی‌خواهی واستحقاق و کالن وریاست‌برای 
عرب وعجم و ترك و تاجيك شده بودو دست خط های فارسی وتازی او 
و ِ زو ۳ مر 

سیگ فلت ۳ لسافت 9 ازادبخواهی برای اینو أ ن یت و دسانی 
که‌در اسالامبول شاد مش از حلسه ای و با لمحعه‌ای ارفیض‌مجالس او پره 
نیافته بودند با جمع آوری عث وسمین وزشت و ریا ودرست‌ونا درست 
از این 1 ای یمه بنام باد داشت و خاطرات حمال‌الدین دفت رها 
می‌برداختند ودر حراید ری وت گر بانتشار میدادند تا بدین‌طر بق‌سند 
ابافتوقابلیت سیاسی خو درا بو ود امین ار تلد ۳۳ ۱ که نبصت 
ازادی درخاورمبانه بدان گونه‌مبارزات بدخواهانه که‌برای | لوده کردن 
با بد نشان دادن نام نامی او معمول بود خانمه بخشید نوع گر ی از 
لیات ر | حبة کل اندود ساختن | فتای وحود سید متداول ساختند .- 
با کمال‌حسارت اورا الت دست بیگانه برای خر ب‌هصر و ابر ان‌قامداد 
نمود رل ومردی که مدت الب کیش باشاستانطلستان بطو ر هستفیم 
وعبرهستقيم در شرق‌ودعرب مبارژه کرد ودنبائی‌را زیر قدم گذارده بودتا 
هرحا بتو اند هصتی بر صد مصالح ان‌دولت بر انگیزد مز دور ومامور 
بت‌کانه حلوه دادند . 

که هرعنوانی وا اقدامی‌را برای سشرفت نظر به سیاسی خود 
مفید میدانست بدان‌دست میزد وقید عقیده ومحل ومنشا وردش‌خاصی 
را که هضر بو سعة افق نفوذفکری بر ای اصلاحات‌عالم اسلاه‌ی‌میدانست 


از مبان بر داشته ۳۲ <میل صباحی از دستة فر اماسو نهای مصری 45 وسائل 


۳ 


1 ار ان با 
: توا 4 
۳ ۷۹ 


0 عقبده و افکار در اختبار داشتنداستفاده کرده بود امروزددنقشيك 
غراماسون خرفه بوش‌صاحب بیش بندوحمایل روی‌حلد کتاب تازه‌تصویر 
میشود تا ذهن کسانی راکه ضمن تبلیفات سیاسی اخبر نسیت بشنشتاه 
فراماسو نری بدببن شده است در زیر لفافه توصیف و تعریف برضد او 
بر انگیز ند - 
سید که دریناه شهرت افغانی توانسته بوداز بداندیشی نماد گان 
سیاسی آن خطیل راهن ان‌در کشو رهای خار ج مصون بماند ویس ازسی فا 
مبازژه ۶ر ب و ی وا قفس ع,دا اجمیدی حان بجان آفر بن تسلیم و 
تن بیجان شا کر رستان مشایخ سیرد.عاقبت نگذاشتند دز قبر خودهم 
آرام بماند وبرخلاف دستور دین اسلام گور اوراشکافتند و استخوانهای 
باز مانده‌اش را از این دربان‌در واز این کشور بدان کشور برفر از خالك 
وهواو را دند تادر دامنهُ کو هستان کابل‌دو باره بخاك‌سیرد ند» 
و ن که مساعی ار باب تحقیق وبژدهش مبتو اند نزاد وتبارو بوم و برو 
ی وس وحنسیت وتابعیت اورا درست معرفی کند و یز رگان فضلای 
عرب وتركد وهند خود دا از قید اشتباهات ناشی از سیاست خود او در 
باره مولد و سای 1 اد میسازتد وشیخ محمد عبدالقا درمغر بی کت 
از دو مرید بافی مانده دورة زندکایی که فیصض‌ملاقات اورا دریافته 
اند برای ملامت سرمحمد ظفر الله خان پر زا فد مسند وزارت امور 
خارحه با کستان را درراه حفظ عقیده مذهبی خود تر لك کر دتوسطمنیر 
حصنی دمشقی به‌او چنین بیام میفرستد: « تو که عمر ی را در کار سیاست 
گذرانده‌ای وسرشناس حپانی شده‌ای چرا باندازة سید‌حمالالدین‌شیعه 
ایرانی سیاستمفاز خعدی کا وفتی عقیده مذهبی دجنسیت سیاسی خود 


زا 


را مانع از پیشر فت کار سیاست اسلامی خود دید خود دا اففانی خواند 
و با حنفبان که طمقه ها که را خلافت عدُمانی نود ند کی 
اظپار کرد» 

مرحوم شخ محمدحس ین کاشف الغطاء از فول مرحوم بدرش شیخ 
علی کاخف الخطاء که مدت] در اسلاممول باسیدهعاشر بو ده ودرعراق نیز 
نسبت بهاصل وحنس او معرفت داشته است نقل # از د که موق توقف 
مرحوم‌شیخعلی دراسلامبول تکار ات در محافل‌افادات سبد همه خواص 
باران‌اومیدانستند که‌ازجامعفشیعه ایران بر خاسته و بر ای جهاظارنسننو 
افغفانی بودن مء 

مولوی عبدالغفار مدیر اتخمن نرفی و وف 45 دیتر هن وحامعترین 
زره را در زیان اردو راجع سید حمال‌الدین نو شته در بایان مجلسن 


ی با 


درعاء 15 ر داشتیم ی 
کت 


شو د وود وعده داد "45 درحاب دنک از کتاب 


۳ ری که‌شش سال بیش بااودر دفتر انجمن درون داند 
حصور برفسورها دی حسن استاد زان فادسی 
اعتراف نمود که اشتمارات غاط که بااسناد تاریخی موثق تطبیق نم 
یابد در بارء سیداصلاح 
خودا با را اصلاح خ و اهد مود» و ایوالکلام ] زاد وزیرفر هگ‌حمم‌وری 
هند مقاله خود را درباره او دیر عذو ان (سیدجمال‌الدین اسد 1 بادی ) 
هینو سید : 

۱ خیلی عجب است که دراین حر بان حول ظ رهاراجع بنام و نشان 
سیدحمالالدین سی در طبر ان کل تا ی راجع ,سیدحمالالدین 
ازعمار داده که از بشت ت جلد تاصفحه از اصر اری دد این دازد که‌سد 
را باهر سر یشه‌ی که بتواند بخارج ح ازایر ان بچسباند و بحکم تأثیر تر بیت 


2 


نفس آذاین لطیفه‌عامی غافل مانده‌است که‌بر ای ایرانی بودن سید اصولا 
تفاوتی در همدا نی بودن یا کنری‌بودن نیست ویرفرض‌اینکه سید ازسعد 
آبادیا اسد ‏ بادمغلو م همدانو بااسعد أ باد و شیر 1 هوم کنار رو ۳ 
باشد در ایرانی بودن او نمیتوان تردید کی و همانطور که بفدادی و 
نجدی ودمشقی وصنعادی عر بی نک ۳ ۰ هر آتی ۰ طهر انی. همدانی 
نیز ایرانی محسوب میشوند و 1 صاحب این نشریه در نتیجه عدم‌وصول 
بمرحله تحقیق و تحت نفو د کلام شیخ محمد عبده نیم بیش‌از باز کشت 
از تیعید و توشتةادیب اسسق آنپ‌ستالپا ساره 7۱ 
اد انه غیر معلو م در حومهٌ کابل بدائد بازهیچ اشکالی در این نبوده 
1 اورا در کتاب‌خو دفیلسو ف باسباستمدار ایر او بیخو | زد» همانطو رکه 
ادیپ اسحق لبنانی وسیدعبدالرحمن کوا کیی صفوی‌حلبی‌و شیخ محمد 
له کر دی‌مصری وجمیل صدفی زهاو گر دی‌بغدادی رابدون تردید از 
در گان‌عر بی میخو اند ومیّداند . 
اگر درانتشار آين 3 از کل بپیچوجه باروح بیطر فیو تحقیق 
تا یخی تدو ین نشده‌سوء نظرودسیسه‌ای‌هم‌در کار نباشدنمیتوان‌این‌پافشاری 
ولجاحت در افغانی نان دادن‌سد را نادیده گر فتو بدون منظوردانست 
وامیدو ار يم صاحب کتاب‌سیدجمالالدین افغان‌چاپ‌جدید طهر ان در نتیجة 
نشراین کتاب سیاح کابلی شود وبااجازه مقامات‌افغانی از رود بار کنگر 
دیدن ان و بحشم سر ببیند چنین 199 بادی وجنان خانو اده‌ای که ۳ 
1 نپا باسه‌بشت فاصله بسیدعلی ترمدی 1 یرشح اجه مم‌قر ن‌سوم 
وجاز مبلکه نقاش چیر «دست‌همعصر همایون درفر ن‌دهم‌هجر ی‌برسدبر ای 
سید جمال‌الدین مصلح عالم‌اسلام وجودندادد وپس اذ بر گشت بایران 


داد 


3 


ْ 


از چبارم خاطرات مجعول محمد پاثبا مخزدمی دا با نظر تحقیق 
و تصحیح ۳ سیله همین کتابفر و شی اقبال بصودنی اتتعار بدهد که باحشقت 
تاریخی وفق بدهد واز ایرانی بودن سید حمال‌الدین و تعلیم وتریست‌در 
فروینو نجف برای این مرد بزر گت تصور منقصتی شا اف کاش 
مترجم خاطر ات خیالی مخزودمی دراک رمان سید سعید حبوبی شاعر و 
عالم عرب وهم‌شهری سابق خود را کرده بود و از ربان او داستان 
همشا گردی با سیدحمال‌الدین‌دا پیش ازباز گشت سید از عراق بایران 
می‌شنید ومیدانست که این جعفری اسد ا بادی دزشهر قزوین دتران و 
تجف آر ستعلی من کر ده‌ودرشهر بوشپر دفتی‌خانو ادة آل صفر همدانی 
بوده با مبلغن هسیحی و داشته و بعد ازمپاجرت باسلاهمول‌برای 
اینکه بتو اند درمسچد سلطان احمد وظيفهٌ تددیس ممقول بیدا کنن 
کر ی وحنفی تلا انشت سید مد طباطبائی مقیم پر ان 
رو وشت نامه سید حمال الدین بحاج سید هادی روحا(-قدس 
اسد ] بادی از پار ی ۱۳۰۱ ۵ . 

سید هادی حالن‌من. مین تو سمو معانی و رشافت الفاظش 
حقیقت چون بستانی بود که عیدان اشجار ملتفه‌اش بانواع ارهارمرصع 
باشد و لی ره کب مسالت بن اثحار همه مملو بود از فبور خاویه 
و عظام بالبه وجشت فتلی وسیل فا که واه کردنش مو جب کر اهت و 
تصورش سیب نقثرت می گردید ونتن راحه ایا فقو شامه را ازاستشمام 
آن انواد وازهاد بازمیداشت والسلام جمال‌الدین|احسینی 

رو نوشت نامه الست 4-1 سید <مالا لدان از بارس ۱۳۰۱ ۵ 
به+شیر ه رادم خو ۵ میر ز | لطف ل(4 نوسته 
نور دیده مبرزا لعف اه توت تو که کاشف برحسن‌طویت 


ی ۰ 


مر حوم میررا (ملف ال( محز ون هه‌شیر ه رز اذه 
سید جمال‌الدنین اسد ]بادی 

وطهادت سربرت و لمافت داتیه و استعدادات فطر به‌بود دسید بسیارخوش 
شدم‌خصو صا عبارات ۱ ۱ در نبابت | نسجاموغابت ارتباط بود بامراعات 
تشسیات عقه و استعارات درل رعه؟ فرین برتوباد» حو انان‌را ادب رب 2 
زیور کمال است‌معیذ| نبایدبدین | کتفا نمو د جون قناعت بحدی اردرجات 
"کال باوصف این‌که‌اورا حدوبایانی‌نیست ازدون‌همتیو بست‌فطر تی‌است 
و شته بودی‌برای زبادت م‌, ن مبخواهی بباز یس بما؟ ی جچنانچه‌حپه زبارت 

منم ی 1 ی بأید مطد امر سشده صبر تما 4 ی» حالموقم نیست رمان مناسب 
درده ترا خواهم طلمید و ٩۷۱‏ هر گاه خلاف امر نموده بیائی بعظمت حق 
سو کند است که مرا درشهر بارس نخو آهی‌دید بارانز نده‌راسللام‌برسان 


مکارم اخلاق ناصری را مطالعه کن ۱ حمال‌الدین الحسینی 


اه 1 


تتصریللا ت سرد 


: یا سن ده سالگ یکه عشره کاماه اش میتوان گفت ۳ خانه و 
"آموز کار او بدر فرذانه‌اش بوده (کتاب‌امثله را که در آنموقم تحصبل 
«می‌نموده و درچند جای آن آسم خودرا بادداشت کرده اکنون در نزد 
.رگارندء 1 سطو ر موحود می‌باشد 1 در آن مار بخ بعلت اختلافات 
محلیو دوئیتی که بین سادات ایتتش 1 باد و حود داشته سبد صفدر که‌مرد 
عالم وزاهد وسلیمالنفسی بوده برای اینکهاز حارو حنحال و نز زاع وحدال 
بر ۲8 باشد مپاحرت اختیاز کر ده و نار باستعدادی که درطفل‌خو دسید 
حمالالدین سراغ واوخه او دا نیز همراه کرده مرو در حدود ۱۲۹۶ 
«هجری وارد شهر زوین شده چپار سال تمام در هی توف مینماشد ‏ 
سبددز 1 مدت با حدت دهن ووسعت فکر و استعداد خدا دادهیکیف 
علو م متداو له اشتغال داشته چنانچه ایام تعطیبلات را هم در حجرء خو ِ 
هی نشسته ومشغول مطالعه بوده و هرچه پدراصر ازمیکند که‌برای‌دفم 
پاک و تفر بح ساعتی ۸۹ دش برود فمول تن و مگ بد خشت و 
رگن چه تماشائی‌دارد. 

در اواخر سال چپارم مرض مشئوم وبا در 1 نا شیوع نمود و 
نوس بسماری را شرت مرگ جشانمده بدباز عدم فرستاده جون تلفات 
-۵+- 


- 


این بیماری زیادبوده احساد اموات رادر سردا بهمدرسها کال آقام 3 
سید وحمعی ازطلاب علوم بوده‌انباشته می‌نمایند . 

بطو ر سک بعد ها خود سید در بر ان نقل گر ده و بدر نگار نده‌در 
ی حضور داشته - مالاحسین‌نامی از حمله علماء قزوین بایدرسید 
دوستی ورفاقت‌داشته » سید می گویدموقعی که من‌برای خرید لوازمات. 
بو مبه بسمت بازار هیر فتم بملاحسین برخورد نمو دم که بصد مالاقات بدر م‌ 
بمدرسه هی دفت وت بر و دبدم جسد ملا حسین‌بی‌<س وحر کت 
دربن راء افتاده‌وجان بجان آفرین سیرده از مشاهداین حالت و مر کت 
نا از او تعجب و حبرن‌نموده ۳ عمیقی فرودفته باخود اندشیدم که 
این چه بیماری‌حان‌ستان و بلای‌مهلکیاست که‌فرصت دمپلت نفس کشیدن. 
بای نداده و آ نا اورا هالاگ مینمایدار همان‌دققه تبییم گرا فتم که راید 
در کشف علت این مرص و علاج این بیماری تحقیق وتفحص کرد چند 
دسته شمع خر بده بدون اطلاع بدر داخل سردابه شده کفن ازمردگان 
کشو ده بلت‌چشمان وین ناخنان آناثر | بدفت ملاحظه مینمو دم‌همینکه. 
بدرم از این واقعه وافف را قرو وا کرک کر دم ی 
عز بمت‌مینماشد. 

نظر همولایتی بودن و سابع آشنائی داشتن بمنزل سلیمانتخضان 
افعار دکیس وسریرست ایل افشار اشد آباد که ور «طل سنگلج 1۳7 
دام2 اند ار می‌شوند . مرحوم سلیما نخان صاخب اختبار که اررحال. 
معر وف‌در بار ناصری‌بو ده مقدم‌این ,درو سر راگر امی‌شمرده فر بب‌هفت‌هاه 
از آنها باکمال احترام پذیرائی می‌نماید . (تفصیل‌ملاقات و مباحثةٌ سید. 
درموضو ع‌مسائلفتپی با عالمو مجتهد معروفطهر آن‌مر حو قانیندصادقی 


2 و 


حطباطبائی بکلذارد علیه در کتاب شرح‌حال مت .5 بقلم یدز نگاد نده 
تدوین و بطیع رسیده مشروحا مندرج اننگ ۱ 
سید از تپران باتفاق بدرش ازخط بر وحرد بعتبات‌عا لیات‌مسافرت 
نموده ودر تجف اشرف در حوزه عامیه استاد احل ومجتید اعلم وفت 
مرحوم شیخ مرتعی انصاری طاب‌تر اه وارد شده مدت جپارسال تمام نیز 
از ات ان اشتاة نامی و عالم‌روحانی استفاده نمو ده و از عاوم معقو ل 
"ومنقول و آنچه متداول زمان بوده بره کافی و نصیبی وافی حاصل نموده 
که از حیت قابلیت استعداد و ذ کادت وحدت ذهن فطری موردتوحه 
خاص ومحبت بی بایان شمخج دافع کر یداه و دودی این اصل بعضی از 
طلاب کوته نظر نسبت باو حسد می‌ورز ند ودرصدد اذبتو آ زار او بر 
بش ی " هر حو معشیخ که ازحر بان اعر اش ده وسائل‌مسافرت سیدرا 
بپندوستان فراهم آورده یکنفر از معتمدین خوددا با او همسفر کرده 
سید بند دهسیار ومدتی در این ۳ ز بپناور وسرزمان عجیب متوقف 
کته متقداری ازعلو م‌حدبدرا در آنیجا ور آهی‌گیر دسید اژهند بحیازرفته 
بس ازز بارت بیت النا جر |۲۱۷۳«۶ ۱ رملاقات‌ومذا کرات‌باشیوخ وروسای 
قبائل ازخط بن‌النبرین و کرمانشاهان باسد! باد آمده‌بیش از سه شبانه 
آروزتوقف نممدماید - بکشانه روز در منزل بدر خودسید صفدر - يك 
بشبانه‌روز در منزل همشبره‌اش طییه بیکم ظد بکشبانه‌روز درمنزل خو اهر 
«دیگرش‌هریم بیگم 
دراین سه‌شب‌انه‌روز | نچه را بدز و مادر و همشرره‌هاو بر ادر و 
سایر ست‌کانش اصر از و الحاح والتمای باو مینمایند که‌از مسافرت‌صرف 
نظر نموده و در نزد کسان خود بماند قبول نکرده ات حوابی که 


دا 


۵ فرن. و 7 ۳ 
3+۹ 


با نان گفته این بوده‌است(من مانند شاهباز بلند پردانی هستم که فضای. 
عالم را بااین وسعت برای طبر ان‌خود تنگمی‌بینم ماک تقاط 
در 1 فقس باين کوچکی مرا بای بندو محیوس نماگید) 
بعد از دیدار خویش وتباراز اسدا باد بطهران وخر اسان‌مپاجرت. 
وارشاد را هدابت حوانان‌افغانی هرت و9 تادیخ الافغان را بعر بٍی ۵ 
| نجاتالیف مینماید بعد از غائله و جنک امبر اعظم خان و شبرعلیخان 
۱۳۸۹۶ و 6۱۲/۵ از افغان بپندو از | زیحا «مصر بعد از جهل روز توقف 
باستاهیول رفت 3 
جون مسافر تپای طو لا نی سمل ت فعالیت های سیاسی ۱ 9 
مصلح عالم اسلام از این تادیخ بیعد تاورود او بخاك ایران مفصل‌است 
ومود<ءدن و نویسندگان جپان‌این وسمّت را مشر وحادرتالیفات خودشرح: 
داده‌اند بنابر این از بحث دراینه‌وضوع صر فنظر نمودهو دنباله مطلب ر | از 


ازجا شروع می کنیم که قدم بخاك میپن خویش گنذاشت 


-۶/۸- 


اورود سید بو ۳ و دووت (اصر (لدن شا داز (و 

سید در اوایل ماه شعبان۱۳۰۳«جری بعزم مسافرت نجدو قطیف 
وارد بوشه رشده نامه‌ای بز بان‌عربی از کاروانسرای کربلائی عوض بحاج 
<مدخان سر تیب بدزسدیدالساطنه همئو بسد که‌عکس آن در محله کاو ۰ 
کلیشه‌شده ورونوشت آن دراین وحیزه بنظر قارن کر ام خو اهد زسید؛ 
حاج احمدخان بس از خواندن نامه فورا برون رفته بعداز چند دفیقه 
ببات‌تکشر سید جلیل‌القدر مراحعت هی 9 سید همانا سید حمال‌الدین 
بوده است ؛ ابنك رونوشت نامه : 

صفوة اولی الپمم وقدوة ادباب الشمم السرتیب الحاج احمد خان 
لازال مصونابعناية ال حمن‌انی قدحللت‌الآن ببلدةانت‌ساکن‌اومناك بهجتها 
ويك محاسنها فکتبت‌اليك هنه‌الوريقة ذعمامنی انك بتقلبك بین اطواد 
الزمان واختباركاحناس الانسان ترغب‌ان‌تلاقی‌کل‌هن دءك‌الامر وحنکه 
العصرو لو کان‌فی کن حقبرمتر بعاعلی <سبرفان کان‌الامر کمارایت فیالحظی 
الاوقر و الافلست‌او ل منعز ةا (مر-و انی‌جهالابمحلات‌الاقامه‌فی ماهنه‌الىلدة 
نزات‌فی‌خان‌خرب عفن لا بسکنه الا الصعالياك و الاو باش‌بسمی بکاروانسرای 


تر <م4 


۲ 9 


آنکه بعنایت حضصرت سبحان‌وجودش از بلیات مصونومحفوظ باد ۰ من 
اکنون بشپری‌وارد شده‌ام که تواهنا. قح آنود ۱۹ وجودتو است 
که ان شهر بجتی یافته و محاسنش شکار است این نامه برودق را 
بسوی تو نو شتم بامیك آنکه تو از حبة الک در طی دوران زمان 1 ً 
وا گر دایام رادید»و ازاشخاص متتلف کنی ار ۱ نموده ومر دم ر اشناخته 
ومیدانم مایل هستی که ملاقات کنی باکسی که تقلبات روز گار وی را 
هجرب نموده وار او امری را بعنوان عاربه اخذ کنی وله این تشن 
در کلبهٌ حقبری بوده و بحالت تر بیع حسرن زده نشسته باشد » 29 امر 
چنین باشد که‌من بنداشته‌ودیده‌ام پس‌ای‌عجب اذبپرء وافری که‌مر انصمب. 
ار واگر عبراین باشد نو زماه برمن برتوی نفکنده ومرا نور نبخشیده. 
است. باری من ازربی اطلاعی به‌منازل وسراهای این شیر به‌خانه ومنزلی 
خراب وعفن و ارد شده‌ام که فر ان رتفا مکی فا مگ فقراه واو باش» 
۳ بن محل بنام کار وانسر ای کر بلائی عوص معروفء نامیده‌است- و السللام. 
جمالالدین الحسینی 

در مدت‌سه‌ماه که سید دربوشهر توف داشته‌مرحوم فرصت الدو (ه 
شبر ازیمو لف کتاب آ ثارالعجم ومقالاتعلمیوسیاسی و کتاب دبستانالفرصه 
و مر حوممبرزا نصر اللهملکالمتکلمینو جمعی‌دیگر ازفضللاء و آزادیخواهان 
خدمتش رسیده وار محضرش استفاده‌ها مینمایند درماه‌دیالقعده ۱۳۰۳ 
هجری محمدحسن‌خان اعتمادالساطنه حسب‌الامر شاه ِ اف کرده‌سید. 
دابطیران احضار سید این دعوت‌را اجابت نموده ببایتخت دطن خویش 
رهسیار ۸ دد در ورود باصفهان ظلالسلطان ده‌روز بانهایت احترام‌از 
سید بذیرائی نموده درماه دبیع‌الانی ۶ هجری واردطران شده در 


ت 6 0 


‌ 


4۸ 


و 


عنزل مرحوم حاج محمدحسن‌امینالضرب که‌از دوستانوپیروان او بوده 
منز تاستکنه (بدر نگار ند گفت هعشکه ارورو دخالو ی‌معظم خود بجنوب 
ایران اطلاع حاصل‌نمودم بی‌تابانه بشوق دیدارش باصفهان شتافته بس 
از بكث وتا ملاقات باظلا لساطان واطلاع ازخز کت مك بطپر ان عارم 
تشر 35 له لدی|لورود خدهتش رسیده‌مو زد (ملف و نو ازش اوق ار گرفته 
از خویش و تبار و باران دیار خود برسشپا نموده محل توحه و هپر و 
محرر مقالات و بیاناتش شداه تا روزیکه سد طبران دا ترك نمود در 
خدهمتش بودم) 

و فتی‌در طهر ان بحصُوز ناصر الدین‌شاهر سره تن پمک بد 
ازمن چه‌میخو اهی؛با کمال‌جر ان و 9 بد(دو ۳3 ش‌شدو ا)مخالفین 
افکار خی رخواهانهٌاینصاح جامعهٌاسلامی وخائنین‌مااکوملت که‌در کمین 
ویبی فرصت بودند بنای بد 15 ی وسعایتونه‌اهی را گذاشتهتاجایکهرفته 
«رفته ذهن‌شاه‌را مشوبوخاطرش را مشو ش‌ساختند آن مردبزر گوددشن 
بین‌همینکه از ذمينهُ تفتین بداندیشان ونظر ب‌ساطان‌مط الم گشت‌تصمیم 
بمسافرت گرفت واین نامه دابشاه نوشت . 

رو نوشت صحیح و کامل نامه سید بناصر الد ی شاه باباسخ ان 
عرضه داشت بسده سنیه وعتبه عالیه‌اعلیحضر ت شاهنشاهی‌دفم ال 
لو اء فیعاره علی هامات ملو كالمالم و هجد به کلمةالاسلام بین‌الامم . 
چون‌اینعاجز بقصدرفتن تجد به بندر بوشهر و ارد شدم‌اعته‌ادا لسلطنه 
(صنیع الدوله) برحسب اراد ساهیه اعلیحضرت شپریاری بدارالخلافه 
الییهام دعوت نمود امتثال نموده حاضرشدم ند شرف متول‌حاصل 
شدو مورد نظر عاطفت ملو کانه ی دردم و | کنو ن مخو اهم بفر نکستان 


۳ 


بروم واجاژه و رضایت اعلیحضرت جهان پناه دا این عاجزاعظم واجبات. 

۳ خو دمیداند و برای‌استحصاا ,ادن همایونی که حز | ى‌ م#صدی وگ 

زءسمت عرص این عر بضه حسازت شید و النته هرحا باشم خودرا خادم بم‌قاصد. 

مقدسه اعلیحضرت شاهنشاهی که حفاظت دین وصیانت حوزء مسلمین 

ای ممد| نم الم ابدبا رائه‌الصائية هذهالملةا لسیضاء و شید بعز ائمهالنایته. 
جواب 

جناب | قای سید حمال‌الدین.قصود ما ازملاقات‌شما حاصل‌شد و 


از | ن خوشوفت شدیم حالا هم که بارمیل بفر نگستان رفتن‌دارید بسیار 


خوب‌است والبته هرجا باشید دعای ما را فراموش نخواهید کر د ماهم 


مرحمت لارمه در حق شما رامنظور دادرم ومحض اظپار ونمایش آن 
یکتو طی انفیه دان الماس نسبت بشها مرحمت فرمود دم که همبشه وحود. 
همایون را در نظر داشته باشد )۱( ه 
شهر رحب‌المرحب۱۳۰۶ ناصر الدین‌شاه 

مبررا علی‌اصغر خان نیجست وریروقت حامل این نامه بو ده فوطی 
انفیه را باهز ارتو مان وركث حلقه انگشتر الماس ازخود درمنزل حاح‌محمد 
حسن امین‌الضر ب‌برده تقدیم سیدنموده سیدعینا وحهرا س داده‌انگشتر 
رادرهمان مجلس بحاج معجمد <سان ۱ قافرر ند امین الضرب می‌بخشدفوطی 
انقیه دان را نیز بعد از چند روزییکی از اشنایان خود اعطاء نموده . 
باتش تعوار خوش را ور( 9 از راه رسمه بارو با مسافرت گید ۷ 

۱ رو نوشت آین سوال وجواب که بط بدر نگار نده درهمان تاریخ 

نو شته شده: ولا در نز د نو سنده این سطور موحود است .۰ 


ات 
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اینکه ناصر الدین‌شاه درسومین مسافرت خود بارو با ۲ هجری سید 
را درم‌و نیج بایتخت باو بر آلمان ملاقات نموده آزءزت وحرمت سیددر 
آن دبار در شگفت همانده سید ت بد تو درهر لباس باشی من ترا 
هیشناسم چرابکشور خویش نمیائی که ازوجودت استفاده نمایند - سید 
مت بدیلی ابر انیم هر حاکه باشم‌خو درا خدمتگز ار و خبرخواه بادشاه 
اسلام‌پناه و ملت اسللام میدانم و شکر میکنم که بعد از مدتها از خواب 
"گر ان دار و ۳۳ اصلاح یات هیباشید . 

خالاصه بعد از مذا کرات با اصر از وابرامو بستن عهدو بیمان‌باخود 
ناصر الدین شاه سیث حاضر شد که دو مرنبه بایران بر ك۳۹ دد و اوقفات 
گر انبپای‌خود را صرف‌اصالاحاتِ ورفعاجح‌افات‌نماید. چون‌دد آنموقع 
روابط سیاسی دولت شوروی باایران بواسطةٌ وا گذادی‌امتیازات تأسیس 
بانك وراه آهن وامتباز انحصاد توتون و تنبا کو بدولت ۱۳۳۹ سخت 
تیره بود وبرای رفع اختلاف دولت ابر ان ودر بایان دچاراشکلاتی‌شده 
بود ند خو استنداز طرر قز فاشتاسبي و کاردانی سید در این باب استفاده 
نموده او دابرای‌رفع اختلاف و حلوفصل‌اینعش کل‌درنظر گرفته بمسکو 
فرستادند سید نیز این امردا قبول نموده به بطرز بورك دفت ودر | نبا 
بارحال و سیاسیون‌شوروی باس گر فنه داخل مذا کره شد و بامو فقیت 
در اواسط سال ۱۳۰۷ هععری وارد ضرابخانه تبران شده این نامه‌را از 
ادن تاه وه 

) غر و انیت دسد هسشیه عالمه اعلیحضر ن شاهنشاه اسلام بناه) 
) ایداله بالعدلو الانصاف ) 
( بعهد خودوفانه‌ودهطالبمر جوعه| نجامیافته‌و | کنون بذر ابخانه ) 


ام 


(وارد شده‌ام این است قبل ازاینکه هش ۳9 جویم‌وو ارد شپرشوم اظبار) 
(میدارم میدا ت مفرضین دست از اغراطض خود برنمیدارند وهمه‌روژه) ‏ 
(سعابت خو اهند نمود وشهریار هم‌در دفع شبهات و سعایت خائتین افدام 
(نخواهند فرمو د ومتء‌ذر ,عذر و در عپد خود استوار نخو اهند هاند 2) 
(چنانچه در عپد خود ازروی حقیقت بافی و استوارید اجازه فر مائید) 
(وارد شده تشرف حاصل نمایم هر گاه این‌عهد و دعوت‌هم سین دعوت) 
(سابقاست از همین حا اذن معاددتم دهید که نه مغرضین اعادُ سعایت) 
2 بد وه اعلیحشر ت‌ بخاف‌عپدو مئاق در عالم مش و رشو ند ( 
(حمال‌الدین الحسینی ( 
جواب تاصر الدهن شاه 

) حدان آقای سید حمال‌الدین ۳۳ آمدن‌شما مسروره زر اد شا) 
(را منظور و نبایت اعتناد واعتمادرابعپدووطنخواهی شما دارم‌مانیزدر) 
(عبد خودبرقراده باقی‌می‌باشیم ازهرجهة آسوده‌خاطروارد شوید؛منزل) 
(در خانة جناب صدراءظم کرده‌همه روژه با ایشانبحضورهانائل گردید) 

ناصرالدین شاه 
ثانیا سید بشاه حنیی نوشته : 

(بعدالعنوان- اذباقی بودن درء,دومراحم ملو کانه نبایت‌متشکرم) 
(نز د صدر اعظم‌منز ل نخو اهم کر دمنزل متعدددارم‌چو ن‌حاجی محمدحسن ( 
) امین الضرب از دوستان من است وسابق هم آنجا منزل داشته‌ام میل) 
(دار م بازدر همانجا باشم ( حمالالدین | لحسینی : 

جواب ثاصر | لد ای‌شاه 

جناب ‏ قای سردجمال‌الدین. حال که میل‌داریدخانةٌ حاجی‌هحمد 

خمن هل کیت ستارواین + شاه 
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سید باطمینان قول ساطان بطپران وارد ودرعمادت حاجیهحمد 
حسن امین‌الضر کبه ساشا نیز مذزل داشت مسکن کرد طبقه فضلاء و 
روشفکران و آزادیخو اهان برو انو ار دور آن‌شمع هدابت رافر | گرفته 
ازخرمن علم ومعرفت آن سییر ر گوا استفاده و استفاضه مینمودند . 

90 الدین شاه درمو قعیکه سیدرابحضور طلبیده باو ۳ ید کی 
شردع بکارخواهید کرد : 

سید و هروفت این مار وعقر با را ازاطراف خود برا کنده 
3 دی آنو فت عاحز هم شر دع بکار خو اهم ۳-3 0 

سید که‌طالب اصلاحات اساسی وعدااتاحتماعی ومخالف‌سرسخت 
ظلم و استم‌داد بود ودر مجالس ومحافل لیا از اجیماف واستبداد تنقیه 
میکرد » مردمان خا#ن وخود خواه و دشمنان سعادت و استقلال ايران و 
ابرا نیانعلم هخالفت دابلند کرده محملپا وبرایه‌ها بر تتشنان آن‌فیلسو ف 
خبرخواه بسته باسعایت وتفتین بدستیاری مبرزا علی‌اصغرخان صدراعظم 
روابط سیدرا باناصرالدین شاه‌تبره وذهن‌اورا از سید مشوب و خاطرش 
را ففوش نمودند و بقدری نسبت باین مرد بزرک ومصلح عالم اسلامی 
بدگوئی کرده وخمت طمنت بخر ج دادند 4 ناصر الدین شاه را وادار 
۱ ند که سید دا از ایران اخراج نب‌اید؛ ازطرف در بار با ابلاغ شد 45 
چندی طهر ان راتر ك و ۷ ازاما کن مقدسه تشر ف حاصل نماید . 

سید این دفعه ذیربار این ناحسابی نرفته و تحمل اين تحکم را 
نباورده باشهامت وشجاعت اخلاقی که مخصوص خوداو بوده بدون بروا 
باصر احت لح <و آب میدهد * من کر ‌ امر لین نیستم که بمن 
بگویند بیا بیایم وچونبگویندبرو بروم تاسلطان دابنقض عبد در دنیا 
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مشپوز نکنم الا اما سر وت نو اهم کر داکنون که زمستان ومو قح 
مسافرت نیست دست که هوا خوش شد هرحا میل‌داشتم میر وم» درخلال 
رو زهائی که این مذا کر ات فیمابین سید و دولتیان حریان داشته بدر 
نگار نده را که دراین سفر نیز سر بن روزبکهاو را ازحضرت عبدالعظيم 
ترعید و آواره درحضورش بو ده احضار ودستور میدهد کتابخانة 
اورا که همراه داشته در یکی اذاطاقهای‌منز لحاحی محمدحسن امین لضر ب 
گذارده دور اه یت و ممهور نماید واثاث مسافرت خود را بوالد 
نکارنده می‌بخشدوالد راقم این‌سطوراین اثات دا تا آ خرعمر بسیار گرامی 
ومتیر لگ میشمرد خودسید نیز بعنو اننکه دش ازمنزل حاحی محمد حسن 
امن‌الضر نب خاز ج۳ شده بحصر ت عبدا لعظیم نقل مکان نموده مدت هفت 
ماه واندی در زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم ساکن بوده دز نش یز 
طر فداران وی ووطنخواهان درمحضرش حضور بهمرسانیده از افکار و 
بباتات ان یبد حلیل قعاره کرک ی ۱ 

سید در همان اوقات این نامه تاریخی دا از حضرت عبدالعظیم 
بناصرالدین شاه نوشته‌است؛ اذابن‌مکتوب بطوریکه اطلاع حاصل‌است 
نکعه مقر خوورد تست له اسل‌آن دآقای معتضدالملک « نوادء 
مرحوم قوام‌الدوله» است . 

اصل‌نامةٌمر حوم سید حمال‌اسد | بادی بناصر الدین‌شاه‌قا جاز پدست 
مبرزا علیاصغرخان اتابيك افتاده معلو #نیست آثر | بنظرشاه دسانده‌است 
بامانئن سایر کارها تعلرا وارو زده است . 

پس آذفوت اتابيك این نامه‌دربین اوراق‌منشی‌اد بیدا شده‌وورات 
حنشی مذ کود ۳ | بپمسایه خو د داده‌اند و رعدا دست‌بدست کشتتا قای 
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معت‌دالملاکت دسیده ‏ هنگامیکه معتصَ الملك حاکم شاهرود بوده 
بمرحوع تیمورتاش اطلاع دادند که چنین‌نامه‌ای نزد حاکم مز بور هست 
مرحوم تممورتاش خاضرشد آ نر | بو ملقین ممکن شود خر بداری نماد 
لش معتضدالماک‌متمند بود که حتی مبلغ بنجمز ار تومان‌هم دادندوراضی 
بفروش نشده است‌بنابراین قراد شد سوادی‌از آن نوشته‌شود؛ جوانی که 
۳۳ ر استنساخ نامه بو د دو نسخه سواد برای حناب ۳ غنی فرستاد 
4 ۳ متعلق بمرحوم تیمودت‌اش مانند سیاری جیز های تیگ و 
غالب اسناد و مدارك ی از بین رفت این نسخه رااز کلکسیون 
ات اقای د‌ ف( 45 محمو عهای‌ار نو شته‌های مشاهبر و بز رگان 
۱ ۳ ان 1 بدست آو ردها بم . 
شرح مز بور که دراطر اف نامه‌سید نوشته شده ازشماره۷رستاخیز 
ابران نقل شده‌است . 
رو نوشت‌نامه سید 
عر ضه داشت سده سنیه عاألیه و عتبه رفیعه سامیه اعلیحذرت 
شاهنشاه اسالام‌ناه ایدالة بالعدل و نصره بالحق سید دولته بالحکمة و 
صان-ا مدرته عن کید ااتختلستنن وحفظا بقوة ارادة عن مکر الخائنین 
و خداع المنافقین واعز بعز ال کله‌الاسالام «العسلمین آمین 
در«مو نيك»وقتی که‌ازشر فوعداحترامات وا ارس احزت‌مو کب 
همایونی‌درزمره طردبودم درهمان محضر اسنی‌حناب امین| لسلطان وذبر 
اعظم‌چنان بسندید که‌این‌عاجز برای اصلاح‌بعضیآمو رضر وریه‌اولابه(بطرز 
بورغ) دفته پس از انسام نبا بسایران بیابم اعلیحضرت شاهنشاء آقامه‌اله 
به‌دعامةالمدن استحسان فرمو دزی در شب همان بوم‌الشرف پنج ساعت 


حناب وزیراعظم بااین عاح<ز مکالمه نمو د ند خلاصه‌اش آ نکه او لا دولت 
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از سره ورحال وارباب حرابد ۱ نر | خی مسشت که ابشان را برحاس و نمانه 
سام نماد وازدر معادات و معاندن «ر اف چونکه‌امان ۳ جنان 
وریراعظم مالک وصاحب‌ملت تمس ملد ودنق و فتق‌آمور بقدرت| رشان نیست 
۳ انکه مساله کارون و بانگو معادن8,ل از ارتقاء ایشان بر تبهٌوزادت 
عظمی انجام بذیر 49 ات نبایت اه اننت کر احر اء ان از سوعء بت در 
زمان وزادت ایشان شده‌است‌س حین‌ورود پطرد بورغ‌باید درنزدوزارن 
روسیه ابراء دذمه و تبرئهُ ساحت ایشان را بنه‌سایم و تبدیل افکار فاسدء 
ورراء روس را درحق ایشان داده وحسن مقاصد و نیان‌ابشان را دربارء 
دول روسمسجل کنمثانیا ازاینءعاجز خو اهش نمودند که به(مسیو کیرس) 
رئیس‌الورراء و وزیر دول خارحه ومستشارهای امشان (و تکاله )و 
(زینوویب) شفاها بگویم که امشان عنی حناب وریر اعظم از برای اثبات 
حسن معاصد خو د ار هرحال حاضر ند که اگرازطرف ررض طریق‌سهلی 
ارائه شود درظرف چند دوزه‌ساله کارون و بانک ومعادن را حل‌نموده 
بحالت سامه اعاده نماد این عاجز چون نجاح مقاصد حناب وریراعظم‌را 
عبن رضایت بادشاهو خبر ۳ اسلام میدانستم به‌بطر ز بوز ع عودنمو دم‌وجند 
نفررا که درسیاسیات مشرق زمین باخود هم‌مشرب میدانستم چون‌ژنرال 
(ابروچف) درحربیه وژنرال (دبختر) در وزارت دربار وژنرال (امناتیف) 
سفیرسایق دوس دراسلامیول ومادام (نود بکت) 15 ازخو ان نافنالکلمه 
و غالا درهسائل سیاسیه 5 مان روس و ات است وه شمد بآخو د 
متفق ی دم زدر ظر ف دوماه سست‌باز باهسیو ( کبر س)و بامستشارهای| شمان 
ملاقات کردم و بیش از انکه درمقاصد جناب وزیر اعظم شروع نمائیم‌اولا 
دراین سعی نمودم که بادله وبراهن سیاسیه و باعانت هم مشر بپای‌خودم 
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ثابت کنم که صلاح دولت دوس ددشرق زمین آن است‌که علی‌الدوا 


مسالمت موادة ومجامله‌بر آ ید وسختگریومخاصت 


رت 


ننماید ودرضمن همه‌وقت منح وسماح اعلیحضرت شاهذشاهاسلام پناه را 
در اتر ک واراضی‌تر کمانیه وحاهای دیگر خاطر نشانابشان هینمو دم‌چون 
دانستم که این مطلب اصلی مسحل شد ومقبول گر دید وار برای ایشان 
انحر اف رآی روی داد ۲ آتش‌غضبشان فرو نشست در آنو فت مقاصدحناب 
وزیراعظم را پیش‌نهاده گفتم وریراعظم نفس خود درمو نيكك بمن گفتت 
بشما تبلییغ کنم که ایشان حاضرند | گرشما طریقی‌نشان دهید که‌موجب 
حرب وسبب غرامت نگردد مسئله کارون وبانک ومعادن راحل‌نمایند 
وموازنه سامقه که‌درمیان دوات روس وایران وا نتواسن بوددو باره‌بر فر از 
فنل ودرتلو این مدللب انقدر که ممکن بو د درتبر که ذمه حنان وذ یر 
اعظم وحسن مقاصد ایشان درحق دولت سنة که شمدم جنانچه‌دو بازه 
هم‌اين مطالب دا ازپطرسبورغ بایشان نوشتم مسیو کرس ومستشارهای, 
ابغان بس از آنکه یو از حسن مماصد و نمات عزم جناب وزیراعظم 
بر سبداند گفتند که ماباید دراین 9 باودیر حنگک ووزیر مالیه الا 
مشودت کنیم وبامیر اطور حاصل مشورت خودرا عرضه نمائیم بعداز آن 
۳1 طریق سیاسی ناوت ند که بدان‌توان حل مسأله ران‌ود بشما شفاها 
خواهیم گفت که بنهج جواب بجناب «ذیراعظم برسانید البته اگر این 
مسأله بنهجی حل‌شو د که موحب مخاصمه‌درمیان دولت‌ما ودولت‌ایران 
ده بهتر است ۰ بسن آژخننین باز شوت دوهسلك بلتيت یکی‌از برای 
" خود ویکیازبر ای حناب وذیر اعظم تعیین نموده بمن گفتند کها گر حناب 
وزیراعظم میخواهند ابواب خدلر های آینده ابه‌بندنددرجواب‌دسالت 
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این دوءساک رابدیشان‌ازط رف ماتبلیغ کنو چون‌هريك ازماخط حرکت 
بلتيك خود دا بر آن دو مسلك معین فرار دهیم ها بخو دی خودبالا 
عرامت و بلا جدال حل شده سبب رضاءت همه خواهد بود این عاجز 
شادان وخرسند شدم که وت الییه بتذاگی تو انستم یز اطلاع تام 
ال یالاک ستاشته خفره روم درمشرق زمین‌خدمتی بدوات اسلام‌نمايم 
ووذیر اعظم را ازخود وشن اما مچون بتپر آن زسیده خادج‌شهر 
توف نموده بجناب وزیر اعظم اطللاع دادم حناب ایشان خانه حأح‌محمد 
حسن امین|اضرب‌زا معن نمودند که در صر فرود آیم و نجل اشان 
دا مهماندار مقردنمودندواین عاحزمدت‌سه‌ماه تمام ازحای خودحر کت 
و دم بغبر از تکار اس ار واه که عز شر ف‌حضورحاصل شد و 
بدان نوید های ملو کانه مفتخر گردیدم ودراین مدت حناب وذیر اعظم 
و از این عاحز سوّال رونت کل در پطرسمورغ <4 و اقع‌شدو 
حواب بان ساله کا ترا ور ای آن بدانجا فرستادم چه‌شد بلی در این 
مدت چند بار بعضی از حاشمه خوددا برای احوال برسی فرستادعوعدة 
ملاقات مفصل مدادند چون‌مدت طو ل کشیداز اش لا سوّال شد 
در حو اب گفتم که هنوز از طرف وذیر اعظم استفساز نشده‌و سیب ز اهم 
نمیدانم» دروقتی که اهمال حنات وذیر اعظم بورادت‌زوس معلو م گردید 
باهمه محاجات و مجادلات و ملیغات ملحانه ایین عاحز در بطرسیو دع 
ایشان این امر را بمجرد ملاعبه بازی و اهانتء تحقر و یا خود حیلهٌ 
سیاسیه بمقصود کشف افکار طرف مقابل ( کاش سوال هیشد و کشف 
و درد) شمرده‌بسفارن‌خود دردارا لخلافه طبران لگ اف نمودند که 
سید جمال‌الدین‌از طرفوزیر اعظم شفاها بعضی تبلیغات نمودا گروذیر 


زد ی 


۷ وراه که در ان‌سائل‌داخل شو ند اسا د سم با سقاژرد 
اعطم یحو رالیم 9 خحل و را ج 2 یبا سفازت 
«روس‌درطیر ان‌با باسقادت ایران در ,طر سور غ‌مکالمه نماشد وسمدحمال- 
الدین که بموج عبررسمی بعصی تملیغات منود کر س‌ از این سخجبی از 
این طرف یت ممول نسمعت ۱ لاحولو لاقو ةالاباالنه)راه‌رفته رنح کشده 
برجوع ققرا بنقطه ادلی و گت (شگفت ) عقد حل کرده را دو باره 
.محکم کردن ) شگفت ( اعلیحضرت بادشاه اسالام ناه امتطر ۵ حر کات 
۰ 5 

را برد خداداد دیبلوماسی‌ازهر کس بپتر میدانندجناب ]آوزیر اعظم‌چون 
انکه تاسف نمابند که چرا افکاروزراء دوس‌دا دداین هسائل است‌کشاف 
مود ند و حوابهای‌ایشان را استماع قنور وید ۱ بعر تب صاحب گفته بو د تنل 
5 هن چ<بری معط <مال الدین نگفته بو دم که بوزانت ررس تبلیغ 
شبات ولی ایشان دا به بطر سبودغ نفرستادم ( اناله و انا الیه 
"راحعون) !ینت لعب کوش ۰ اینك فکر عمیم ‌ اينك نسح فاسده؛ ۳ 
۱ هلک گو نه نو ار امخطارا بست و از هپالاک:دودی حست(بلاسیب 
شمه در دلپاافکندن و قلو ن را متنفر ۳9 دن, خداو ند تعالی بقدرت 
کامله خود مارا از ا بار وخیمه این حر کات و 4 ( و اعجب 
از این واقءه این است بس از آنکه وعداحترامات و ستایش خود دااز 
شسان‌مبازاگ اعلدعض تن شاهتشاه شنده‌حا تا فاص ی تن 
ل‌مبارلد اععصرت ی یك)جاجمهه ارب ساسح 
نمودند که رضایت اعلیحضرت شاهنشاهی‌این ات که این‌عاحز تهران را 


۶ ان ده جاور شیر فم ردوم هر حجه درخابای‌دهه خود نقعش نمود 

ین ۳ ار < وب تسس ۱۳۵۶ 

زا اس نز ایامحیة اند که دوات روش دا سر اهیر.و وساقط 
مه ۳ وی : 24 و 

۰دعوت به‌سلک و موادة دوات‌ایران‌نموده با یرای انست که‌بخواهش 


9 


ِ_ 
. 0 نیا 


وذیر اعظم به بطر سیور غ رفته در تبرمه دمه وحسن مقاصد یشان با 


دولث رس ک شیدم - ۳5 بدین <بت که طر ق <-ل مسائل را 


حنانچه خواهش ودیر اعطم بود بو گدو حد بدست آوردم _ اگرچه 


بر جرب تن رواست ۱ نجه بماداش مپمأ نی‌اول من کگذشت مراکافی 


بودکه دگر خیال ايران دا نکنم اما لفظ شاهنشاه دا مقدس شمرده 
خواستم آنچه خلاف گفته بو دند معلو ما و دد که هم خیر خو اهم هم 
مطیم دیگراین‌چه نقش است که باز ژاژخایان کوازه پسند بالاعلیکم 
اگر خدا نخواسته ظپورات مرا ازمسلك‌خرخواهی منحرف و منصرف. 
ی بر من جه مالامت خواهد رو ۵ سبحان الهتوهم مز احمت درمناصب. 
هروفت این صاحیان عمول صغیره و نقوس حذبره را براین میدارد 4 
دهن و فاد زقاد اعلیحضر ت‌شاهنشاه را دربارة | بن عاحز مشو خونکو وانند 
اينك در حضرت عبدالعظیم نشسته تا امر از مصدر عزت چه صادر شودو 
استل‌التعالی‌ان‌بمد کم بالعدلو الحق وینصر کم بالحکمة و بشددولتکم 


سح 


بقدرتهویحرسه‌عن کیدالخائنین ۱ مین «العاحز حمالالدین| لحسینی*: 

ار متدزحان | «ن رن بخی که فقدرن قلمی و سیاسی وحسن 
نیت این راد مرد بلند همت را نسیت‌به ایران و ایرانیان دوشن هبکنن, 
وحاوی بسی نکات دقیقه است معلوم نیست صدر اعظم وقت این نامه را 
بنظر ناصر الدیششاه رسانیده 8 مانتدسایر در ها ۱ نر اهم‌برای حظط حاه 


و مقام خو د مکتوم و کان‌لم‌یکن بنداشته 


اد 


ی 
0 
0 


۳ 
یر ۳۳۳ ی 
وهی ۴ 
۲ سس 


۰ چونعده‌ای ازمر دمان‌صالح و با کدامن وشخصیت‌های ور طن برست 
۳ اصالاح طلب در حضر تعبدالعظیم هم گر دسید جمع [9 و بااومر او ده 
.داشتند خافنان کشو ر در ]تا هم دست ار حان این سید عالی نسب بر 
زداشته آنقدر تفتان کرده و<.اه‌های شیطا نی بکاد بردند تارسائل تبعیداو 
را فر اهم آوردند. 
درماه شعبان۱۳۰۸ هحجریو او اسط زرمستان‌باشدت سرماو برودت 
هوا آقابالاخان‌سر داد رابابانصدنفر از سر باران علاظ و شدادو خدانشناس 
بدوره استیداد کبر تاعدریات دادند که سید دا اخراج ودر مرز تحویل 
مرزبانان بن‌النهرین بدهند و رین بدون مراعات حفظ شئون اسلام 
وارد زاو به مقدسه‌حضرت عبدالعظیم گشته عفلةٌ بفئزل سمد هجوم آورده 
۳ ال مت اموال وایات منزل در حالتبکه سید با ضعف مزاج ذر ستز 
ببمادی افتاده آن‌ذربة رسول رابااهانتی کهفو تور نیسته بافجایعی 
که هگرهای اهل! ,مان ر | مبگدازد و باره میذمایدروی بر ف و کل کیان 
کشان تاجلو باغ‌سر اجالملك برده2 بر ای‌خاموش کردن ه,حانو احساسات 
عمومی بآن شیعة فطری و مروج حقیقی دین پاك محمدی لو نسبت 
ری باو و ربروان او دادند و آن‌علیل بیماررا مانند حد کبازش‌سو از 


و 


بابوی مفلو کی نموده باهایش را مانند و مقصر از ذیرشکم ان دس 


«ملاحظه اه مبادا درهم‌دان قافن ۱ باد از | نان جلو کرض بعه‌ل اس 


دوستان سیدوالی کرمانشاهان (مرحوم زین العابدین‌قرا گوزلو همدانی 


امبرافخم) ده‌روز ازاوم‌ماندازی نمودهدحپی‌از طرف بروان و ۱ شمایان. 


سید بمامورین داده میشود که دربن داه نسبت باو بدر فتاری نکنند "1 
بااین وصف از ملاقات اشخاص هقورع بو ده از کر مانشاه او را حر کت 
داده درمرر بدست مرز داران بین‌الخهر دن میس‌یاز ند ۰ در رخداد تحت نظر 
مامودین ۳ بعالی‌قر ار گر فته‌ازمر اوده و ملااتش باعلماء 3 اش ابال‌ششالعت 
وحا و گیری مینمود ند تابوسائلی بل احازه داد ند به‌بصر ه «ر د؛ سبی با" 
اوه ولا وی یه و بسدزسرت بو د بو اسطه ۳9 ض اسیبی که در آابن‌سفر 


۳۹ ۰ ۰ 3 
میعحمی شدهضعیف المز اج گردیده در بصر ه مد د مشغول مداو او معا لیحه 


ی 
خو ( 0 د‌ ی بپیو دی‌حاصل نمود نامه معروف وتاز خی خود را 
در ذیل ملاحظه خو اهند نمود و ازحیث فصاحت و بلاعت و عبارت. 
خطب فصحا و باغاء صدر اسلام دا بیادمیآورد با بت ال مرحوم حاج‌میر را 
حسن شیرازی اعلی‌اله مقامه وسایر مراجم تقلید و علماء اعلام رحمقالنه 


دج 2 


ون ان شا 


اوه تار یخی سمال سعما ل | لدین اسك و بادی 


بمر حوم حاج‌میرز ا<سن سیر ازی اعل ی 4 مقامه از بصر ه بسامره 
پسم ال ال رحمن ال رحیم حق اقول » ان هذا الکتاب خطاب الی 


۳22 الشر بعه |امحمد ره اما رحدت » وحنتما ات " وضر اء4 تعر ضبا] 


الامة الی‌نفرس ژاكية تحققت‌بپا . وقامت بواجب شئونها کیفما نشات» 


اوفی‌ای قطر نبغت ۱/۳ وهم العلماء قاحسبتعر ضه علی‌الکل وان کان ۳۳ زه 
خناصا: 

حبر الامة بارقة انوادالائمة » دعامة عرش‌الدین » واللسان الناطق 
عنالشرع المبین جناب الحاج المبرذا محمد حسن‌الشیر ازی صاناله به 
حوزةالاسلام ورد کیدالز نادقةاللنام لقد حضك‌اله بالنیابةالعظمی .عن - 
| لححةالکیری واختاركگ من العصابة الحقة وجعل بیدگ ازمة سباسة الامة 


بالشر بعةّالغر |ء و حر اسه <ةوم ۷۳ با وصیبانه قاو بپا عن‌الز زیع والار ساب 


قمبا و احال البت من ببن‌الانام (وائت وارن‌الانسیاء)مپام امور تسعدبهاالملة 


فی‌دارها الدنیاو تحضی بالعقبی وو ضع لکار نک ۳ باسهالعامه علی الافکدة 


والئبی اقامة لدعامةالعدل وائادة لمححه‌الیدی و کتب عليك بما اولاك 


حن ااسیادة ءلی خلقه حفظااحو رخ والنود عنسا و الش‌ادة دو نبا علی ی 
من مصی وان‌الامة قاصبا ودانها وحاضرها و بادیپا ووضعپا وعالبا قد 


ات 


اذعنت ات بهذه‌الریاسه السامیه‌الر بانیه‌حائیه ع الر 9 خارة علی 


تابغ» شهیر سید حمال!لدبین اسد] بادی در طهران 


0 


رتفا 


۱ كت 4 ان خبرها وسعد‌ها منك وان و زها و نجانا بك‌وان‌اه: پا 


4 منك غض طرف . ادنیت بجانيك لحظة . وامپنتپا دشانها 
(محه » ارتعفت افتدتیا ای مشاعر ها وان کات عقاگدها » وان 
هدمت دعائم ایمانها ۰ بجع لابرهان لاعامةٌ قیم] دانو | » الااستقامةه الخاصه 
فیما امروا . فان وهن هولاء فی‌فريشته اوتعد بهم الضعف عن‌اناطة منگر: 
لاعتور او لك الظنونو الاوهامو کر کل علی عقسمه مارقا من‌الدین القو بم 
حائداً عن‌الصراط المستقيم . 

و بعد هذا ودالد ودات‌اقول ان‌الامه‌الابر انبه بمادهمپا من عراقیل 
!لحوادث التی اد بت باستیالاء لضلال علی‌ببت‌الدین و :طاول الاحانب علی 
حقوقالمسلمین ۰ ر<وم ۳ الحق اباك اعنی عن‌القیام بثاصر ها ردو 
حامل الامانة والمسئول عنها بوم‌القيامة قد طادت نفو سپا شعاعا وطاشت 
عمولها وناهت افکارها ووقفت‌الحرة (دهی بین انکار واذعان وححود و 
ایقان ) لانبتدی وهامت فی‌بیداء البواحس فی‌عتمة الوساوس » ضالة عن 
رشدها لاتجدالیه دلیلا و اخذ القنو ط بمجاعم قلوبپا و سد ده نپا ابواب 


رجامها . و کادت ان تختساراً بداساً منها الضلالة علی‌الهدی . وتعرض عن 


" مححهالحتو تتبع انپوی و ان أ حادالامقلایز الون‌تسائلون شاخصة | بصارهم 


عن اسیاب فسنت ع ی حج؛الاسالام (, با[گ اعد 9 ۳ لسبات والسکوت " وحتم 
علیه ان 7 ی اقامةالدین‌علی اساطینه,و اضطره‌الی تر لا لشر بعه 


ی از 

واهلپا » الی ایدی رنادقة یلعبون 09 بریدون و ۳۹ ن قبپا بما 
بشاءون ۰ حتي ان حماعة من الضعفاء زعموا ان قد کذبوا وظنوا فیااحجة 
خان‌السوء وحسیوا الامر احبو لةالیحاذق » و اسطور:المدق » و ذلكلانهاتری 


لا 


(وهوالواقع)انلكالکامهالجامعه . و الحجهالساطعه ۰ وان‌امراگفی‌الکل. 
نافذ » ولیس لحمك فی‌الامة منابن . وانك لواردت‌تجمم ‏ حادالامة بکلمة 
منک (و هی کر وا من لسان الحق‌الی‌صدو راهله‌)فترهب‌بهاعدو اک 
وعدو هم فیات عنم شرالز نادقه ۰ و تریح ماحاق پم من‌العنت والشفاء 
و تنشاهم من ضن‌العیش الی ماهوا رغدو اهنی ‏ فیصبرالدین باهله را 
حریزا ‏ والاسلام بحجة دفیع‌المقام عزیزا . 

هذا هوالحق انك دأس|لمصابة الحقه‌وانك لروح‌الساریفی آحاد 
الامه فلایقوم لهم قائم‌الابك ولاتجتمع کلمتهم الا عليك » لوقمت بالحق 
نیضواجمیعاً ولهم الکلمةالعلیاء ۰ و لوقعدت تثبطو اوصارت کلمتمم‌هی السفلی 
2۳ بماکان هذا السبر والدوران حیتما غعش حبرالاهة طرفه عن شئو نیم » 
9 کم همالا ,لاد اع " وهمحابلاد ادع : یشیم لپ‌عذدآفیما ار تابو آ,خصوصا 
اما راوا ان ححجة‌الاسلاء قدونی فیما اطبقت‌الامه خاصتها وعامتپاعلی. 
وجوبه. واحمعت علی خطر الانقاء فیه » خشية لغویه الاوهو حفظ 
حوزةالاسلام الذی ب بعدالصت وحسن الذ کر والشر هن الدائم ده 
التامة * ومنیکون الیق‌بپذه واحری بها عمن اصطفاءانه فی‌القرن الرابع 
عشر » و جعله توا لدینه » وحجه علی‌البشر . 

ایپاالحبر الاعظمان الماك قدوهنت سریرته.فسائت سیرته"وضعفت 
مشاعره فقبحت سربرنه وعجز عن سیاسته البلاد . و ادارة مصالح العباد » 
فحعل زمام‌الامود کلیپا وحزئیها بیدزندیق اثیم " عشوم ثم‌بعد ذلك ز نیم 
پسب‌الانبیاعفی الحاضر جر آءولایذعن لشر یعةاله‌امر ا.ولابری لرژ ساءالدین 
وقراً . پشتم العاماء " و یقذف‌الاتقیاء ؛ ویهین السادة الکرام*و یعاملالوعاظ 


هت 


ورن + 
0 


معاماغا لام 1 وازه بعد رجوعهمن‌البلاد الافر نجیه قدخلعالعذارو تجاهر 


بشرب‌العقار » و موالاة الکفار . ومعاداة الابرا » هذه هی‌افعاله الخاصة 
فی‌نفسه * ثم‌انه باع‌الجزء الاعظم من‌البلاد الايرانية ومنافعها لاعداءالدین 
المعادن » و السیل الموصلة الیپا ‏ و الطرقالجامعة بینا و من تخوم‌البلاد . 
والخانات‌التی تبنی علی‌حوانب تلکک المسالك‌الشاسعة التی تتشعب الی 
جمیع ارجاء المملکته وم-ایحیط بپا من‌البسانن والحقول. نبر الکارون 
والفنادق التی تنشاعلی‌صفتیه الی‌المنبع ومایستبتعپا من‌الخبائنو المروج 
والجادة من الاهواز الی طبران وماعلی اطرافها من العمادات والفنادق 
والیساتین وااحعتول م والتنباك وماتعه من‌المرا کز وهحلات|(حرث و 


بموت‌اله‌ستحفظین والحاماین و الباعین‌انی وال وت ریت وحکر العشت 


الخمورومانستا زمه من‌الحوانیت والمعاعل و المصانع‌فی‌جمیع اقطار البلاد 


والصابون والشمع فالبکر و لوارمپا من‌المعامل ۹ والبانك( ۱ ماادر ال 
ماالبانك هواعطاء زمام الاهالی کاية بید عدو الاسللام و استر قاقه هم و 
استملا که ایاهم و ایهم له‌بالر ياسة و السلطان ۰ ثم انا لخائن البلید اراد 
ان‌بر ضّی‌العام4بواهی برهانه‌فحیق ۶۵ ان‌هدده معاهدان زه‌انیه.و مقاو لات 
وفتية لاتطول مدتها از ید من مائه سنف با ۳ من هذالیرهان‌الذی سوّله 
خرق‌الخائنن . و عرض الجزء الباقی علی‌الدولة الروسیه حقاً لسکوتها 
کی مرداب‌رشت و نهر الطمرستان و الجادة من‌انزلی الی‌الخراسان 
ومایتعلق بها من‌الدور والفنادق والحقول .. دلکن دولةالر وسیه شمخت 
بانفبا واعرضت عن‌فبول تلت‌الهدیه وهی‌عازمد علی استملاك الخر اسان 


والاستیلاء علی آذربایجان ومازندران ان لم تنعل هذه‌اله‌عاهدات ولم 


| دراصل بنك بدون | لف بوده ات . 


۳ 0 ۵ 


.۰ ۳ ۳ با 0 
۳ ‌ كثِِ۳ 6 . ۷ 
۱ ۳۵ ؟ 
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تنفسخ هنه‌المقاولات القاضیه علی تسلیم المملكة تماعا بیدد ال العدو الاله. 
هذه النتيجة الاولی لسیاسته هذه‌الاخرق. 

و بالجهء‌له ان‌هذالمجرم قدعرض‌اقطاع البلادالایرانیه علی دول بیع 
المزاد؛ وانه ببیع‌مالك‌الاسلام و دور محمد و له علیهم الصلوة و السلام 
الاجانبولکنه لخسة طبعه ودنائة فطرته لایبيعهالابقيمة زهیده و دراهم 
معدودغ(نم‌هکذایکون اذااتزجت اللتامقوالترو الشرهبالخيانة و السفه)- 
رانكایپاالحجغٌان لم‌تقم بناصرهنه‌الامه ولم تجمع کلمت ولم تنزعها بقوة . 
الشرع من‌یدهذالائیملاصحبت حوزةالاسلام تحت‌ساطفالاجانب(یحکم‌ون 
فمپا بمایشاژنو علون مایریدون) و اذاافانتك هذه‌الفرصفایپاالحبروو قح 
الامروانت‌حتی‌لما بقیتذ کر آجمیلا بعدلفی‌صحیفةالمالم و اوراق‌التواریخ 
... و انت تعلم ان علماء الایران کكافة والعامة با جمعهم پنتظرون منك 
(و قدحر <ت‌صدورهمو ضافت قلو بهم) کامهو احدةو برون‌سعادتهم بهاو نجاتهم 
فیها ... ومن خصه‌الهقوة کپنه کیف پسو غلهانپفرطفیهاو یت کهاسدی؛ - 
ثم اقو لالحجهقو ل‌خبر بصبر انا لدو لا لعتمانیه تبحح بنهضتكک‌عای هذا الامرو 
تساعد لگ علیهلانها تعلم ان‌مداخلهالافر نج‌فی الاقطار الابر انبه‌و الاستیللاءعلیها 
تحلب الضر رالی بلاد‌الامحالةوان وزراء الایران و امراء‌هاکایم یتبجون 
بکامه تثیص‌بها فی‌هذاا لشان‌لانهم باجمعم بعافون هذالمستحدثات طیعا » 
و بسخطون من‌هذالمقاولات حبلة/و بجدون ن‌ضتكت مجالالابطالها» وفرصة 
لکفش رالشره‌الذی‌دضی بهادقضی علیاهنم ان‌العاماء وان کان کل‌صدع بالعق 
وجبه‌هذاالاخرق الخائن بسوءاعمالهولکن ددعهم للزوروزجرهم عن الجناية 
ون هم المجر مین مافرت لس لسلةالمعدات فر اراولاجمعتها و حدةالمقصدفی 
رمانو احد,وهو لاءلتماثلهم فد مدا جالعلو و تنشا کلم‌فی الر باستهو تساو ۳ 


۰ 


درد کش 9 
تدای 
یب ِ 1 ۳ ‌ ۳۹ 
فی‌الر تب‌غالباعندالعامه لا ینجذب بعضیم الی بعض ولا بصبر احدمنهم اصقاللا حر 
ولایقع بینهم تأثیر التجذب و تاثر الا نجذاب حعی بتحقق‌ه. ۹ وحدانیه وفوة 
جامعه‌یمکن بپادفع‌الشر وصیانةالحوزة . کل‌بدو رعلی‌محورة؛ و کل‌بردع 
الزوروهوفی‌مر کزه ‌) هذاهو سب ااضعف عن الم‌قاومه و هذاهو ست فو ة 
المنکرو الیغی)و انت و حدل ایا لحجة بمااو تبت من لدرحةا لسامیهو المنز (ة 
الرفیعه علفعالثفی نفو سم و فوة جامعةلقاو بیم بل بات تنضم القوی المتفر قه 
الشاردت. و تلتشم القدر المتشته‌الشاده , و ان کمه‌منك تائی بو حدانية تامة 
, بحق ان تدفع الشر المحدق بالبلاد » و ۱۳۳۳۳ حوزةالدین ۷ صون سصه 
عندالناس ۰ 
اقول‌انالعاماء والصاحاء فی‌دفاعمم لرادی عن‌الدین وحوزته‌وقد 
قاسو امند الا لعتل‌شدائد ماسیق منذفرون لمامثیل» کف تحماو الصیانه ,لاد 
فضیحة_ولاشكک ان‌حبر الامم قدسمع مافعله ادلاءالکف رو اعو انالشر با لعالم 
الفاضل الصالحالو اعظالحاجلملافیض النهالدربندی وستسمع‌قریباً ماصنعه 
الجفاة الطفاة بالعالم المجتهد التقی‌البارالحاج السیدعلی| کیر الشبر ازیو 
ستحیطعلما ,مافعله بحماةا لملقو الامقمن قتل دضرب و کی وحبس و من جماتمم 
الشاپالصالح المبرز آمحمدرضا الکرمانی‌الذی فتلهداك الم رتدفیالحبس 
والفاضل الکاملالبارحاج سیاح والفاضل الادیب‌المبرزا فروغی‌والادیب 
النجیب‌المبرزا محمدعلیخان والفاضل المتقنن اعتماد السلطنه و غبرهم . 
و امافصتی. ومافعله‌ذلکالکتودالظاوم هعی ‏ قمماشتت ا کىاد ال 
الا دمان» دیقطع قلوب‌دو الابقمان دیفضی بالدهشة علی اهل الکفر وعاد 


م ۲ 


و 


الاوثان.ان ذال الائیمامر بسجنیو انا متحص بحضر ةعبدالظیم (ع)فی‌شدة 
المرض علی‌التلج‌الی‌دادالحکو مقبپوان وصفاژو فضیحةلابسکن آن بتصور 
دو نپافی الشناعة (هذاکاه بعد النپبو الغارة) ( انالنه و اناالیه راجعون) 
تم‌حملنی زبانبه‌الاوغادوانامرض علی بر دونمساساافی‌فصلالشتاء 
وترا کم التلوج و الریاح‌ال زعهر بر به‌وساقتنی حجفله‌من الفرسان‌الی خانقن 
و صحینی‌جمع من‌الشرط ۳ و لقد کانت‌الوالی‌من‌قیل و التمس‌منه‌ان‌ببعدنی 
الی‌البصرهعلماهنه انه‌لوتر کنی رس نفسیلاتیتاك ایا الحبرو شت لت شانه 
الامقرشر حت‌ماحاق ببلادالاسلام من شرهذالز ندیق» ودعوتك‌ایها الحجة 
الی‌عون‌الدین و حملتك‌علی اغائةالمسلمین... و کان‌علیبقن‌انی لواجتمعت 
بك‌لابمکنه‌ان‌ییقی علین دست ورارته‌الموسسة ءلی خراب البلاد و هالاگ 
العباد » و اعلاء کلمه‌الکفر ...۰ وممازاده‌لوء ماعلی‌لومه ودنائة علی دنائته 
انه‌دفعالثو رالعامهو تسکینالهیاجالناس نسب تاك العصایة‌التی ساقتها غبره 
الدین وحمیه‌الوطن‌الی | (مدافعه‌عن حوز غالا سالام وحقوق‌الاهالی ‌) رقدر 
الطاقة والامکان ) الی‌الطائفةالبابية .. کمااشاع بین الناساولا(قطع لسانه) 
از کت عبر مختون (وااسلاما) ماهذااصعف» ماهذاالوهن ا کف امکن 
ان‌صعلو کا ذی النسبووغدا خسیس الحسب قددان‌یبیع المسلمینو بلادهم 
یدمن بخس دراهم معدودةو یزدری بالعلماء و بپین‌السلالةالمصطفویه و 
عبت السادةا ام ر تضو به‌البتان العظیم »ولا بدقادرةنستاصل هذاالجذر الخست 
شفاءلغیظ الموّمنین, وانتقاهالال‌سیدالمرسلین علیه و آ لهالصلوقوالسلام- 
ثملمادایت نفسی بعیداً عن‌تلك الحضرةالعالیه امسکت عن بت‌الشکوی... 
و لماقدم العالم المجتهدالقدوة|لحاج سیدعلیا کبر الی‌البصرة طلب منی‌ان 
۱ کتب‌الن! لحبر الاعظم کتا باابث فیه‌هثالغو ائل و ااحو ادثو الکو ارث‌فبادرت 
رخ 


البه‌امتخالا وعلمت ان الهتعالی‌سیحدت بیداهرا والسلام‌علیکم ورحمةالة 
وبر کانه (حمالالدین الحسینی) 
۱ تر جههٌ نامه فوق 
حق را بگویم.من دوست‌داشت این نامه‌را(ا گر چه بنام شوص خاصی 
عنوان شده‌است) بهمدانشمندان‌تقدیم کنم‌چون‌دا نشمندان درهر نقطه‌ای 
طلوع نموده و هر ود رشد کرده و هر ؟جا یافت شوند ؛ جانی 
هبیتند که‌در ان درن محمد خلت دمیده شده‌است -این‌نامه درخو است 
عاحز انه ملت اسلام است که به بمشگاه‌زهامدار ان عظیم العأن‌خو دنفوس 
9 های که زمام ملت فا کف کر فته‌اند تقدیم میدارد - پیشواعدین 
ترتو درخشان انوارائمه. بای تخت دیانت ؛ ذبان گویایٌ شریعت " جناب 
حاجمبرزاحسن شیر ازی» خداقلمر و اسلام را باو محفو ظ ردازد و نعشدشوم 
کفار بست فطرت دا بواسطه وجود او بهم زند - خدانیابت امام رمان 
#را و اختصاص داده واز میان طایفهٌ شیعه ترابر گزیده وزمام ملت‌دا از 
طریق دیاست دینی بدستت داد» و حفظ حقوق ملت زا بتوو | گذارده و بر 
طرف ساختن‌شت وشه‌را ازدلپای مردم حزء وظائف توقر ارداده چون 
تووادث بغمبرانی » سر رشته کادهائی رابدستت‌سر ده کهسعادت‌این حبان 
آن ان نان وایسته است.- 
فلا کر سی دیاست ترادردلبا و خرده‌ای‌مر دم نصب کرده تابوسیلة 
آن ستون عدل محکم شود ارام زاشت روشن گردد و در مقابل ابن 
بزرگی» که بتوارزانی داشته» حفظ دین ومدافعه ازحهان اسلامی دانیز 
درعهده‌ات نهاده‌است. تا نا که‌بر وش بیشینیان بفیص شهادت نائل‌شوی» 
ملت اسلام » ستو بلند. شهری و بیابانی» داراو نداد باین‌عظمت‌خدائی 
اقرار نموده ودرمقابل این #9 زانو بزمین زده سرتعظیم خم‌میکند ۰ 


۵ 


خرارت اسالام داز ار نس ۹( بو متوحه شده و دز هر مصیبتی چشم‌ش 
را بتو دوخته » سعادت وخوشبختی رستگاری و رها ی خو د رادردست 
تومیداند ) آرزوهایش بتو سته است . و آرامشش توئی ۰ بالین حال| گر 
( برای مدتی که از يك چشم بیمزدن پیشتر نبوده و از گردش بيك پهلو 
باود نفند) ملت را ما د گذاشته وبانبا توحه نداشته باشیافکار 
شانبرشان ممشود وداماشان‌از بیم ۳ زه‌در هیا بث و بای ابمانشان‌سست 
و د ۰ " چون نو ده نادان در معتقدان خود <ز اه وثبات 
قدمی ۳ دانا در عقایدش نشان میدهد دلیلی 19 رگاه طقه 
علماء درانجام وه | اک عپده دار ند سستی کی (بادر نمی‌از ار 
کو تاهی نمایند تودة عامی‌دچازر تردید وبد کمانی شده وهر رازن آزدین 
بیرون رفته و بعقائد اولیه خود و و از راه راست منحرفه,شود 
س‌اراین مقدمات متال اور میشو م که ملت ايران باهمه تست 
که دامن‌گیر ش‌ کته مشکلانی ال ۱3۳۷ شاه اشت ۳ بر کشو ر 
اننلامی دست بافته و .ییکانهان بعتوق سلماان دست 9 ۳ 
اینحال ترا سا ود ناه بینند * تامسئولنت بر رگی که درعء,ده‌دار ی( 
بباز ۳ نپا بر نمیخیزی. از خرد بسکانه شده ومشاعرش را از دست داده 
ودرسر دوراهی‌شاث و یقن انکاروقبول مانده نمیداند یک و راهش 
از کدام سمت است » مانند مسافری که درشب تاريك خط سبرخود راکم 
کرده گاهی از چب و گاهی از راست مبرود - در وادی بپناور خبالات 
۰ 
3 و ن‌متحر مانده» چنان دچاریاس و نومیدی شده وچنان راه‌چاره 
اش فک اس وه نزديك استت در اهی دا برد ستگاری ترجیح دهد 


واز شاهر اه سعادن‌منحرف شده آسبر هو اوهوس گردد.- ایرانیان‌ههنگی 


ب نب 


مات ومبپوت مانده) از هم همیر سند چرا حضرت حج‌الاسللام در مقابل 
این حوادث متگوت نموده ) کدام ی ۳1 ابشان را از باری دین باژ 
داشته » چرا از انجام وظیفه بپلوتهی مکندن جلفنه که دین واهل‌دین 
را از نظر انداخته و آنبا را زیر ۹1 رها نموده تا هر طو ر که 
دلخواهشان هست با آنبا باز و و پرجه مبخواهند فرمان دهند؛ - 
برخی مردم سست عقیده در بارة شما نیز دتم کال شده » خبال زنلک 
هر چف چا گفته‌اند درودغ بوده و دین » افسانه های بپم آمیخته و دام 
و ده‌ایست گهمر دم‌دانابو 21۳ نادان‌را ارم گرا چر 3 چون نبا 
هی بینند (و همین اشت ری مردم در برابر تو تساییم اند » همه . فر مان 
بردارت هستند . امر تو در حامعهُ انا فافش اشت . ان در 
مقابل یز دن فر ازی ی ۱ 1 بخواهی , میتوانی با بت کامه 
(کامه‌ای که ازدل مر دحقیقت سرو ی برسینه آهل تحقیقت می نشیند) 
افراد برا کنده را جمع کنی و با متفق ساختن آنبا دشمن خدا و دشمن 
مسامانان دا بترسانی وشر کفاد دا از سرشان بر طرف نمائی » این دنج 
ومشفتی.را که دامنگیرشان شده است‌از آنبا دور کنی » اذاين زندگانی 
سخت نحانشان داده بزند گانی گوادا و دل بذیری نائل سازی . تا دین 
درنظر اهل دین بز رو ارحمند حلو ه نموده و اسلام با داشتن چنین 
بیشوائی در دید ملت محبوب گشته و مقام شامخی داشته باشد - 

حق را باید گفت» تودگیس فر ق شیعه هستی " تومنّل حان در تن 
همه مسلمانان دمیده‌ای, هیحکس حز در ناه تو نمیتو اندبر ای‌نجات ملت 
2 انیا نز بعارازتو اطمیتان ندارند» | کر برای گرفتن جق‌قیام کنی» 
همه به‌یشتییانی تو بر خاسته؛ آ نگاه افتخار وسر بلندی نصیب‌شان‌خواهد 


٩۳ ۷ 


شد ٩‏ رو اگر بحای خود سشینی طبلمتاتان هم متوقف شدهرز یر دست 
مىشو ندب سکن است دفتی کار باینصورت بماند ومسلمانان دئیس‌خود 
۳ خاموش دیرده و 4 ند وی ۱ نبا راچون کلةبدون شبان‌وحیوان بی‌سر 
برست رها ی این خاموشی دا برای خود عذری بندارند؛ بخصوص 
و سس مشاهده‌میکنند کهر ثبش‌مذ‌هب در يكک‌اقدامی که‌همه‌مسلمانان | ترا 
واحب‌دانسته وخطر حتمی‌دد برهیزش‌میدانند سستی مینماید(حفظدین» 
دینی که اوازء | یا دودترین نقاط رفته و نام ی کت نما 
ایا چه کسی بر ای‌این کار سر اوارتر ازعردق‌است که خدادرفرن‌چاردهم 
ازمیان همه او دا انتخجاب کر دهو برهان دین ‏ وحجت بر مردمان قرار 
داقه - بیشوای‌بزر کت .بادشاه‌ایر ان‌سست‌عنصر و بدسیرت گشته .مشاعرش 
ضعیف سید » دب رفتاری را کر خودش از اداره کشور وحم 
منافعمعمو می عاجزاست ؛ لذا زمام کاررابدست مرد بلید بد کر داریستی 
داده که ی ره سغمیر ان وا و واه ِ دمر دب رهمر کارتیمت 
همیز ند ۰ سادات ۳ توهین مینماید 4 با وع_اظ هت مردم ست 
از کید از ارو یا ری * برد شرم‌را باره کرده وخودسری را 
ره دی در ده باده گساری همنماید 1 با کفار درستی میورزد.بامردم 


از ومد 


مسامانان| نیوام‌دادها بٍن ات کت ۳ ککق رودر آمد | نرا بدشمنان 


هناگی ابنکار های خصوصی رگ اما ۱ زعجه بزبان 
دین فر و خن که «ممصمل عباز رع"است ان ؟ 
۱- کانهاوراهپائی که بکانها منتهی میشودوهم چنین خطو طی که 
از معادن تقاط مهم کعور حتضل‌است 1 
۱۳ کاروانسر اهائیکه ۵ اطر اف خطوط شو سه ۳۹ هیشو د (درتمام 


ت27 


او 
و 


زمام ملت را بکهجا قدست دشمنان اسلام ۱ ۳ 


۷ کشور ) پانضمام‌م زادع و باغستانهائی که دراطر اف این راهب و افعاست. 


۳ 13 رودکارون ومسافر خانه هائیکه در دوطرف‌این رود(تامنتهی 
لیه آن ( ساخته شود وهمچنین مراتعی که تابع این‌رود ۳ 
ء _ راه از اهواز تا عپران آنحه از ساختمانها ومسافرخانه ها و 
باغستانها و مزادع دراطراف آن‌واقم است 
و تنباکو و آنچه لازمةٌ این محصول است( از مراکز. کشتزارهاه 


خانه های نگاهبانان و متصدبان حمل ونقل و فروشنده‌ها هر کحا 


وافع رده وهر چاساخته‌شود 5 


4 گم اوری انگود «منظور ساختن شراب و هر 4 از دکان 


و کارخانه لازم دارد ( درتمام کشور) 


۷ - صابون . شمع وشکرو کارخانه هائیکه لازمه آنناست. 
۸ - بانك ( چه میدانی تا شیزشت ) بایاك عبارت از اینست 4 


۳ 


نبا 


نمو ده و سلطنت و | فائی کفاردا بر ۱ نپا سذیرند. 
آنوقت این‌خائن احمق برای اینکه‌مات دا داضی نماید دلیل‌بوچی 
۳ ای کر دار ذشت خو د اقامه کر ده و شیگر بد اینها معاهده موقتی است 


که مدش از صد سال تجاود به اف کرد چه برهانی برای‌رسوائی 


خیانت کاران از این بپتر . 


یاک گر ۳ هم بعذو ان مب کر ن ,دو لت‌رو سبداده 


ب( اگر ساکت شود)" نبم عبارت است از : ۱ - مرداب دشت وداه انزلی 


9 خراسان و انچه از خانه‌ها و مسافر خانه‌ها و باعستا نهاتابع این‌راه‌است 


بو دولات روسیه بدماغش خورده و این هدیه را نیذیرفته . ار درصدد 


یم سفن 


است اگر این معاهده و بتسلیم کقو رد منتهی مشود بم نخورده 
خر اسان را مستعمره خود ۳ ده و بر ۳ بایجان و مازندران نسز: دست 
بیاندازد » این ادلین نتیجه ایست که ترباشتت ۲ بن احمق مترتب میشود. 
خلاصه این مرد تبه کار کشورایران دا اینطوریهزایده گذاشته‌وخانه های 
یمد لاله و مالك اسلامی را باجنبی میفروشد ولی از پست فطرتی 
و و9 ماب که دارد بقیمت کم ووحه اند حاضر بغردش میشود_بله 
دفتی بست فطر تی و حرص باخست ودیو انکی آمیخته شود چنین‌خو اهد. 
شد ‏ تو آی مشوای دین » 11 بت ح ‏ بر نخیزی و آنبا را جمح 
نی و - کشو ررا باقدرن خو دازچنگک این کناهکار بیردن نیاددی.طو لی 
تخواهد کشید که‌مملکت اسلامی‌زیر اقتداربیگانگان‌درمیآید آنوقت. 
لت ۸9 هرچه میخو اهند ات ان و هر حکمی دلشان جو استع مدهند 
تس این فرصت از دست برود و این‌معاهده‌ها در حیان توصور گر ‌ 
در صفیعهٌ روز گار و صفحان نار بخ نام تا نخواهی‌داشت. تو میدانی, 
عامای ایران هم سینه هایشان تنگ‌شده و منتظر شنیدن بك کلمهاز ۳ 
هستند ( کلمه‌انکه سعادت و نجانشان در آن ی مات چطورجایز است. 
اکسرا که خدا این‌قدرن‌را باوداده کشو ر دملت‌را باین حال بگن‌ارد_ باز 
تام زدیا مطالع بحچالاسلام میگویم - 

ذو لت عمانی هم از قیام نو خوشحال شدهو درمبارزه با اين‌تبه کار 
بتو کمك خواهد کرد . زیرا دولت عثمانی میداند مداخلهةً فر نگیان‌در 
نقاط ایر آن و نفودشان در این کتو دای بان کشو ر او نیز خواهد بود-از 
طرفی وذداء ؛ فر مانده‌ان ایرانی هم با لین نبضت موافق بوده و 


خوشعال‌اند زیرا طیعا | نهانیز از این‌مقاولانی که جدیدا بناست‌صورت. 


-۷۸- 


چگرد ناراضی هستند - با نبضت توفرصتی خواهندیافت کهاینمقاو له‌ها 
را #4 بز نند» علماء ۳ چه ار رفتار این مرد احمق خائن بشدت انتقاد 
کر ده اند ولی‌طو ری‌نیست که بتوانند دريك ان مقاصدخودرا کی کننن 
جون اینسا ازحیث‌پایه‌عامی ورباست ررحه۹ ش مردم در يث‌درحه 

: ۰ ۱ ۱ 6۵ 9 
سرد - حاضر نمشو ندبعضی با بعض‌د, رسو سته و باهم هم ۱ هن(تشو زد 
و کشور را حون نماید تولید گردد 3 هر کس «محوز خودش مبچر خد و 


تنهائی‌باهم‌مبارژه هیکنند» این تشتت | راء علت‌اصلی عدم‌قدرت بر ه‌قاومت 


وموحب سشر فت کارهای نامشر دع مبباشد - و 2 تو نظر بتو انائی و نفود 


کلمه‌ای که داری در همه ۱ زا موّثرخواهی بود.دلهای‌برا کندء ۱ نا رامتیجد 


خو اهی کر ك ایناختلاف کلمهر | ازمیان برهیداری و بو اسطه‌تو قدرتهای 


| زگ اند زد یه خو اهدشد يت کلمة توسیبارجاد وحدنی میشود که 


این بلاهای محیط کشور را برطرف دنه 2دن اسالام راحفظ نمو ده‌حامعه 


یی رانگاه‌بدارد ۰ «س همه باتو است ودو نز د خداومردم مسوّل خواهی 


بود . مه 
۰ 2 ۴ ۰ ۰ ِ نیع ۰ 
باز هیخويم علماء و برهیز کار آن در نتیحه دفاع منفردی ثه ار دین 
شمو دزد » ارا بن مرد سر ۳ سختمهائی کشمدند که درتار بخ نظیر ندارد 
ورسواگی را متحمل رل ۵ . 


هشر کن باد| نشمند برهیز کاد و اعظ حاجیملافیض‌البه در بندی نموده‌اند 


۱ عطلح اپزت و قر ۳5 هماز بف رفتار ی که نسبت بدا نشمند مجتید و نیکو کار 


ان 


حاجی سید علی اک شیراژی مر تا هنن مطلع میشوی » همچنین. 
از کتك وحبس و کشتاد بیشوایان ملت اک خواهی شد که از حملةٌ 
آنبا جوان با کدامن هیر را منوت و شراگن مانی 9 این مرد خارج: 
ازدین اورا در زندان تابای مرک برد - و از جمله ‏ نها فاضل ارجمند 
حاجی سیاح و مبرزا فرو 1 و هیر زا محمد عایخان وفاضل قانون گز ار 


اعتمادالسلطنه‌میباشد. - 


اما فجایعی که اين‌بست فطرت نسبتبخودم مرتکب شده طوری. 
انش که حگر های‌اهل‌ایمان دایاره ساخته ودلهاشان را قطعه‌قطعه میکند 
وحتی موجب وحشت کفار و بت‌برستان خواهد شد-این‌مردست‌فطرت. 
مو قمی که من‌باحالت بیماری درحضرت عبدالعظيم نناهنده بودم دستور 
زندانی نمودنم راداد - انحضرت عبدالعظیم تاطهران مرا دوی برف ( با 
اهانتی که مافو 20 متصو رنیست)حر کت دادند (المته‌اینها بس‌ازغارت. 
اموالم بود) (انا له و انا الیه ر اجعون) از طبران هم باز بکدسته از 
کوچك ابدالهای دربار مرا سواراسب بارکشی کرده وخودشان سواد 
اسبهای راهوار » من‌بیمار را درژه‌ستان سخت بااینحال تاخانقمن‌حرکت. 
دادند. واز...والی درخواست کردند عرامصر عتبعیل تمالف زر اعفاست 
رم درعراق آ زادو بحال خودبگذارد نزدتورگیس مذهب خواهم آمد. 
و گزارش او و اوضاع کشور را یر و بدبختیهاگی 2 اين مرد. 
زندیق برای ملت انران آخاد یک 2٩‏ شرح خواهیم داد . 

باز از جماه کارهائی که کرد وبر ست فطر نی ودنایت خودافزود. 
۱ اه برای فرو نشاندن هیحان احساسات عمومی من و هواخواهانم را 
که‌فقط روی عبرت دینی (بقدر استطاعت) درمام مدافعه از کشو رو<عوق. 


-/۰- 


2 1 رعیت ( بودیم بطایفة بابی‌ها نسبت دادهمحنانکه زبان‌بر بده‌اتدا 
شهرت داد که هن ختنه نشده‌ام ؛ وااسلایا - این ناتوانی چیست : 
این سستی برای جه ‏ چیگونه تکو اسیت فقو بی‌سر وبا وفرومایه‌ای 
اسان و کشود اسللام دا باندك بپائی بفروشد و بدانشمندان وسادات 
اعتناء نکند ۰و بفرزندان مر تضی پتان باین‌بزد کی ندد ویکدست‌قوی 
باشد تابرای نسکان خاطرمژمنین این دیش گندیده دا کنده وانتقام ال 
سیغمیر را بگرد * چون‌ازشما دور هستم مفصللا شکابت نميکنم » وجون 
مجتید دعالم حاحی سید علی! کبرعازه بصره بودبمن گفت‌نامه‌ای‌برگیس 
مذهب بنویسم و این مفاسد دا متذکرشوم . من هم گفتة او دا پذیرفتم 
واین‌نامه را مینویسم و میدانم خداپدست تو کشایشی خواهد داد»و السلام 
علیکم ورحمةالنة وب کانه ‏ جمال‌الدین الحسینی 

(ازمندرحات این نامه بخوبی معلو م وروشن میشو د که سید برای 
استخلاص وطن خویش ازچنگال ببگانگان‌ورفع‌ظلم ستمکاران‌دومرتبه 
دم بخاك ایران گذارده ومتحمل اینبمه مصائب و بلابا که کمتر کسی 


حافت تتعمل | ت دارد ات (( 


در سومین مسافرت ناصرالدین‌شاهازطر یق روسید باروبا(۱۳۰۲) 
علاوه بر امتیازات‌تأسیس بانك وراه آهن که قبلا دولت انگلیس گرفته بود 
امتیاز خر بدوفروش انحصاری‌تو تون و تنبا کورابادادن مبا لغی‌رشوه بخائنین 
وطن گر فتند 

3 ۱ 


۰ 


مکنو ت ما رآن) ۳ ویوه مر واگ 
سید جمالالدیی اسد ۲ بادی از بصره بعلفاءایر آن 


در تار بخ ۱۳۰۵هجری 


بسمالنه الرحمن الرحیم - حملةالقر آن»وحفظ الایمان,ظیراهالدین 
المتین : ونصراءالشرع المبین 6 حنو داللهالغالبة فی‌العالم ۰ <ححه | لد امغه 
(صللاله الاعم ۰ حنانب الحاج المیرزا محجمد حسن الشیرازی وحناب ِ« 
لمیرزا حبیب‌الهالرشتی . وجناب الحاج‌المیرزا ابی‌القاسم الکر بلائی 
جناب‌الحاج المبرزا جو الآقا التبریزی » وحناب سب لسید علی| ۳1 
الشبرازی 6 وجنابالحاجا لشیخ هادیالنجم ۱ بادی ِ وحناب‌المبرزا حسن. 
الا شتیانی وحناب السیدالطاهر الز کی صدرالعلماء و جناب‌الحاج محسن 
العرامی»2 جناب‌الحاجا اشیخ محمدتقی الاصفهانی»رجناب | لحاج الملامحمد 
تقی‌البجنوردی » وسایرهداةالامة و نواب الائمة‌منلاحبارالعظام»والعلهاء 
الکرام. اعالهبپم‌الاسلام والمسلمین وارغم نوف الز نادقةالمتجبرین, آمين 

طالما تاقت‌الامم الافر نجیه الی‌الاستیلاء علی‌البلاد الايرانة حرصا 
منها وشرها » ولکم سولتلها امانیها خدعا تمکنها من‌الولوج فی‌ادجائها 
ومد فیها سلطانبا علی عرة من اهلها تحاشیاً من‌المقادعة التی تورت - 

۸۲- 


الضْغائن فتبعث النفوسعلي المورة کلما سخت لپاالفرص وقضت بهاالفطرات 
ولکنها علمت ان‌بلوغ‌الادب دالعلماء فیعز سلعلانيم ضرب من‌الهء‌حال لان 
القاوب تبوی انیم طر ؛ والناس حمیعا طوعیدهم باتیون کنفناامر وا 
ویقومون حیثما قاموا . لامرد لقضائیم . ولادافع لحکمیموانمملایزالون 
بدابون ۷ حفظ حوزة الاسللام لات‌اخذهم فره عفلف ولاتعروهم ءزه ولا 
تمید بهم شهوة ) فخنست وهی تتر بص بم الدوائر » وتترقب الحوادث ‏ 
یم لا نها قداصابت‌فیماراتلان‌العامة لول لعلماء وعظیم مکانت‌فیالنفوس 
لالتجات بطیب النفس الی‌الکفر واستظلت بلوائه خلاصاً من هذه‌الدول 
الذليلة الجاثرةالخرتی التی قد عدمتالقوقوفقدتالضنقه و انفت‌المجاملف 
فلاحازت منپاشرفا؛ ولاصانت بپا لنفسپا حقا؛ ولاانشرح من‌اصدورهافرعا 

ولذا کلماضءفت‌قوة العلماء فی‌دو لةمن الدول الاسلامية وثبت‌علیها 
طائفه من الافر نج و مجت اسمیا وطمست دسمپا؛ - ان سلاطین الپند 
وامراء هاوراءالنبر چدت فی‌اذلال علماء الدین فعادالوبال علیهم سنقاله 
۳ خلقه ... وان الافغانیین ماصانو | بلادهم عن اطماع الاحانب ومادفعو | 
هجمات‌الانگلیز مرخ بعد اخر ی الا بقوةالعلماء وقد کانت فی‌تصابها . 

ولما تولی هذا الشاه (الحادیةالطاغية)الملك طفق یستلب حقوق- 
العلماء تددیجا ویخفض شانیم ویقال نفو ذ کلمتمم حبا باالاستندادساطل 
اوامره و نو اهیه ۰ فرحرضتاً علی توسیع دار ة طلمه وجوره فطرد شی 
من‌البلاد وان و نبنه فرقهعناقامة الشرع بصغار ۰ و حلب‌طائْفة من اوطانها 
الی دارالجورهو الخرق (طبران) وقبرها علی‌الاقامة فیپا بذل فخااله الجو 
فقپرالعباد وایادالبلاد وتقلب فی‌اطوار الفظائع وتجاهر بانواع الشنائم و 
حرف فی‌اهو ائه‌الدنية وملاده البپمیه ماعصه من دماءالفثر اء وا لمساکن 


#7 


۹ 6 


عصرا دنزح من دموع‌الایتام قبرا (یاللاسلام) . 

و_ادا ۷ حنو ۳ بجمیع فنو 4 فاستوزروغدا خستستا 1 [ه. 
دین بردعه ولاعقل بزحره ولاشرف نفس یهنعه » وهذالمارق ماقعه علی 
دستهالاو فام بابادةالدین و معادات‌اله‌سامین وسافته دنامه الارومته ونر الق 
الجر و مد الی ۳ ۱ لبلاد الاسلامية بقیم ز هیده 4 

فحسبت‌الافر نج آن‌الوقت قدحان لاستمالاكالاقطار الایر انیةبلاکفاح 
سو کتوم و نفد نفوذهم فهرع‌کل فاغرافاه یبفی ان بسرط قطعة من تلك 
المملکته ً فغارالحق وعضب علی‌الباطل قدمخه #خاب سرعأه ودل کل ح<باز 
عمل 0 اوولالحق 1 انکم باابا القادةقدعظمتم الاسالام بعزیمتکم و اعلیتم. 
کلمة ومشتم القاوب من الرهبة داليبة ععلمت‌الاجانب طراً ان‌لکم ساطان 
لابماوم وقوة لاتدفع و کلمة لاتردو انکم سیاج‌البلاد و بید کم ازمهالعاد 
ولکن قدعظم الخطب الآ ن‌وجلت ال زية لان‌الشیاطین قدتالیت‌جب رالکسر 
وحرصا علی‌الوصول الی‌الف‌ابة وا فعات علی‌اغر اء دا المادق‌الائیم علی 
طر دالعلماء كلفة من البلاد * وابانت له ان‌انفاذالاوامر انما هوبانقیاد قواد- 
الجیوش وان‌القو اد لابعصون للعلماءامر الا یر ضول بهم‌شر آفیجب لاستیثاف 
الحکومة استبدالهم لقو ادالافر نج.و ارتلذالا لبلیدالخائن ریاسه الشر طة ح 
وقبادة فوج القزاق تمودسا (دکنن و اضر ابه ) وان دا الز ندیق وزملاءه 
فی‌الا لحاد بجدون‌الآن فی‌جلب واد من‌الاجا لب 1 والشاه لجنو نه‌المطیق, 
قد استحسن هذا واهتز به‌طربا » لعمرالله لقد تحالفالجنون والز ندقة و 
تعاهدالعتة والشره ءلی محق| لدین و اضمحلالالشر بعة و تسلیم‌دارالاسلام 
۱ ِ الاحانب بلامقارعه ولامنافرة -یاهثه‌الامة انکم لو اهملتم هذاالفرعون 

7 


4 
ول 


الذلمل و نمسه و امپاتموه علی س سر برجئو زه وما اسر ء ,تاه عن کرسی 
غیه لقضی‌الامر فعسرالعلاج وتعذر التدارك . انتم نصراءاله فی‌الادض ۰ 
و لعدتمحصت بالشر بعدالالهیه نفوسکم ءن اهو ‏ دنبه تبث علی‌الشقاق و 
تدعوالی‌النفاق ۰ ویئس‌الشیطان لقدفات الحق عن تفریق کلمتکم » فانتم 
كثٍِ ید و احدة پذودبها آله عن‌صیاصی دینه‌الحصينة ویذب بقوةالقاهرة 
حنودالش راك واعو ان‌الز ندقه . وان‌الناس كافة (الا من قضی‌النه علیهبالخيبة 
والخسران) طوع امر کم . فلواعانتم خلع هذا (الحادیه) لاطاعکم الامبر 
و الحقبروادعن لحکمکم الغنی و الةبر ( و لقد شاهدتم فی‌هده‌الاز مان‌عانا 
هذه‌الساطة القاسیةالحمقی التی ماسدت ثغوراً ولاحیذت جنودآولاععرت 
بالادا ولانشرت علوما ولااعزت کلم4الاسلام و لااراحت شا ماقلون‌الانام 
بل دمرت وافون و افثرت و ادلت ثم بعدضلت و ارندن وانپا سحقت عطظام 
المسلمین و عجنتها بدمائیم فعملت منها للبنات بنت بها قصورااشموانبا 
الدنبه » هثه | ثارها فی‌هفهالمدة المديدة والستین‌العديدة ۳۳ باودتت 
بد‌آها ۰ و اذا وفع الخلم ) وتکفیه کلمة و احدة #مص بهالسانا(حق عمر ة 
علی‌دینه ) قلار بب ان‌الذی بخلف هذا ) | لطاغیه ( آلفت‌کنه الحیدان عن 
اواهر کم الا لب 1 و لا سبعه الا الخدّوع تمتیی؟ م عتبةااشر بعةالمحم‌دیه کیف 
لا وهویری عیانا مالکم من‌القوةالربانية التی تقابون بپاالطغاة عن کرسی 
عیأ 4 و انا لعامه ۸۵ ی‌سعدت بالعدل 7 روت وگ ازدادت‌بک و ما 
وحامت حولکم هیام وصارنت میا جند ال وح<ز با لاو لبائه العلماء - 

ولقدوهم من ظن ان خلع هذا (الحاریه) لایمکن الابپجمات‌الساکر و 
طلقاتالمدافع و القنابر» لیس‌الاهر کذاك , لان ع.دة ابمانبه قدرسصخت 

-6۵- 


۰ 


ِ 


تِ ۳ 

9 تس 3 یگ ۰ 4 
وگ 

ود ۱ 


خی العقو ل» وتمکنت‌مر |لنفوس » وهی ان‌الراد مار ال ۱ 
هوالحق وعلیه‌المذهب)فاذا اعلنتم (یاحملةالقر | ن)حکم الفی هذالغاصب 3 
الجائرو انبتم ام مره‌تعالی 0 ی‌حرمه 2 اطاعته ۳۳ ‌ ن حوله‌فوقع الخلع 
بلاحدال و لافتال 

ولقد ارا کم اند فی‌هنه‌الایام اتمامالحجته مااولا کم من‌القوةالتامه 
والمدرةالکامله 1 و کان‌الذین فی‌قاو بوم دیغ قفی‌دیب من من‌قبل»احتمعت 
النفوس بکلمقمنک علی‌ارغام هذا الفرعون الذلیلوهامانه الرذیل(مساَلة 
التنباك) فعجبت‌الامم من قوة هذه‌الکلمة وسرعة نفوذهاو پیت الذی کف 
قوان‌مپا له علیکم لصیانةالدین وحفظ حوزةالاسلام .فیل یجوز منکم 
اهمالا وهل‌یسو غالتفریط قبپا ۶ حاشا ‌ حاشا 0« فدان الوقت لاحباء 
مراسم‌الدین » واعزازاله‌سلمین » فاخلموا هذا (الطاغیة) قبل‌اننقيك‌بکم 
و پتك اعراضکم 1 ینام سیاج‌دینکم ِ بیش علیکم‌الا ان تعلنواعلی‌روس 
الاشهاد حرمه اطاعته فادایری نفسه دلیلا فریدا بفر هنه بطانته و ینفرمنه 
حاشسته و سسد ءالعساکر 9 در جمهالاصاغر 8 

انکمیاایها العلماء والذین‌قامو امعکم‌لتاییدالدین بعدالیوم‌فی‌خطر 
عظیم » قد کسر 0 فرن فرعون,عصاالحقو جدعتم انفالحاریه بسیف‌الشر ع 
قرو یتر بص‌فر صاتساعده علی الا نتقام‌شفاء لغبظه ومرضاة اطبیعته التی قطر ‌‌ 
علیالحقه واللجاج فلاتمپ‌لوه ایاما ولاتمکتوه ان بقیض ماما اعلنو اخلعه 
رحل شلطانه عصب ۳۳ افءاله فقسق و او امره حور 1 4 بعدان مص 
دماءالمسامن و پش ریات و تر كالناسعراة حفاة لایملکو ن‌شیعا 

سا 


3 0 
9 
تسوا ۷ 

۱ حرزا وساقته سورةااسفه الی‌اعلاء کاهةالکفر و الاستطالال باو اءالشر ك ‏ 
ثم اقول ان‌الوزراء و الامر اء وعامةالاهالی و کافة‌العسا کرو ابناء هذا اطاغیه 
ینتظر ون منکم جمیعا (وقدفرغ صنرز8لم و زقد جلدهم) کامة واحدة ححی 
بخاعو | هذا الفرعون الذلیل ویر یحو | العیاد من‌ضره و بصو نواحو زةالدین 
هن شر ه قبل‌ان بحل بهم العار ولات‌حین مناص و السالام علبکم و رحمتاله 
ویر کانه.: تالا لدین [لحسینی 

ی 4 نام خحداه ز مخ اج 5 5 ۷ ۳ 

ار <۵ و لد ۳ جرد او بل رحشمده هر « 19 گر ‌م لب ی‌نداهمانان 
یمان ای بشتیبا نان دین ٩‏ 1 یاوران‌شرع مبین ‏ ای‌اشگربان بیرور خدا 
و 0 کسندگان کی راهان ۰ ناب حاحی مبررا محمد <سن 
شبرازی » و حناب‌حاحجی مبرز| <مم ب ألله رشتی و حناب «بررا ابو القاسم 
. کربلاگی وحناب حاج مبررا حواد اقاتبریزی وجناب حاجی شیخ‌هادی 
تجم ۱ بادی وحناب مبررا <سن ۱ شتیانی وجنان <احی سید طاهرز کی 
دا لفیا وحناب‌حاج ۱ فامحسن عر ای و حناب‌شیخج محمدتقی اصفبا نی 
وحناب حاحی محمد بجنوردی و سابررهبران 3 وروساء دین وعلمای 
بزر گو ار که ناسان ۱ مه طاهر 1 مدنگ - 

‌ دا اسلاء وهسلمین رابوحودشان عز یز ؟رده؛ دماغ سر س یت 
را بخاك بمالد 2 ۱ مین ( 

از مدتأ مس دول ارو با ۳ اشتیاق 2 حرصص‌وافری هو اهند 4 
کشور ابر ار | زیر نوس خود فار اورند ایا هروفت فرصتی بافت4» 3 
مجالی بیدا نموده‌اند 1 با رگ ودسینته ( بطوریکه موحب ابحادتنقر 
یی احتاسات ع«ومی‌نشود ) کوشیده‌اند در زقماط در ۲۳۱ ک‌شور 


برای خود نموذی تولید نموده و زمینه جوم نمودن ار ریا را ۱ 


2 


قر آهم سباز ندولی رت هم میدانندعاماء فر یشان رانمیخورند ودرمقابل 
اراد آنبا تسلیم نمیشوند ذیراکه توده دل بسته بعلماء و کوش بفرمان 
رژساء دینی است. هرچه بت یند هی‌بذ‌برد ۰ وهر ۳۹ باستند در نظر 
توده. فرمان عاماء دد شدنی نیست و هرچه بخواهند تغییر بذیر نخو اهد 
بود » داندمندان‌هم سوسته همت‌خودرا صرف نگاهبانی دین نموده . نه 
غفات‌هی ورز ند»نهفر بفته‌میشو ند؛ نه‌مغلوب‌هواوهوس خواهندشد ار وبائی 
یل از موقعیت عاماء مطلع بوده و سوسته منتظر تحول ومراقب فرصتند 
راستی‌هماروپائیها خوب پیش بینی کرده‌انلت زرا هر گاه‌دانشمندان» با 
آبهتی که در نظر عوام دارند » نباشند » توده عاعی با میل‌ورغیت بکفار 
بوسته و برای 9 خود را ازچنگک این‌دولت نجات دهد » دیرپرچم 
آنبا درمیآید ‏ از چنگ دولت ورشکسته‌ای که قدرت‌خودرا ازدست 
داده ازچنگ‌دو او 5 انصافدا| فرامو کر ده وسازش بارعیت‌دا شت 
تن انداختف دولتی که از افتدار و نود خود نه شرافتی‌تحصیل کرده 
نه حانی را حفظ نموده » نه باری از دوش مات برداشته » دوی همین 
مو ازنه است که در هر نقطه‌ای نرو یعلماء کم شنده» قدرن ارو بائیان‌در 
| چا بقع ات » بحدی که شو کت اسللام را درهم شکسته ناع‌دین 
دا از انجا محوساخته اند - بادشاهان هتد و رما و 
کوشیداند» تا علماء ر [ سل ,جک کر دند. ولی دوی‌فانون‌طبیعی وخداداده 
زتیجهٌ شومش بخودشان بر مت » افغانی ها هم کر ار حز بنیرویعلماء 
اسنتظ کفو ر خود را از دست برد احانب و هجوم ا کارا 

حفظ کنند. 
الا ازوقتی که این‌شاه 4 بت کیواز روی کار ]7 ۰ دز تععقبر 


-۸۸- 


ی 


عاماء و سلب اختیادات آنها میکوشد و از فرط علاقه‌ای که باستبدادو 


توسعة دار ظلم وجور دارد . نفود کلمهٌ علماء را با امرونبی های‌خود 


ک 


بترویج دین‌قيام نماشد - دسته‌ای را ازمرا کز اقامت خودشان بطپران 


نمود » انپا را با خوادی تمام از شم ستانها تبعید کرد و نگزاشت 


(کانون فتنه و ستم ) آورد و آنها را مجبور بسکونت در این شهرنمود 
همین که ممدان برایش‌خالی‌شد "بند گان خدا را ممقهور ساخت شیر ها 
را ویران نمود. از هر سیاهکاری خود داری نکرد ۰ هر گناهی راعكت] 
مر : یه از خون فقرا و بیچاد کان مکنده بودصرف هوا و 
هوس خود ساخت و اشتك در جشمان بتیمان حادی ۳ د( ای اسلام 
بي باو ر ) حالا رگ حنو ۳ ده و طمح ستش یجان آمده نه 
دی دارد که حلو 9 ش باشد. نه عقلی که سردنشش نماید. نه شرافت 
نفسی که مانعش شود بست فطرتی ونا بالاطینتی وادازش نموده کشور 
اسلاهی دا ببهای اند کی بفر وشد . ارو پائیپا هم فمبدند حالا وت است 
تیهام حنگو ۳ اع مالك ایران شوند. فهمیدند دانشمندانی که از 
اسلام وقلمرو دین‌دفاع‌می کردند ,قدرت خو درااز دست داده و نفودشان 
کاسته شده است » از اینرو هر دولتی بطمم یکقطعه از اين آب وخالك 
دهان گشو د ولی باز حق برباطل بورش برده و مغلوبش ساخت و 
۴ ششهای دشمن د اباطل کر د وستمکار ان ذلیل‌شدند(۱) حق‌راباید 
گفت شما مشوایان با تصمیمی که کر فترد اسلام دا بز رک نمو دید و نام 


دین را بلند ساختید دلها دا از هیبت وقدرت خود بر نمو دید بطو ریکه 


ببگان‌گان‌عمومآفیمید نن درمقابلافتدارشما» درمقابل نبروی شماءمقاومت 


۱- واقعه رژی 


1 


4 
ب 


9 


هت نیست ؛ دانستند شما دیوار کشو رید وزماء هلت ,دست شماست, 
و ۷ مصییت .وه درگ اشجاشت ۶ شیطان بر ای‌اینکه شکست خود را در 
این نبرد جبران‌نماید * بدماغ | ای هن دتیه کار خارج ازدین انداخته‌است 
0 شپرستانها تبعید نمایت » او فهمیده است » انجام او امرش 
جزازطریق اطاعت افسران‌ارتش ممکن‌نیست دافسران‌هم مخالفت‌علماء 
رازیکنن وبد. مارا نمیخو اهتد * [ذادرصدد بر آمده‌است‌افسران‌ارتش 
را از کشه ماه تعیان کندو همین منظو ر ریاست شپر بانی و فرماندهی 
هنک قراق‌رابه( کنت وازرایه) دادهء ان رز ندیق‌و دوستان او هم‌م. وشند 
فرماندهان ارتشی دا از کشوربیگانه بخواهند شاه هم ازفرط دیوانگی 
ازاین کار خوشحال‌شده وبان میبالد.بخداشاه باحنون وزندقه‌هم‌سو 
1 دیده . ومتعهپدشده‌است . باخودسری وشرادت تمام دین‌دانابودسازد 
وشر زا مت ان دا و کشو راسلام رابدون چونوچرا به‌بیگانگان 
تسلیم تماید . 

ای رهبران لت . اگراین فرعون دابحال خودش بگذارید وجلو 
دیوانه‌باری اور انگیر ید واو را ازتخت ۳ آهی‌بائین نکشید کارمیگذرد 
و علاج مشکل میشود وچاره عبر ممکن هیگر دد » شمایاوران خدائید 
ای تما که ازشریعت خدائی سرشاراست » شما دا ازهرهو اوهوسی 
که موحب دو تبر ی و اختلاف کامه باشدنگاه میدارد . شیطان‌نمیتو اند 
بین شمارا بهم بز ند . شما چون دستی هستید که خدا باآن از قلعه‌ه‌ای 
محکم دین خود دفاع هینماید و بالین دش ام که اد کفر وباران 
زنادقه را دورمنسازد تمام عردم (بغیر از آن کسی که بناست ژیانکار و 
بذبخت باشن)فرمان,ر دار شمایتلا :۲ (گر شما خلع این نادان رااعلان کنید 

وت 


بزر گت و کوچك» گداو توانگراطاعت خواهند کر د(خودتان همین‌روزها 
دیدید ۰ بثابراین محتاح تست که من دلیل بیاو رم ت بخصو ص اینه‌وقع 
۳ ص سم 
که دراثر این اتاطیت حابر | ز۵ ۱ هبخته بجهالت سینه‌ها بتشث امده.ساطنتی 
۲ 5 ۳۳ 
که‌نتو انسته ارتشی آماده کند و نه‌شهری را | بادان نموده نه‌فرهنك را 
توسعه داده ‏ نه‌نام اسلاع دا بلند ساخته » نه‌يك روزدل ملت در بناهش 
تین دیده - بلکه در عوض کشور را ویران و رعیت را ذلیل کر ده و 
ی رابگدائی انداخته من کر آهق دافتد دقن نگیم واددین ببرون 
رفته » استخوان مسلمانان دا خردساخته و باخونشان خمیر کرده تا از 
نپا برای ساختن کاخ شهوت سرت خود خشت تیه کند 41 ۰ ۶ آبن مدن 
در از؛ دراین تالنان | هفیادی تسه‌ایکه برجنین هب-۳ هتی مترتب شده 
همین ات / نا بودباد این‌بادشاهی 1 واژ گون‌باد این بس 6 اگر این 
بادشاه خلع‌شو د (و خلع وی هم بايك کلمه » کلمه‌ای که دوی غیرت دینی 
از ربان اهعل حق خادج میشود) ۱ نکه حانشین وی خو اهد بو د نمیتو اند 
ازفرمان شماسر یچی گنه وجزخوع در پیشگاه‌شما مقدو رش نستز بر | 
که اوقدرن‌خدائی شما رابچشم خود می‌بیند . قددتی که بآن‌سر کشان 
را ازتخت گمراهی‌بائین میکشد؛ملت وفتی زير ساية دین‌ازدادبر خوردار 
شود دعیتش بشما زب‌ادتر خواهد شد و گرد شما خواهد گر دید | نگاه 
همه دریناه خدا وحزب عاماء که دوستان خداهستند درمیاً بند-هر 1۳1 
خبال کند خاع‌این بادشاه حز بافشون توب مب همکن ثسعت خبال 
مهو ده‌ای کر ده » اینطورنیست . جون يك عقیده وایمانی در کل مردم 
رسوخ نمو دم‌ودر دل | نما حاگر فتدو | ن عمّیده‌این است که مخالفت علماء 
عقّیده میباشد . 


۳ 


ای قر ‏ نبان ۰ | گرشما حکم خدادا دربادة این‌مرد غاصب‌ستمکار 
اجراکنید . اکربگوئید بحکم خدا اطاعت این مرد حرام است؛مردم از 
گرادژن براکنده شیده وخلع وی‌دون جنگ و کفتار صورن رد 
خدا برای اتمامع حجت قدرتی را که بشما اررانی داشته نشانتان داد 
آخباگی که اءمانشان محکم نبود تاییش اراینو اقعه در نقو د کلمه وقدرن 
شما تر دید داشتند * فلت عسلمان باششدن: یک کلمه ازشما درسر کو بی 
ند فرعون (۰۰۰) وهامان او (صدر اعظم) متحد شدند (مساة تنبا کو ( 
ملل د ۳ هم ازاین قدرت و نقو ذ کامه وسرعت تأثیر این فرمان متعجب 
۳ دردند و کفاد مبهوت ماندند این قددتی است که خدابشما داده‌تا با 
آن دین و<رزه اسلام دانگینداری کنید » دراینصودت | با سزاوار است 
باداشتن چنین نیردگی دین را وا گذارده » سا در کمات نمودن بشرعت 
9 نمائید » ابدا ابدا 

حرالا وقت زنده نمودن مر اسم دسی و 7۹ امی ساختن مسلمانان 
رسیده است * سش از اینکه ین سعی از سرکش‌شها را ترورگرده و 
ناموستان رابباد بدهد وقبل‌از آنکه در دیو ار محکم دیند خنه کند اورا 
خالع نمائید * شماوضفه دشوادی‌ندار یدفقط بمردم ابلاغ کنید اطاعت‌این 
ستمکار حرام است » ارهم ك خودرا دلیل وتنها ند - اطرافیانش از 
و دش براکنده شده ارتشیان ویرا مبرانند و و دکان ستتتارانش 
هکت ایعاماء شما و بروانتان ازحالادرخطر بزر می‌هستید.‌شماشروی 
حقمقت شاخ این فرعون د کرش وباشمشردین بینش داير یدید ولی 
اومنتظر است » فرصتی بافته و انتقام خو درا ازشما بکشد از اینرو نیاید 
مین وزمپلتش بدهید ‏ نبایدبگذار بد ژمام کار دا بدست کر اس از 


ید 2 


ایشکه حراحثش بپمود بذبرد اورا خاع کنید . ای مردان عام ۸ مىادا در 
خلع ابن مردتردید داشته باشید هر دی که عاصیانه ساطنت یافته»مردی 
کهکار ش فسق وفرمانش ستم است ؛ مر دی که مس از مگیدان خونبای 
عسلمانان وخرد ۳ دن استخوان فقراء و بر هنکان و نپمدست نمو دن ملت 
زو 2 13 کرده در صدد شاه است کشو رش را که مابه عزت اسلام 
۳ بایگاه دین‌است باحانب بدهد»مر دی که ازفرط نادانی درصددبر آمدة 
ابیت نام کفردا بلند ساخته وذیر برچم شر (* در آ بد بازمیگويم ورراء 
۳ ماندهان » عموم طبقات ارتش و سران این ستمکار سر 1 ۴۰ هنظر 
دستوز شما هستند - دیگ رکاسة صبرشان لبریز شده منتظرند يك کلمه 
ازشما شنوند واین فرعون را خلع نموده بندگان خدا را از زان او 
اوه کنند وش از آنکه دین رابباد داده و لکه نشگک‌را به‌پیشانی | نها 
بجسباند خویش دا از شرش حفظ نمایند والسلام علیکم و دحمقانة و 
بر کانه (حمال‌الدین الحسینی ( 

سبداز بصره بلندن دفت و باه‌عیت میرزا ملکم‌خان که از فنلاء و 
آزادیخواهان معروف است اقدام بتاسیس روزنامةٌ ضیاءالخافقین نمود 
و دولت انگلیس پوسائلی آنرا تعطیل نموده۱۳۰۹» دد این‌ائنا ساطان 
عبدالحمید کتبا وتلگر افابوسیله رستم باشاسفیر کبیر خودسیدداباسلاهبول 
:دعوت‌نمود . 

سیدابتدا این‌دعوت‌دانپذیر 4:9 برستم‌پاشا سفیر دو لت عنمانی در لندن 
هیگوید من‌ازاعلیحضرت سلطان سپاسگزارم که‌باردیگر عراباسلامبول 
دعوت فرموده‌اند ولی شغل ههم من‌فعلا اصلاح امورایران است که‌باید 
ازفر صت توقف‌خود در لندن بر ای‌این امر استفاده‌نمایم . سطان‌عندالجمید 


مر 


۳ 
7 و ۷ 
انیا دعون خود راتجدید نموده سسیل دراو اخرسال ۱ باسلامبول‌رفت. 
ی ارافسران در بارعنمانی که ازاستقبال کنند گان او بو د از سل جویا" 


شذ که صندوق‌های‌اثائه شما کجاست؛ سید کت صندوق لیاسو کتان 


چیزی‌ندارم. گفت بسیارخوب حای | نرابمن نشان دهید . سیداشاره‌بسينةٌ 


مات او دو گفت اب صندوق کتان استتت و اشانه تن حواد تمد 
4 ۳ بر ون سا 2 


سدد طالب حاه ومقام رمعصب نیو ده و از تمام مایملك دنبا شول. 


خودش جزدو دست لباس وجند صندو ق کتاب‌چی ی اختبار ننموده‌است: 


بدز نگار نده نقل یتک د که سید دراین باره هسگفت من در بارةیر اهن ۱ 


وذزیر جامه اسراف نمو ده‌ام؛ گو با اضافه ازدودست تربه میده‌وده ؛ ساطان 


عبدا لحمید دربدو ورود مقدم سیدرا گر امی شمرده با کمالاعز ازو احترام. 


اراد پذیرائی مینمود بطوریکه تکلیف ازدواج یکی از خاندان سلطنتی 


را باو نمود سمل فبول نکرده گفت سلطان میخو اهد که من زن‌کنم من 


رن میخواهم چکنم دنیای‌باین دیبائی رامن از نی گر فته‌ام ۰ نظر بمظال‌ی 


که ازدر بار ناصری د بده بو د در بعصی محالس از کردار حجابر انه‌ورفتار 


خو دسر اه قوالت مستنکه ای از ی 9 دبنابخواهش سیر کر ار ان 
دسر 7 دبیم و امس مد 


رد وس ی 


روری خلیفه عنمانی باخوشروتی مر بانی از سید رماصا نموده که‌دراین 


تارنستگی ت اختبار کند؛ درحالی 3 سبحه دردست سیدبوده ودانه‌ی‌ای_ 


اور او سته میغاطا نده باضدای رسا گفته| کنو ن‌ ناصر ۱ لدین شادر امی بخشم. 


امراء که در ۱ ن مجلس‌حضور فاشت ن انجرات دشهامت‌سیدحیرن‌نموده 


سید از نز دخلیفه برون | مده بثابر سم معمول‌نزدرئیس در باررفت» ریاست.. 


در بار «مالایمت و هر بانی شناد کوت سلطان بشما خیلی مهر بان و وا کر ام 


ی 


2 


" ود 
13 از نیم 
شب #0 
و 


1 


مود که تا کنون سابقه‌نداشت ولی شماباصدای بلند صحبت مینمودید 
<وباسیحه خودبازی گرد ید 
سیدبا شنده رو ی در جواب‌هیگو یدسبحان ال سلطان شمابامقدرات 
ملیونها مسلمانان باهوا وهوس بازی میکند یا جمال‌الدین حق بازی با 
سبح خو دراهم ندارده‌سید دراین سفر نیز مدتچپارسال تمام دراسلامبول 
ماند . حمعیت بسیاری از عاماء و فصْلاء و آزاذیجر اهان و اصالاح طلبان 
مانند شیخ‌احمد روحی کرمانی. میرزا آقا خان کر انی حسن‌خان‌خبیر- 
الملك برهان‌الدین بلخیوصدها نفر د ۹ از مردمان دوشن فکر و 
"وطن‌برست دور آن‌مصلح و نابغه عالیمقام را ۹1 فته وسبد باطلافت لسان 
-وفصاحت و بلاغت بیان آ نا نرابراه خیروسعادت وخدمت بعالم اسلام‌ترعیب 
ونشویق وهدایت مینمود و در راه نیل بمقصود حسنه خویش که عبادت‌از 
قطع نقو د و استیلاء احانب ازممالک اسلامی واستقلال دعظمت وترقی 2 
تعالی و اتحاد و اتفاق مسلمین بو د فعالیت و کوشش‌مینه‌و د. متأسفانه در 
اینجا هم مانند سایر کشورها مخالفین آ زادی و آسا یش ‌بشر وخائنین ملت 
۳ شلیکی ۳ علیه آن‌اصلاح طلب وخیر خواه عالم اسام قیام نمو ۳۹ زقدر 
سعایت وتفتین واسباب چینی نمودند تا اينکه وسیله تبعید شهداء ثلائه 
"(شیخاحمد روحی کر مانی؛ میر زا آقاخان کرمانی » حاجی‌میرزا حسنخان 
خبیرالملك) را ؛زاسلامیول به‌تیر یزف راهم وروابط ساطان عبدالحمید زا 
روی غرص دانی و<ب داتی‌باسید تیره نموده ومدنی درتخت‌نظر یکعده 
"ازمآمورین بابعالی قراد گرفت داین‌نامة سوزناك وتأثرانگیزد| که‌بیترین 
شنک استت ازبو ای ایر ائیتٍ وایران دوستی او از زندان طلائی بابعالی 
شین ازدوستان خود نوشته است : 
-0*- 


با 


9 
و ۳ 
( 


بر ۳ 


«من‌دده‌وقعی آین نامه را,ردوست عز بزخود مینویسم که دار محیس 


محبوس واز ملاقان دوستان <و د محرو هم نها نتظار یجان دارم و نه‌امید 


حیات» نه‌از گر فتاری‌متالم و نه‌از کشة شدن متوحش.خوشم براین‌حبس 


سا 


وخوشم براین کشته شدن ۰ حبسم‌برای آ زادی نوع » کشته میشوم برای 
زندگی ووم دای افسوس میخورم از اینکه کشته‌های خودرا ندرو بدم ‏ 
بآرزوئی که داشتم کامالا نائل‌نگر دردم » شمشیر شقاو ن‌نگذاشت سداری 
حلل مشرق دابه‌بینم دست حپالت فرصت‌نداد صدای آزادی‌را از حاقوم 
ام مشرق بشنوم ‏ ایکاش من تمام نخم افکار خود را در مزرعهُ مستعد 
افکارملت کاشته بودم » چه‌خوش ,ودنخمپای بارور مفید خودرا دردمین 
شوره‌زار سلطنت فاسد نمینمودم . آنچه در آن مز رعه کاشتم بنمو رسید 
هرچه دراین زمین کوبرغرس نمودم فاسد گردید » درانمدت هبچيكت‌از 
کالیف خیرخواهانةٌ من بگوش سلاطین عشرق‌فرو نرفت » همه‌راشپوت 
وجهالت مانع ازقبول گشت» امیدوازیها بایرانم بود اجرزحماتم‌دابفراش 
غضب حواله کردند . باهز اران وعد ووعید به‌تر کیا احضارم کردند این 
نوع مغاول ومقهورم نمودند غافل‌ازاینکه |نعدام صاحب نیت‌اسیابنعدام 
شبت نممشو و یه وی زکارحر ف حق راضیط مکید » باری‌من از دوست 
گْ اهمی خود خو اهشمندم این ات دٍن نامه را بنظر دوستان عزیز وهم 
مسلکپای ایرانی هن برسانید ودبانی باتبایگو گید بشما رکه هنو رسیده 
ایران هستید برای‌بیدادی ایرانی دامن همت بکمرزده‌اید ازحبس وقتال 
نترسید ‏ از جپاات ایرانی خسته نشوید از حر کات مذبوحانهُ سلاطین 
متوحش گر دید بانبایت سرعت هگ شمد با کمال چالا کی کو بش که 
طنیعت بشما باراست وخالق طبیعت مددکار . سیلتجدد بسرعت بطرف 
مشرق حاری است . شاد حکو مت مطلقه منعدم شدنی‌است » شماها تا 
ٍ عیتوانید درخرابی اقا خی مث مطاقه بکوشبدنه بقلع وقمع اشخاص» 
شماناقوه دارید دز نستخ‌عاداتی که‌میانُ سعادت دایرانی هید کر دید 


۵ 


کوشگی نمائید نه درنیستی صاحبان عادات » هر گاه 2 اشخاض 
مانع شوید وقت شماتلف مت‌گذدد 1 بخو آهید بصاحب عادت سعی 
تن باز آن عادت دبگر ان راب خوذ جلن م5 . سعی کنید موانعی 
را که مبانه الفت شما سای ایرملل راقع جوا دفع‌نمائید» گول عوام‌قر مان 
رانخورید » انتهی . خمالالدین الحسینی " 

خلاصه‌در رندان هم‌دست از آزار آن ۳۹ 
خق کش ودسیسه مغرضین آن سید جلبل‌القدر وذریه 2 بالك سول !کر 
را مانند احداد «: زر گو ارم ی مسموم وشهیدنموده ومضموان بیش‌بینی او از 
هص, راع اول‌ست یل 5 که درمسافرت ۱۳۰ طبر ان نود ۶ انشادو خَط 
خوّدنوشته‌است مصداق‌بیدا کرد و تسقق دافته‌است . 
انا المسموم‌ماعندی بتریاق ولاوای ادرکاسا و ناو لپا الا با بباساتی 

نازء آن نابغه شهیر و کن شایکان علم ومعرفت را غریبانه در 
فیر ستان معء, روف بشبخلر مزادلعی بخالك سبردند . 

من ازمفصل این‌خصه مجملی گفتم 

تو خودحدیث مفصل بخو ان‌ازاین‌مجمل 

جای بسی تعجب | شت که تیار را هم از آزار روح : باك او 
یط بر نداشته‌و نگذاردند در زیر آحد بعداز [/ نه‌۵ر نج ودربدری آسوده 
و آرام بخسبد . برخلاف دستورمقدس اسللام دراواخرضال ۱۳۲۳شمسی 
۳۳ قهمری نبش قبر نموده اسکلت اين سبد حلبل‌القدز را شیر و 
دیاز بدیاز ک دش داده‌بافغان انتقال و در کابل دقن نمو ده 1 ی 
و با گاهی ساختند غافل از اينکه جای مردان البی در سينة دوستان 
آنپاست چنانکه کو بنده‌ای گفته است : 

-٩۸- 


بعد از وفات تربت من در زمن مجوی 
در سینه‌ه‌ای مردم دانا مزار ماست 
3 بخو اهیم در قسمت مسافرتهای طولانی وطافت فرسای سید و 
" خعالیت سیاسی وبرارزش او بحث تیم این وحیزه » گنجایش 1 را ندارد 
نااز عبده ادای مطلب ؛ رآید وحق آنرا بسا ود بنابراین م ازشرح و سط 
آن صر فنظر نموده وتفصیل [ نرا درچند جملهُ مختصر خلاصه کرده بنظر 
ارباب معرفت واهل تحقیق میرسانیم . 
دقتی اوضاع ناامن رمان دهرج ومرج دوران زندگی سید بنظر 
۳ رده میشود ومحیط نامساعد و ] میخته بجپل وفساد وسیاست بازیپای 
خارجی‌ها را که کاملا باعقائد وافکاراصلاح طلبانهُ سید مغایرومخالف 
جوده مورد ای وتعمق فرار ۷ د ومقام صبر و استقامت و شیکیباآی ۱ 
مرد تاریخی براین حوادتگونا گون وحور و جفا از مخالفن ومخرخین 
درجلوچشم جلو 5 ومی‌گردد » هر شخص باانصاف و باوحدانی را متیر 
ومتعجب مینماید که این فرد موحد بچنگو نه‌تات اشمه مصائب را آورده 
ودر عزم وارادء قوی خود ثابت واستواد بافی مانده را نامر تب 
قلیة آنز مان ممالكث اسلامی ر ابافسمتی ازارو ۳1۰ کی ده (هندوستان 
هصر سودیه » لبنان » تر کیه,حجاز,بن‌النبر ین » ایران » اففان.انگلستان 
آلمان 4 فر انس رو سیه ( ودر همه حا بامخالفت شدید مستیدین و 
متمت‌کاران خودبرست ده بروشده بااینحال نه‌خسته و منک دیده و 
تادم وایسین برای بیدادی ملل شر ق واستقلال و تجدید عظمت مسلمانان 
جبان "کو شیده تا | نجائیکه حان عزیز خود را هم برای ز ند کی و ۳ بش 
وترقی و آزادی هم کیشان خود فدا نموده‌است . 
و سا 


اجمالی ازاعتر اضات داجع ممل‌تاروای (فتا ۳ 
در بار و حمل اسکلت مرحوم سید 


درسال ۲۳ ۱۳شمسی هجری ازغالب شهرستانهای ابران اعتر اضاتی, 
براین عمل‌ناپسند شد دتلگراف ذیل ازطرف منسوبین سید ووجوه‌اهالی 
اسد باد پنمایند گان مجلس شورای ملی صادرو باعث هیچان نمایند گان 
و استیضاح از وزیر امو رخارحه و قت کر دید وجناب آقای روحی نماینده 
هترر کرمان درطی سخنرانی موّثرخود وایراد داعتراض بر کردارخلاف 
شرع برادران افغانی چنین اظرار نمود که ‌ ن ارمیان دولب عموی خود 
شنیده‌ام که سید حمال‌الدین ابرانی و از اهل‌اسد باد توابع همنداننده 
ارباب جراید بایتخت وشپرستانبا زر زاین‌موضوع راتعقیب‌نموده 9۳ 
و کر دار تاروای افغانمان سخت تنقیدنمودند . 

صورت تلگر اف اهالیی اسد ] باث همدان ذر تار بح 
۴محر ۱۳۲۵ هجری 

ازاسد ‏ باد. جناب آقای نخست وزیره دونوشت اقدام بطوریکه 
جراید مر کزحاکی است افغانی‌هاکالدفیلسوف‌نامی شرق ومفخر ایران 
هرحوم سید جمال‌الدین اسد آ بادی را ازتر کیه بافغان خمل نموده‌اندو 
دوات شاهنشاهی واولیاء امود وو کلاء مجلس ودانهمندان درمقابل‌اين 


ضب 6 مایت 


عمل سیکوت اختبار فرمودند . 

اینجانبان بنام عموم اهالی اسد ا باد بانظر اعتراش توحه دولت و 
دوان‌اولیا؛ امور کشود راباین موصوع مپم تار یخی ات و اضافه‌منماید 
با انکه ار باه درحه اول سبد از برادر زاده و خواهر زاده‌ها دی 
اعمام و ای | تشاد کته مو رل حقیقی ومد سعید است هنو ررنده‌و 
له نیاکان با کز اد | باء کر ام واجداد عظامش که همکان در اسد | باد 
بدرود حیات کته و بشهادت الو اح قبو رشان که تاریخ بعضی از انا بالغ 
پرشنشونن ستال و درمیوله سیدان جنب‌امامزاده نزدیکی خانه وت ۳ و 
عمازن بدری سید با سیر ده شده‌اند وعالاوه ازه‌عمرین که شخصادر [ه 
حصور صعیبت ۱ ن مر<وم را نمو ده ند ار فد حیان هیباشند ایرانی و 
انیت ۱ بادی الاصل‌بودن سل را ثابت مینمابد لا حدا از بیشگاه معظم 
دوات وهست حاکمه خواستاریم که در این باره نظارت عادلانه م اقدام 
فوری معمول وروح سید جلیل را خرسند فرمائید . 

از طرف معاز رف اشفتف ۱ باد: ابو القاسم سعیدی ۳ امامی تّ محمو د 
سرعمدیی) موسی دح القدس نصرت | لله فتوحی هاشاءا لنه فرانی ک 


۱ 
۱ نصر آلله <مالی 


رو نوشت نامهٌ‌جناب ۲ قایهخبر فر ههند نمایند ة»جاس شور ای‌ملی 
دور ارت امور خار حه 
حناب آقای وزیر خارحه. راجع بجسد مر حوم سید <مالالدین 
ای که مخواهند حمل بافغانستان نمایند آیا اقدامی شده‌است و 
اطلاعی حصور محترم هست با محتاج بتحقیق است . چون زان افانی 
2 ۱0 


دراینموضوع ازهمدان و اسد 1 باد رسیده وباید درمچاس ات شود . 


۱۹ ۰ ۳۳ مخبر فر طم 


داسخج وز بر امورخارجه 
اقدامات مفصلی شده‌به | نکار | و بغداد و کابل 0 اف کر دیم‌معلو م 
شد جناژه ببفداد حمل شده‌است فعلا مشغول اقدام هستیم پلکه چناژه 
رادرهمانجا دریکی ازاماکن متبر که دفن کنندکه اختلاف مر تفع شود. 
داسخج وز بر امورخارجه - شماره۱۵۷۱۱مورخه۰؟ر ۱۰ ۲۳ ِ 
مجلس شودایملی ِ پاسیخج نامه‌مورخه ۲ نامه دیگری 
از «مدان بتاریخ ۲ رو مینی بر اضای دفن اسکلت شادروان سبد 
حمالالدین در ايران واصل جواباً زحمت افزا میشود که وزادت اموو 
خارجه بمحض اطلاع اقدامات لازم درطپران واستانبول بعمل آوردکه 
اسکات بکابل حمل نت فه 1 معلوع کردید که اسطت ص مد در 
۶ باطباره‌از بصره بکابل‌حمل گردیده است . وزیر امورخارجه 
رو نوشت بر ابر اصل است. رئیس اداره‌دببرخانه مجلس‌شورایملی- امضاء 
شمارمت ۱۵۷ مورخه ۲۳/۱۲/۱ 
1 قای ابو الحسن حمالی ات بادی- راجع بموضوع حمل حنازه 
مرحوم 1 ۳ سید حمال‌الدین ات۳ بادی بافغانستان شر عر ت۱۸ نوشته بودید 
بوسیله آقای مخبر فرهمند نماینده محترم مجلس واصل شد بامر ریاست 
محترم مجاس در اینخصوص شر ح مناسبی بوزارت امور خارحه نوشته 
شده بوداينك رو نو شت‌یاسخی که رسیده است حبه اطلاعشما لها ارسال 
میشود . (۱) دئیس اداره دببرخانه‌مجلس شورایملی 
۱ عین‌نوشته‌های فوق در نزد نگار نده موجود است 


ار رم رک 


فِ- 


۱ نما فا ۳( 
۳ 
5 ی 


رو نوشت نامهٌجناب آقای مخبر فرهمند نمايندة مجلس‌شورد ایملی 
بحناب سید شفیع امام‌حمعه اسد ] بادد۱» 


فربانت شوم. بعد عرض‌سلام آمیدو ارم وجود مسعود را کسالتی 
نباشد مرقومه مشروحه داجم‌بمرحوم سید حمال‌الدین اند | بان‌پرتا 
ژنسلیم ادارة مر بوطه مجاس شد ورسید آن لفا ارسال میشود برای 
اطلاع خاطر محترم ءرض هیکنم بنده بعد از اینکه اطلاع حاصنل کر دم 
که حسد مر حوع‌سید حمل‌بغداد شده فورا مر اسله بر یاست وزراءنوشته 
و خاطر ۱ تقافر امستحضر هم نوشتم ستگان مر حوم سید فلتکر اف 
و کتبا تشقاضای جلو گبری و اقدام لازم را دارند در حاسه مجلس هم 
بادداشتی با قای‌انتظام وذیر خارجه نوشتم حوابی در حاشیة آن نوشته| ند 
که لنا برای‌اطلاع ارسال مردارم عوزرو هم باهر دو نامیرده مذا گره کر دم 
معلوم شد اقدامانی هم کرده‌اند دراین ضمن تلگرافی ازهمدان باعضای 
عده از اهالی | نجا رسید که همانر | وسیلهٌ مذا کره در مجاس قرار داده 
تقاضا و 3 انی اهالی ایران و خصو 1۳ سنتکان سید را در حصور هیئت 
دوات بعرض مجاس ر شانقهکن 4 شاید خلاصه آنر | در جراید ملاحظه 
فر موده باشیدهتأسفانه بعدازدو رو راطلاع حاصل شد که حناز درا باطیاره 
یل کر دملنه درهر حال تال | یه لازم بو ذه گفته و و شنه ومذاکره 
شبده اما آقابان حمالی‌ها 9 تاکز افی بمقام نخست ودیری و بعضی 
حراید مخابر هنم وده درهرحال امری وافع که ومردمان,زر ک هم در 
هر جامدفون باشنه ملیت‌شان آزین‌نمرود. ‏ ۲۲ر۱۰ر۲۳مخبر فرهمند 
3 نده از اظبار این بان صد آثر | ندارد و تمیخواهد تعصب 
۱-اصل‌این نامه در نزدنگار نده موجوداست 


رز دا 


2 
خشک بخرج داده ومنسوب‌بودن باسید رابرای خودوفامیل خود شان 
وافتخار قراردهد چون عقللاء وارباب دانش میدانتد باستناد | بات قر ان 
هملد واحادیث موی امتبازات ومیاهان دشر در خور کسانی است ک-4 
برهیز کار ودرزست کر فا2 بو 3ه و بهضائل معنوی واخلافی ۱ راسته 2 بر دور 
علم کر متخصفی باشند 
اما بااینوصف ازاظهاراین حقیقت نمیتوان صر فنظر مود زیراجای 
دارد که‌ابران وابرانیان‌برخود مالند که روز کار دراین کشود کن‌سال 
شاهنشداهی چنین رادمردان و توابغ کم نظیردا بوجود آورده ودر دامن 
له داده که شهرثت حپانی احر از نموده ومابه افتیخار ابر ان 
وابر انیان گشته‌اند 1 
وایلاه وحاو ید ماند هر که 4 نام شنت 
7 عقیش گر خبر زنده گنب نام را 
همدان. دوم‌ترماهه۱۳۳شه‌سی مطایق> ۱دی‌القعده ۱۳۷۵ قمری 
دانشمنت هت ۱۰ قای مدرسی سدهی در تالیف کتاب ( زند گانی 
فاسفی واحتماعی سبیل جمالالدین) راجع شخصیت وعظمت‌مقام سیدحجق 
سخن را اداء وحدمت شابان و جی بتار یج عالم اسالام نمو ده ند لیکن 
رزده ژموحود ایرانی‌بودن‌اینمردبزر ک که مابه‌افتخار ایرانیان‌است‌ثابت 
ومسام ومحرزاست . اورا افغانی خوآنده وا کثرم‌طالبی را که‌ازروز نامه 


العروةالوشی منطیعه باریس اقتباس نموده‌نامی ارمنایع وما خن‌او تبرده‌است 


شنیدنی‌های من 

از کسانیکه افتخار مصاحیت و مجا لست‌سیدر اذر طهر ان داش42) ند 

بدر نکارنده ات مو قسیکه در طبر ان افتخار خدمتگر اری سمد 
را داشتم ازحضورش تقاضا کر دم مرا دی دهد که خبردنیا و آخرت در 
آن متر تب باشد . 

سید گفت ده گاه عز بزی از تو فقوت شد صبر کن و شکیبائن 
سشه نما . 

0 ان زاشتایر فشک بعوان ویر احکامش عمل کن 

مطلب سوم ازنظر نگار نده محوشده . 

بدز ی تیه وت جه‌عی در حصور سید بودند وسید داشت از 
رات اب طمرلت کرد برلی نان بمریف میکرد رشتة کلام باینجا 
رف که هنوز درست قادر بحر کت وراه دفتن نبودم بنا بمعمول ولابت 
آلتی از چوب برای من ساخته بودند که دردست کرت و ره‌دد آن 
کم کم راه میرفتم زیر دالان منزل ما دراسد | باد قدری ارتفاع داشت که 
من بااین آات تفت کی ه بسیختی از آن‌میتو انستم عبور کنم مه بان 
نقطه رسیدم دبزحمت هیخو استم از ۳1 ببالا بروم مادراین (اشاره‌بیدر 
کار نده ممتمای), که حافط من‌بود نمی بدن زد که هنوز اثر آن صدا 


۵ 


هار زو من بافی‌ست هُ 
بدر نگار زده نقل کرد ایام عیدنوروز ارْطمقه علها و اعیان و فتاه 
واصناف دسته دسته آزهر صنف وطبقه ازسید دیدن مینمودند.عده‌ای از 
کلیممان در روزیکه بار ند ۳1 بو د بعز مملاقات‌سید و ار دحصاز شدندیکی 
ازمستخدهین مرحوم حاحی محمد حسن امین‌الضٌرب مانع از ورودشان 
هیشود سید اطلاع جاصال گر ده مستخدم ر امنع و احازه ورود بکلیمیان 
داده و ارد میشوند سیدباخوشروئی ومپربانی از آنان پذیرائی کر ده‌بعد 
ازصرف جای وشیر نی بادلیل و برهان علمی ومذهبی باستناد آ یات‌تو راة 
جدین مبین اسللام دعو تشان‌نموده ق از کلیمیان درحواب و بد 
| گرمسامانی این‌است که شما دادید پس وای‌بحال ماکه تاکنون ازاین 
سعادت عظمی محروم مانده و ارگ آن‌است که ۹ ان‌دارند که‌نگفته 
میدانید » بعدازاین مذا کر ات سند دوف میخواهم امرود برسمو لابت‌خود 
۲ اسدآباد ) باشما رفتار کنم دستمال آنبا ر اگر فته بادست خود براز 
شبریشی و رت ده با نان داده و کلیمیان ازاخلاق ورفتار سیدنشکر 
نموده باخوشنودی ازمجلس خار ج شدند . 
بدر نگار نده کت درسفردو 6 کامتیک بطهر ان رو دنمود مو قعیکه 
خدمتش رسیدم ضمن تفقد وپرسش ارخویش ژتبار واطلاع ازفوت پدر 
(سیان صفدر ) که حنازه‌اش را امانت گاشته‌اند ظاهر 1 ۱ بن‌عمل در نظر ش‌ 
سندیده یامد و گفت هرحااجل شخص‌رسید خوب‌است درهمانجا بخاك 
سیرده شود . 
مرحرم حاحی‌سیدهادی رو ح‌القدس کهاز احله‌علماء اسد ‏ باداست 
گفت‌در سر اولع۱۳۰ که سید بطهر ان آمددر طهر ان ,ودمعالما خدمتش 


واه 9 


هیرسیدم واز محضر ش‌استفاده مینه‌و دم‌دراوفات هناسب چند غز ل‌ازاشعار 
اه ۳ نز مان‌هاشه یتخلص سن؟ ردم برای‌اوخواندم موردبسندش 
واقع گردید و سیاز «حسین مود بمن گفت‌بااین ۷ دوق و استعدادح.ف است 
۳۹ باد عمرخود راق فیک ی بیابرادد روحانی من باش ۳ رحادفتم تر ۱ 
باخود ببرم گفتم وبول هیکنم بشرط أ نکه اردینم کارن تشد کفت دک 
رفافت ما باهم نخو اهد شد دیرا تو در زمان طفو لیت باهمن و دو بازی 
کرده‌ای اژاينجمة بمن‌ایمان نخواهی آورد . 

درهمبن موقع‌بود که فتف کتان تفسیرصافی رابوسیله حاجی‌سید 
هادی بحبه بدرش فر ستاده است ۰ 

حاحی سای گنت مم کدایت ام الحقایق در احکام دیدن ۳ 
مذ‌هب هبغی بردءوی خو بش ۳ لیف کر ده‌بود که اختصاص به‌بیر و ال‌خاص 
اوداشتنگاز نده‌از بدرم که مد ] درخدمت‌سید بوده اینم‌طاب راشنیده‌ام 
نه‌ازدیگر ان که درطیر ان وحاهای در سید مصاحب‌بو ده| ند . 

حاحی سبدهادی اتف بادی حیکفت چند نفر آرهندیان درطر آن 
رمد نزل سیگ و ارد سید ژیل سید با 1 نبا ۱ زبان دی تکام و گفتگو 35 ده در 
موفع رفتن‌مبلفی هم‌پول‌باً نما داد ضمن‌ین ,مان‌در بار هقاس دج:ین‌اظیار 
مینمودند بعداز ذواتةدسه انبیا ومعصومین‌تا کنون وجودی‌باین کاملی 
قدم بعرصه عالم زنهاده 

مر حوم سید شفیع امام <م عه از سادات حللا[ةدر اد باد گفت 
درسفر اول که سید بطیر آن وارد شد جمعی ازسادات و اقو ام سید نامه‌ای 
سید او شتّه قاضا کرد زیل برای دبداروملافانش طهر آن‌بر و ند حوابی‌بدین 
مصمون با نان‌نوشته بود ۰ فعلانه‌ صلاح شماست کهبرای دیدارمن بطیر آن 

جم 


جبائید ی من است که ادن احازه را نها بدهم ی "ح ان ۹ 


بدر تارکفت هروفت مجاس سیف از وت و ۱ مد اشخاص 
خلوت میشد وسیدتنها بودغالبا باین اشعار متر نم می‌گشت : 


هی صو 3 اکن ریا هیقر و سند 


ی 
که در تبايم از دست زهد دیبائی 


خارارچه‌جان ,کاهد گلعذر ان بخو اهد 


اممان دشك برد پپر رت و۱۳ 


من ان شوخ طناز دا می‌شناسم 
من ان ماه 1 را می‌شناسم 


بدوس من ام دی اواز تا 
من ان صاحب اواژ را می‌شناسم 


اک 


از صرل سحخن درم کر قاتا 


ویران شود عالم 0 مبکذة ۱ بأد است 


تادل که تو اندیرد تاخاش که تواند داد 


دل‌بردنوحان‌دادن‌این‌هردو خداداداست 


نخستین باده کاندر حام کردند 

زچشم مست ساقی وام 3 
جو خود کردند سر حوشتن اش 

عرافی دا جرابدنام کرمینه 


و3 


۱ دکتان مقالات جمالیه شم برجندین مقاله علمی 1 قلسفی ٍ 
اخلاقی 4 اجتماعی. این کتاب درتاریخ ۲ ۱۳۱ باملحقاتی درمطیعه کلاله 
خاور طهران مت هیر زا نصر له خان حمالی چاب و هدتشر شده 1 
حمال‌الدین ازباریس بح خواهر زاده خود میر زا شرف خان مستوفی 
"فرستاده اس ۰ 

۳ رساله‌نیحربه در رد مادیون وطبیعیو ن که4تابحال‌چند بن‌هر تمه 
درایران وهندوستان وخارجه بز بانپای مختلف طبع و انتشار بافته . 

ار بخالافغان بز بان عر بی که درمدن چپارسال توف خوددر 
اافغانستان | نرا برای بیداری برادران افغانی تالیف‌نه‌وده‌اند . 

شماره روزنامه عر (ی العروةالوئقی که در مدین سه‌سال توف 
خود درباریس۱ ۱۳۰ «معیت مفتی بزو کث دباز هصر سیخ محجمرد عمده ۱ زر | 
۰و نبضت و بیداری ملل اسلامی گشته و بامجازات شدید و اقدامات عجیبی 
آزورود ۱ ۷ بممالت اسلاهی لو کتری بعمل ۱ مده » انصافا وان 9 
«هچيك ازخطمه‌های خطبایاسلاهی درفرن اخیر بقدر کلمات جذاب این 


7 


روزنامه‌درقلون مسلمانان و بیداریاهالی‌مشرقذمین تاثیر ننموده‌نخستین, ۰ . ۰ 
شمارء آن دره۱حمادی‌الاول۱۳۰۱هجری و خرین شماره آن نجشنبه 
1 دی حجةالحر !م۱۳۰۱ . 

(بطودیکه قبلاگفته شین سج نش از آزعین اين‌روزنامه که داز 
بارس برای منسو بین خود درهمان‌تاد بخ ۳ باد فرستاده فعلا درنزد 
4 موحود 2۳ ( 
در لندن همراهی دانهمنةث اراد لس ملکم خان اصفماني تاسیس و 
معنشر نمو د ۰ 

۱ ان خاطر ات کر هر ۱ ورده 8 ومد ءلی‌مخزومی 

۷-.کتای اله صته الشیاشت ات ۱۳ 

۸ کات الحقائق بقول مرحوم حاجی سید هادی روح‌القدس 


ات ای 


0 


[و صا ف گر یدة مبال 


حندجمله کو تاه و مفیداز خاطر ات عللاه4 کبیر جمالالدین اسد ] بادی 
ید سید‌حمال | لدیند | درسال۱۲۹ هجری بجر مر طدخو اهی 
و اصلاح طلبی از مصر تبعید کردند عده‌ای از دوستانش او را تاحدود 
کانال سوگز بدرقه کر دزد و هنگام ۲ داع مباغی‌بول بعنوان قرض باواهداء 
نمودند هرچه خواهش کر دند این هدبه را از آنان بمذ برد قبول‌نکرد و 
کف احتیاحج شما بیول ازمن اد است شبرهر جابرودشکارش را بدست 
میاوزد . 
حقایق بانبروی اوهام‌از ببن نمبرود هر کش بدون ارتکاب گناهی 
" از ملوك بترسد او دا بیچاده و بسنوا بدائید اسراف در نبروی بدنی از 
اسراف دربول دبان آورتر اه احزاء برا کنده دراثر فشار وتضیق 
بسشتر ی یبا نرديك میشوند ‏ بدترین اوفات وفتی لست: که حپال بر 
۴ سا میکنند وعقلا ساکت‌اند در مشرق زمین ادباء تا زمانی کهز نده‌اند 
در ردیف مر دگان محسوب میشو نها و تک از مان رفتنه زن-نه 
گر دند. زنچیروقیدی که بربدن انسان‌میز نند ازقیدی که‌برعقول و افکار 
هی ناد سگم است. درخت محکم وقوی دیرترهیوه میدهد ‏ لغت‌عر بی 
را بدوی‌ها در بیابانپا توسعه دادند ۳ شهری‌ها آنرا درشهر محصور و 


-1۷ 


محدود نمودند » سکن است درحوانی دانشمند شد ولی تجربه حز در 


ببری بدست نیاید - تمام شرقیان اژترس بینوائی ب چیز هستند وارترس 


یه .ی * 


مر گک‌درحال مر اهنا شبن ای درویشفانی از چه می‌اندیشی برونه از 


ساطان بترس نه از شیطان. 


در مو قعیکه ۱ بن نع را میسر وده «خارارچه حان بکاهد 1۹ عذر 


ات رخو اهد سپهل ات تلخی می درج:ب دوق همست ی * در ضمن توضیحر 


و نفسیر مییگفته است عمرم دراز بوده یا کو تاه این هردو برای من بو 
اش بشرطیکه ناثل دم#صد ۱ 8 9 ۱ نگاه بکویم فزت 3 

دار دنبا مال مانست وقناغت فيك خرفه وی میم ۱ و انکه 
.۵ چیز های‌خوب ومرعوب دنیا مال ات و باید مال ما باشد این دی 
خوب‌است واین دهی را بایت او خو د اه نز از ثی را که‌به‌یشیزی 
نمی‌ارزد در بار دنیا هماره گفته است الدنیالعی؛ هر که‌برد برد وهر 


#ک باخت باخت . هر وفت صحبتی ار باب و بابی نزد او مه دند گفته 


است چه خدمتی دمسلمانان نموده‌اند جز ات فر ان را میدل به‌سان. 


زو 9 مبکه را که این را درز حهیت نمیتو ان اصالاح ناهید فش‌ناتان 
احتیاج «ددن تاره وگ تذار نت » سمل بایر انی‌ها خبلی امید و ار بو ده گنز 
کفته است دی ینداز می شو ند ور جمیتکه ار ۱ از 
سس ۹-2 سب در رمیل 2 می‌سو « 3 ۳ شمه ‌ زر سرد درد دم :مبرژ بدو 7 
همه‌جلومی‌افتند ۰ 
می‌فر مود ابران ۳-0 اسلام ات جنس شا 9 سیادت. 
را دارد . 
هر 29-1 از دین سید سیّوال مینمو ده میگفته مسامانم » روزی در 


۹ 


مچاس بش از علمای تسنن صاحب مجاس ازسید برسیده بو د که درحه 
عقبده‌میباشی ؟ور هو ده‌بو دمسامانم.صاحب‌مجلس دو بازه‌بر سیده بو داز کدام 
طر بقت؟ سبدفر موده ۳ را ۳ از خود نمیدانم که طر یقت او 
.را قبول کنم » سید بدبختی و ذلت اسلام دا از سلاطین استبداد و علماء 
۱ " سوء میدانست ومیفرمود این دوطءه دین دا برصلاح خود ساخته‌اند و 
فرسخ‌هاار اسالام دور افتاده‌اند بحای اینکه‌دین راباعقلو منطق‌مطابقت 
بدهند عقل ومنطق دا میخواهند بادین ساخته خودشان مطابقت بدهند 
۳1 انت که دائما در حدالند باید بدانئد تادین دا لباس عام نموشانشد 
"در مجمع اهل علم وتمدن حق‌حضور ندارند. سید غالبا بطو رِ دار شاه 
بخواص نزديك‌خود میگفته اگرناصرالدین شاه به‌نصایح من گوش شنوا 
میداد من اورا شخص شرق وشاهنشاه آس مینمودم ی با شخصی که 
زند کانی دا فقطبرای حصول شبوات نفسانی بخواهد وسلطنت دابرای 
۱ زور گو ی بر عابای عاحز و 93 و حاء‌حلال وحشمت و دتت‌گاه ر ابر ای 
نمایش بزنپا وخواحه‌سرایان اندرون بخواهد چه میشو دگفت واز اوجه 
امیدی میتو ان داشت سید بعقیده دارو ٍن که‌طر دار (فاسعهٌ تنارع اء),و د 
هیخندید و این نظر به را ریشخند یک د و توف : بقائی مطلوب 
خاطر همه 9 نْ وعقالاست نا بذیر ثست و گر نه نز اعی ندارد 
بلکه چیزیکه مورد تنارع است فنانذیر میباشد زیر | نزاع کننده ومورد " 
نزاع وطرف‌نزاع همه قانی میشو ند و مقدرات همه‌یکسان انیت س‌باین 
مدلیل بهتر این ات کته فلسغة داروین را تتارع ۳ بناهیم نع تنازع 
رمأء» اشخاصی در | بن زهینه بر هرحوم سید خر ده گر ود و گفتند 1 رآ 
عقیده دارید که حپان تمدن همه و همه در این نظر به بخطا رفته‌اند ؟ 
پاسخم داد:جهان تمدن چیست - آیاغبر ازشهرهای بزر که بناهای‌مر تة 


را ظ 


و فصو ر محلل و پاشدر ه و کار خانه‌های عظیمی که شه وابر بشم را با 
ر‌ ترا ۳ تباک ن بصورت بار چه بیرودن میدهند و غبر از معادن و 
کارخانه‌های مختلف و احتکار سر مابه‌داران سرمایهٌ گز اف‌را دعر اراختراع 
توپ‌های هپیب و بمب و کشتی‌های مخرب و سایر ابزاری که برای آد ۳ 
تهق بوحسو د آورده‌اند جبز د کر ی است و ۳ مالل داقبه و متمدن 
امروز حز بداشتن این اشیاء بچیز دیکری افتخار دارند آبا در غبر این 
مورد مسابقه‌ای گذاشته‌اند؛ دراین‌صورن ۳ همه‌اختراعات وا کتشافات 
و همه مصالح و منافع حاصله 9 | در يك کفه بگذار بم 2 کیت و 
مصائب وعو اقب شوم و نتائج حاصاه آ نر | در کفه‌ای د 7 قطعا کنهسنکن 
ر همانی خواهد بود که وسائل تخر یب در آن گذاشته شده است - در 
این ۵ صودت چنان ترقی هی و و تمدنی < حزا تحطاط دمصیبت چه معنی و 
ثمری دارد والبته چنن دستگاهی ون لا حشیگر ی صرف نتیجه 
و بپره‌ای نخو اهد داشت دبا مجهز شدن باین نوع دسائل مخرب.انسان 
بیچاره بعالم حیوانیت سوق داده خواهد شد ‏ 1 هبچوفت شنیده‌اید 
سیصد هزار اقمی در مقابل سیصدهزار افعی درگ م5 اشتی. گنت و 
نیش خودشان را بدن ج ۳ فرو برند و یکدیر را بکشند تاش که 
ٍ هر گزدیده‌اید شیرها با یکدیگر بستیز برخیزند و خون سیخ را 
بربزند و گ شت‌شانر | بخو ر نددر اینصو دت تصدیق خو هرت > ردکه] نجه 
فعلا حپان دارد ودرصدد ایو ن کردن آن ات۳ مدنیتدعلم فتیت بکه 
جمل استو توحش 
سلطان بدا احمید منصب شیخج الاسلامی را بمرحوم سید عرضه 
داشت و ین سید نیذیرفت زیرا معتقد بود واظر‌ار فنتگن د که این‌مقام. 
۷ 


ارزشی ندارد گر این‌که بوسیلة ان نظام اجتماع را بتوان تغییر داد و 
در ساب این عنوان اصالا حانی بعمل ۱ ورد دمن مناست هیفر مود و ظیفه 
مرد عالماین‌نیست که دارای منصب معن وحقوق‌خاصی باشد بلکهو ظیفه 
عالم ارشاد تعلیم صحیح است ومقام او اقتضاءبلکه از ام دارد باینکه‌علوم 
مفیبده را خوب بیام‌و زد وعام را باعمل نیات مقرون گرداند 

سمل هر و وت میخو است که باد تف هیفر مود عزت حق و 
بسر عدالت. افتخار کردن بگفتاد خالی در مقابل عمل یگ ان باطل و 
ضایع ره 

هن بهر کمهای دنبا که رفتم آوازی در آ نجاافکندم وجنبشی‌باهل 
| نجا دادم . 

رگسائی که کمتر احتیاج‌دار ندبی بر و اهستند‌هر مسامانی بیماراست 
ودرمانش‌درقران اشستا. 

هرملتی که‌زبان‌خوددا فراموش کندتاریخ خودرا کم کرده وعظمت 
خو درا ازدست داده السشت 

دیانت اسلامی مصالح فتگان خدا را در دنناو أخرت تضمین 
.می کند 4 

3 رمانی که احکام فر ۱ ن 3 حامعه بایان نش مایت مس 
بدستورات ۱ ن کار هت‌کنند رو زگار نمیتو | ند حاهعهُ سلماتات را دجاز 
خوادی ودبونی ساژد » بزر گواری در عزت نس اس 

بیش 45 بحصرت مح<م.د یت بر سمل فخر و مىاهات هینمو د ۳ 
ا نکه‌از خاندان اهل‌ست‌بودبرای خود مزیت ومقامی فائل نبود کت 
بزرگواری از آن پرورد گارجهان است . 

5 


تیر وی‌فضل و کمالوو سعت ذهن وتو انائی که خداو ندباو تاد 


بوددر کمتر کس‌یافت میشد ومیتوان گفت بس از پیغمبران اینموهبت الهی 


به کمترفرد البی داده اه 

در عقیده مقلد نبود اهتمام شدیدی باداء فرائضش مذهبی داشت و 
اصول و فردع هدهبی را نگاهداری میکرد و در حمیت دین اسلام , ۳ 
مانند بو سا 

۱ تک ش بر ای فم‌غائله‌مبدی مته‌پدیو حلب موافقت سیدپادشاهی 
سودان را باو وا گذار ؟ درد سید بر اعفت و و ‌« سودانرا مالت 
شده‌اید که هیخو آهیدمر اباد شاه آن‌ک یر راز آن مصر بانو سودان‌حزء 
لابنفكت آن هد وصاحیش خلیفه هدما ی است که‌هنوز زیند‌اسن كت ر گاه 

بر بطانیا خو استار اصلاحات کل خوب ات توجبی بایر لند مارد زیر" 

9 بشما از درگ ران تر دبک مر هتسب 


۵ ۸ ٩ 


که ۲ 


نقل از شمار ۷۴۹۵سال پا نز دهم اول دیماه۱۳۳۴ 


فسحتی [ز معا 4 عوجعت د(را تشر بباسلا هو هی 


مت کار که رهیر اتحاد اسلام‌بود وامروز حمعیت دارالتقریب‌همان 
فقو عافلانه زا دنیال مب‌کند حون میدید سر ها اننقدر تست بشیعه 
‌ِ ۰ ‌ و سس ی ‌ ۰ + ا‌ 

بدبان هستند درعثمانی ومصر خو را ازافتانستان که اکثر مردمش سنی 
هستند معر فی نمو دو نظاهر به‌تسنن ۳1 د شایدبتو اند هدف‌خودر 6 که خفن 
و زرومند ساختن حامعه اسلاهی و ببدار کردن | نبا ازخواب غفلت | 
ءملی سازد رات که ۱۹ شععه است وعجم یعنی‌اهل(ایران) 
است حاضر نیستند بکدقیقه حرف اورا و 


مالفا ده (ز د[ز* شمند ان معاصر ومطلع دور << ۷ ت س.ال 
بقایم مر حوم مبرور ۵) (شه‌ند دید ار و ]زا۵بخواه میرز اصادق 
بر وجردی 4 مد ت سه‌سال عمر خوذر ا در خد مت سیف 
!سر ار 3ه است 
۱-نورچشمعز یز میردا صفات الهخان حفظه ال تعالی. فیلس وف اعظم 
و استاد بزر کت اهالی مشرق زمن سید حلیل‌القدر اسدآ بادی نوراله 
و لا 


مر حوم میر را صادق بر وحر دی بدر ار <مند ] قای 


۵ لتر مهران وز بر فر هنگ 
مصحجعه | لشر مف وطاب له زهمسه‌العالی مثل و بر ای‌سشرفت 
همان مقصود مقدس سالما زحمت کشید وعبدالحمید پادشاه عثمانی را که 
سایق مفصل‌باهم داشتند حاضر نمود که باپادشاه ایران وامیر افغانستان 


و 


19 ۰ ۰ 
۳۹ رت ۳ 0 1 
م تب ۹" 1 


که دوات اسالامی بود ند هر سه را کامالا متفق ومتحد نموده اهل سنت و 
حماعت هم مذهب حعفری شیعه دابرسمیت مذهمی بشناسند و عامای‌ش.عه 
هم امر کنند بخلفای ثلائه توهین تفن سیدمر حوم مدتهاباعامای نجف 
اشرفو اصفبان وغبره‌بارسال مرسول مکاتبات‌شروع‌نمود و بادلیلء برهان 


ست 


ثابت کرد که مخالفت شیعه وسنی حرام وموافقت ۱ تا که احصائیه‌فر بقن 


۰ پششصدالی‌هفتصد کرودبالغ مشود واحب فوری حتمی است وفتی بعضی 


ازعاماء رایا نع کرد وس رکفت و بعیذا لحمید ارائه‌داد آن‌بادشاه 
و 
پژزرگک استسدادیکه اول ارو با و افم شده بود از ارت وحد وسرور 
سشانی سید مر حوم زابوشدو.کفت روح عالم اسالام راشاد و ارخودراخی 
5 دی. عز ضم نوشتن خدمات سیدنبود بعلت ایتکه کتایپاگی دراین باب 
لازم ده مختصری از شرح مات آن رادمرد بز رگ 3 شمه جر بر 
آید؛ | ندخص عالیقدر که ساسله جنبانترقی نا بو دا گرشیین 
نمیشد شرق دا ازغرب بشثر ترفی میداد. راتیبکه‌مزوة همان درخت 
بر ومند هستید ۳1 مل آن مرحوم نمیتوانید خدمت بایر انیت و اسللامیت 
شمائید بمعارف اسد ا باد بیر و سنله ممکن است مددنمائید خودتان «م 
از تاو علمی عوات نید غر کی بپرانذازه میتواند میبایست بملك 
وملت یرت ان من تننگز ۳ شما کار های سید زا ند قنگر 0 خدا 
را از روی دانش ومعرفت بشناسید و عبادت کنید بابند گان از شففت 3 
مر بانی داشته باشند دنبا ر |آباد کنید ولو بکاشتن بکدر خت باشدحقایق 
را بگوگیدو نترستده حضرت امیرعلیه‌السلام میفرماید احفظاله بحفظك. 
بحدیث‌دیگریاست: من کان له کان‌الن‌له. آن خدائی که تمام موجودات‌را 
۲ ازتمام مخلوق خودباخبراست وهمه دابیاداش عملمکافات 


و 


بامحازات خو اهدداد؛تثر ی هم درطبیعت‌قر ارداده است که ممکن تست 
کسی بدورچه‌ای‌مدد گندو طبیعت باو مدد ننماید. طولی نخو اهد کشید که 
از دب استاد ,طرفت کر مانشاهان از راه اسف آباد عز بمت خواهم نمود. 
من لو من حاسک آزطرف من آ ثرا بو سید و بوئید ‏ 
صادق برودجردی 
۲-نورچشما. دوحمقدس سیدبزر گو ارراازمسقط الران ات جوم 
که تر بت شر یف اسد ‏ باد است خوشنود نمائه که ارعالم قدس بشمادعا 
۹ و آن صیه را بپرانداژه هیسر است منسط نمائید هردم را 
بحقایق دین هبین اسلام که بپترین‌آدیان است باخبر کنزی که خو دعندان 
وعندالخلق مسئول ومعاثب نباشید | 9 ابران بماند ودست ظام اجنسبان 
از روی سینهٌ نحیف‌این مریض محتضر برداشته شود فقط وفقط در سایة 
عام وعمل خواهدبود و علم منحصر بمسائل شرعبه فقهمه‌نیست هرجیزیر | 
که انسان‌نمیداند و بعد بداند علم است اطفال امر وره ابران [ 4 فردای 
اکن اون اند آنبا را درمید علمو عمل برورش دهیدهمان بچه‌دها: ی‌بیعلم 
ممکن این شووا سای علم وعمل نادر زمان گر دد از مر زایای علم وعمل 
بی‌بپره نمانندسعی حمیل خود دا برای اولادهای صالح ایرانی مبذول 
دار ید منتظر نباشید دی ان بی‌ایند برای شما ارا4 طر بخ کته یلکه 
همت عالی خو را چنان کنبد که اعمال‌شما سرهکی دیگز آن ب‌اشد : 
لیس لالانسان‌الاماسعی صادق بر و جردی«۵ ۰۱۳۱ 
۳ با فرزند عزیزم آقای بر | 5 خان اسد آبادی تلمت 
تاسدانه وزادت توفیقاته. این نوشته مر | نگاهدار و گاهی بخو ان کلمات 
مرا که غالبا زلب گهر باد استادالمتاخرین وسیدالمحققین افتخارایرانیان _ 
کر ۸ 


شخص اول‌فرن بیستم سید حلیل| (قدر اسد | بادی هعراف سیدحه الالد: 1 
افغان ی طاب‌ده‌سه‌الشر رف شنیده‌ام رعط یازا نا رادرضه‌ن م نگازش خود 


#۹ ۳ 


اشاره مینمایم که بخوانی وعمل ؟: ی و بمادون خود بیاهورانی طو ۴ 
نخو اهد کشید که این بیمقدار همخدمت استاة خودسیدبز رگ وارشر فیان 
واز تشو وش ابران ابر انبان خالاص خواهم گردید ب باید أ اه بشید 
روح مااعمال شمادانگران واصلاحات رامحل تو جه باز ماند گاده ن‌خواهد 
یس ید ابران راجنان‌نگاه دارید که 2 برمالالت مابشماجوانانی که 
پالنسیه بعو امالناس نر بیت شده هستید لعنت ننمابدیلکه کاری ۳۳ 
رفته‌ها بدرقه راهتان باشد تست او لین زمصه ۳ رتان بر ی سعادن 
ملك وملت باشد ۳ نکه هرمملکت وملتی‌محل نفود و استیلای‌احانب 
شید 14 ثار دهم بر نمزهشرف با تحطاط بالاخر ‌ ره هی باضه‌حالال‌خو اهد 
زک وان ۰ # 

استقلال و ار تقاء مذهب فر ع استقلالو ار تقاء مملکتا ماه ماک 
را فقط درسابه دانش ملت میتوان مترقی نمودا: ر آن‌نیم مرده زامبه‌عارف 
زنده کنید - چون استاد گرامی من در کلمات و نوشتجاتم تأثبر قرار داده 
وحوه اعبان و دانشمندان و ترقی‌خواهان اسدا باد را دعوت نموده سلام 
خالصانه عاجزانه چاکر انه صادقانه را ی تقدیم ومشروحه مرا در 
حصور عموم فر ز ۳ نمو ده بسامعاو نت فقاطیه اهالی سعی حممل تور امور 
معارفش و سرط زو سعه مدارس د کور بنمائید جمدی نخو اهد گذشت که 

مابرحسب ادای فر «ه اسلامی بافدا کاری‌ای کر انب‌ای وق العاده 

با ۵۸ 


و 


#بمتی ملک وملت را ازفوشارخودسری درباریان سایق کوام ان را ازتمام 
ممالك دنیا ست‌تر ت ده بود ند رو اوه بدست حو انان‌تحصیل گر ده 
حالیه که اولادهای‌نوعی وشخصی ماهستند میسپاریمو اول وصیت مابا نبا 
ی در تو سعه و استحکام عم وعمل‌است و آنیم بتدریج صورت‌پذیرخواهد 
بو د چیز یکه بدرجه فصوی برای‌عمومترقی خواهان لازم‌است بر ون کردن 
باس و ناامیدی و اوردن عم ودانهمیندی اش و علمی و ادبی‌سابق 
دول مترقی عالیه دنیاازامر وه ایرانبان‌خیلیزیادتر بوده است‌سعی ۳ دزد 
تادرسابه علم ودانش‌باین مقام عالی تال کر دلیف ۱ 
لیس للانسان الاماسعی. صفات‌الهجان البته‌میدانید بقاعدةالاسماء 
تنزل من السماء افعال حسنه وصفات سديدة شما مییاست شابان تقدیر 
بلکه معرص تقلید گر ان باشد ساسلهٌ حلیلهٌ سید عالیقدر خیلی لازم 
است نام‌تاد یخی برای خو دبگذار نی چنانکه‌بزر کگ! نها گذاشت_مقدمة 
اقتساات و تمه لو ازمات سعی وعما انشا درسابه سعی وعمل میتو اند 
سید جمال‌الدین اسدا بادی باشید وفتی بتار بخ مر احعه ان بخو بی 
ملتفت مبشوید جه اقعاض تمتاظر نام خود را باخطوط خیلی روشن و 
بادوام درصفحه‌تاریخج روزگار ثبت نموده‌اند - عمرچند روره دئیا اعم از 
۱ که عنی بافقبر باشیداهمیتی نخو آهد داشت مئل| ی رو زکار امر وزه 
حقّبر درطیر آن و 1 مانشاهان قدری تامامه ۳ نو ازستم 0 
پذیرائی کنم واز وحودتان استفاده نمایم . 
دراین سفر اخبرچ‌ارده ماه‌است دولت مرابر باست‌محکمهتجادت 
کرمانشاهان انتخان ومتصوی‌نمو ده اعز آم داشته اس بط با دروم 
رارحقوق ملی تا کت وعوام رانصیحت نملیم قبو 9 ده بامخارج خود 
0 ۱ 


. 1 


برای اجرای مامودیت آمدهام در اینمدت چ‌ارده‌شاهی ار طرف دولت 
بحقیر نرسیده و تمام داشرض زند گانی خود را اداره کر ده‌ام درطیر آن‌هم 
او لادهای عالم صالح عزیزمممین منو ی تن فتارو نون ایه‌نشینی خانه‌هردم 
اهر ار وقت مینمایند 1 سختی ها را مانع احرای مقصود ندانسته شرط 
ایفای و ظیفه راما کول وملبوس ندانسته و نخواهم دانست خیلی «شعوفم 
زیر نجیرهم ایفای وظیفه‌نموده حقایق دا آ شکار کرده هرشهری‌ه رفته ام 
بقدر عوامی خود هدایت بر اه اصالاحات نموده سیاد هوثر دافع شده 
است.هم اار حال تقلع الجبال رادر نظر ۳1 4# کفتی تا را گفته و نوشتنی‌ها 
رانوشته‌ام اولن چبزیرا4 تصدیق نموده فبذنگران هم توصیه ميکنم 
نادانی و بیعلمی خو دماست چه‌آنکه هرملتی اين نكتة هم را درك کرد 
اول دانائی وترفی خو اهد‌بود . 
اگرایران دارای اشخاص عالم لابق بودحال او اینطور دقت آود 
بو دب فان شور تیم‌عالم نیستیم و جبز ی نمیدأ نیم بدبپی است بر ای اخخاصیکه 
مصداق ولقد کر منا بنی آدم هستند حهالت ونادانی نشگگابز ‌ ی است و 
هیبایست تحصیل‌نام کرد - خیال دارم | گرعمری‌باشد اوایل بر ج‌حوت‌ار 
خاك مقتدس اسد ‏ باد عبو وب گر ده بعداز بو سُه دادن‌یان تر بت‌با کیز » 45 
مولد صدف دریای معرفت بوده‌است بطرف طهران رهسمارشاید ازطیر ان 
جع باعز: بزان خودمبخر اسان و آستان اقدس تا گز هر را شمه باشد 
و1 نجا صرف نمایم العیدیدبر وال بقدد آمیدو ارم ایران را سعادته‌ند 
بینمبعد مردن برایم گواراست - نه ساعت از شب میگندد که این 
وصیت نامه و شر ي حال زایشما که حائزتر # خو اهید گشت مینویسمو باژ 
هم بنشر معارف که نگاهدار ند مملکتو دین اسلاع‌است زائداعلی‌ماسبق 
کل دا 


راحمایت نمائیداهل‌منیرراچنانکهدرصدراسلام معمول‌بودهاست بنصیعت 


نمودن افراد در نشرمعارف وتذکر امور احتماعی وتهيه کار معاش وادار 
کییدعن لامعاش ل4لامعادله. امیدو ازم‌همینطور ببکه‌ننه‌یا اندازه‌اخلاق 
امل کرمانشاهان را تغییر داده‌اع شما هم موفق شده واژ ادائه طریق 
خودداری‌ننمائید ومن احیاها فکانما احیاالناس جمیعا 

۳ برحدلو ۱۳۰۰ از کرمانشاهان‌باسد ‏ باد؟ ۱جمادی‌الاخر ۰ ۱۳4 هجری. 


2 ۵ را 


۲ 


مه 


بقلم دانشمند محترم آقای صادق نشات 


هیال حما ل((دن اسد [ 9 دی در نداد 


چندی بیش تحت عنوان تمعید بت نقلابی‌مقاله‌ای درترقی‌هفتگی 
تا سیف این مقاله‌مر بو طبتوقیف سید جمال‌الدین اسد آ بادی ددطهران 
درسثر دوم نامبرده بایان که منچر ب4 تبعبد اوازمرز و بوم هیپن‌شده‌است 
بود وچون این تبعیث بنابدستور میرژا علی اصغر امین السلطان ( اتابكك 
معروف) بنزدیکترین نقطهٌ خارج اذایران یعنی خالك عراق دشپر بنداد 
که در آن موقع جزء ممالك عنمانی بود ره ی براثرتوقف 
جندین ساله در بغداد تو انستم که از مطاعین 1 ن صفحات مختصر اطلاعی 
از اصشقت دردناک‌غ‌انگیزآ ان‌ناضه ابر انو فیلسو ف اسلامو سیاسته‌دار 
نامی شرق در بفداد و بصره حاصل کنم , لذا سزاو اردیدم که بر ای مز بد 
اطلاع خوانند گان ۳۹ از آنرا بنگادم ولی‌قبل از ورود باصل موضوع 
لازم‌هیدانم توت ها دو نکتهٌ زیردا باد آورشوم . 
اولا - مرحوم سید حمالالدین | بادی همدانی نظر به برخی 
مااحظات اساسی وم الاندیشی های لاد می که برای سشر فْت مقاصد بلند 
و آرزوهای‌بز رگ خویش درنظر داشت وتوقف چندساله اودرافغانستان 
آن نایم راکه ( درمو قح مناسب بیان خواهد شد ) ید و تقوبت 
-- 


۰۷ 


مینمودصلاح‌چنان دید که خودرادرهمهحاه‌خصوصا درهندوستانومصر 
وحجازو خاك عدمانی‌افغانی‌معرة فی‌نماید با جودیکه ۱ ن‌بزر گوادعالیترین 
هدف خود را ایجاد وحدت دینی واتحاد حامعه اسلامی قرارداده‌وروی 
همین امر مسلمین اخطار عالم رادءوت و تبلیغ مینموده باانحال‌تماع همت 
و وحدتته ش این‌بزد که ایران را سرسلسله امال خوش بشمارد 
و افتخار و تیکنام) ابجاد وحدت اسلام دامن عز یزخود اختصاص دهد 
و ۱ نر | بیشقدم وسشوای‌این نهضت‌بی نظیر که در | ن‌تار یخموحبات‌پیشرفت 
آن بیش ازهرزمانی فراهم بود قراردهد وچنانجه این امرصودت‌میگرفت 
و عالم اسلام ازهمان مو قح که شصت هفتادسال بیش باشد بیداد ميشد و 
دست و<دن و تا #م میداد شاید سشتر تبدلاتی که در عالم و افم 
تک دید روی‌نمیداد واو ضاع ممالك شرق و اسلاءبا| نچه کها کنو ل‌هيبینيم 
اون کلی دای واين حقیقت را که سید ۱ نیجه رادراتعاد حامعه اسلامی 
هی <ست و ونب؟ ناهی 1 ران راسر ۱ غاز ان‌میخواست وسر ۱ مدنتلیج 
آن مسشمرد ۰ 
از خالال گفته‌های خودان بزر 5 ار که گاء گاه بطور خیلی ساده 
بخواص نزديك خودبه‌یان مباو رده‌بخوبی ظاهر # دد. او غالیامیگفته 
« گر ناصرالدین شاه‌پنصایح‌من گوش شنوامیداد من‌اورا شخص اور ل شرق 
وشاهنشاه | متا مسنمودم و من باشخصی که 2 ند کار را فعط برای حصول. 
گناد وحاهو حلالو حشمت ودست‌گاه رابر ای‌نمایش بز پأوخواحه‌سر ابان, 
اندرون خودبخواهد جچهمشو دگفت واز اوچه‌امیدی میتو ان‌داشت .» 
ار ی آین گفته مسام میدارد که هر چه سید در خاطر داشت و 


۱ 


رس مس ی ین ی ۵ 
2 


انجه ۱ رزومندبودومیخو است‌اول بر ایو طن‌خودبوده‌داین ارژوی‌صممانه 
رادرهم4جاچه‌درایران وچه‌درفر دکستان هر وقت بناصر الدین‌شاه برخورد 
ی د در کمال صراحت وبی بر قها اشکار ناکت ویا ی کین حتی 
بامقامات‌دسمی دواتعنمانی (تر کیه‌سا 3 کهدر ۱ ن تاریج بحاظ اختالا 
مذهب باابران وایرانیان رقابت‌داشتند بمیان مب ورد دازاین بالنداشت 
که مبادا علاقه بایران ودلیستگی بمات‌ایران که لازمه‌اشعاوقه ودلبستگی 
به‌نشیع 1 بام رام اییعاد اسلاهی او منافات داشته باشد 8 ۲۰ ۲ ۶<ه این 
است که رعل از همین مسافرت تبعیدی که د م اکنون در صدد ببان آن 
سیم وهر کس بجای او بو د راید اسمی‌از ابران بزبان مارد برستم پاشا 
بقل اکنان دولت عثمانی درلندن گفت که من ازاعلیحضرت‌ساطان که‌مرا 
مورد عطو فت والعتفات ملو کا 4 خود فر اد داده بازه یگ باستامبولدعوت 
ایران ی که بأید از فرصت تووف خو د در لندن بر ای این امر استفاده 
نمایم . ونظاگر این اظپادات دا دد مو ارد عدیده‌و مناست‌های مختلف 
,دوستان وشا زگ دان مصری خو دنیز داشته - ولی بدبختانه همانطو ریکه 
ابران‌نتو| نسته اس تآزمو اهب‌سایررحالو نوا بغ‌سررمین‌خود درتاریخمعاصر 
استشاده‌تماید و فعالیت‌های‌اهبر کر ۱ سمپسالاد امین‌الدو له».صنیع الدو لی 
"ورمها تل حوادث رمان نتسه مطلوب را نداده همحنان زتو | نسعت ازافکار 
اصلاح <و د باه و مقاصد عالیه فر ززد ارحمند خود سید حمال‌الدین و 
وانهمند معاصر او هك مخان ناظم الدو له 0 _ابده‌ای پر گید 9 شالو ده‌ای 
برای شباد ا ال خوش طرح دزی نماید» در برئو مساعی ۳ دان 


کار د رده و فعال انزانی بوجود 1 بد که باژا رون در 1 سب 9 1 لمان درارو با 


هم ۹ 


همسری وبرابری مج باشد جنانکه معلوم ۳ سیدجمالالدین بعد. 
از مهاحجر ت از ایران به افغانستان و مسافرن از افغانستان دهندو ستانو 
ارو با دوسهر بایر ان هرس باز اول بنابدعون مرحجوم ناصر الدین‌شاه‌بوده 
که از راهء بوشهر وشیراز واصفهان بطهران داد گردید وقرار بود بمقام 
صدادت عظمی تعیین شود وقانون اساسی برای مملکت طرح‌دیزی‌نماید 
لیکن جندی نگذشت کهور باربان و عوام فر ببان که وحود وخیالات‌سید 
را منافی مصالح شخصی خود دیدند خاطر شاه را جنان از سید مشوش 
نمودند که خودش حس نمود واز ناصر الدین شاه اجازة مسافرت طاییید 
و ازراه روسیه باروبا عودت کردباردیگر که ملاقات او باناصر الدین‌شاه 
باز ت79 مس باسَخت باوبر در ۱ لمان دسبت فاد باز هم که با اصر ارشاه 
بایر ان مداین بارهم بامخالفت رو حانیونخصو صامبرزای حلوه‌ومرحوم 
شر بعته‌دار که در میاحثات علمی مغلو ب شده بودند و علی اصغ ر خاناعبن 
السلطان که مخااف ویلکه دشمن بی‌امان سید رو د مو اجه شدو نی ۱ نکه 
محال د هید ازو حود درجودش ره‌ای حاصل‌شود دک دیلامان 
خواهیم نمو د از ایران تفن کرت یدق حال برای انکه عو امل اصلی شععید 
سیدبخو بی‌روشن 31 دد پتر کی لین زمینه باطلاعاتی که از قرو ست 
صتمعهی او حاجی‌سیاح زرسیده ۸ منو 4 شوم 

حاجی سیاح مت ید" منتوسط میرزارضا بسیدبیغام دادم که‌لدی_ 
الورود بر امینالسلطان و ارد شود ومنزل‌خود را خانه امین السلطان ور ار 
دهد تااینکه امین السلطان نزد شاه‌از نکر بد اماسید قبول وک د‌ 
وبرحاجیمحمدحسن‌امین الضرب و ارد گر دید این دقعه مردم بیشتر دور 
سربل را گرفتند, مجااس سری بر باشد و امینالساطان  #‏ را ترسائند که 


وی فرط 


عماه رت 2 ر #شاطنت تابر ۱ ن‌راازه ح‌ اهندباشید._ شاء ناچار بحاحی وود 
ردب و با 


<سن امین | لضرب‌نوشت که عذرسید دابخواهد. امین الضرب بسیداطلاع 
داد. لذاسید قبل ازدیدن دستخطشاه نقل‌مکان بز او به حضرت‌عبدالعظیم 


نمود وهدت‌هفت‌ماه و جندروز درزاو یه مقذسه بدعوت خاق اشتغال‌داشت 


۷ ۳ بای استیدادی نگ ش‌مردم دسانبدومردعرابحقوق‌خودشان 


آ گاه‌کرد و سوسته میگفت ) من باظالم ومظلوم هردو عداوت‌دارم‌ظالم 
رابرای‌ظلمش‌دشمن دارم ومظلوم دابرای اک فبول ظلم میکند وسیت 


حسارتوظام‌ظا ًم میشود) 


باری‌اهین| لسلطان کهاز نز ديك و دورمر اقب ومواظب گفتارو کر دار 


سایق وتو نله گت‌آشیگان وحاسوسای خود کلمات وحتی اقب کفینشن 


اورا میشمرد ‏ واداین اظپارات دست آویز محکمی‌بر ای تفسبر و توجیه 


.عداوت سید بشاه بدست آورد دصر احت لجچه‌سید را دراصلاح طلبی که 


مضر بعو الم سلطنت مطلقه خاندان قاجار میدانست درهرفرصت ومناسبتی 


بشاه خاطرنشان مینمود تا باالاخره عرض کرد لابد قبلة عسالم عرایض 


کستاخانه‌اورا که درابتدای‌ورودودر اولین شرفیابی عرص کرد: (هروقت 


این ماروعقر بهاگی که اطر اف شما دا فر اگر فته‌اند دور شو ند و وقع 


.واء ی هم شردع بکار ومشغول خدمت خواهم 12 در نظر دار ند.خلاصه 


بااین فش آویز : ها واین پشت‌هم اندازیپا کارخود را کرد وشاه‌رافر یب 


داد وخاطر اورا اتسوا بعداز 1 تکه گز ارشهای فانک عمال‌خو درا 


۰دایر پاتو/ سیدحمالالدین و دوستانش قصدبرهمزدن اسای سلطنت و 


اک من صر فرمتانرق) خنان هعهد. ساشت که و مان 
2 2 ۰ هن ‌ ۷ 3 2 

داد باسرع۶ و تسد راازایر ان معیل نماسبِ این فرمان که‌هدفدبرین 
ت ۶ 


۰ اک 


دید که د بسید آمان ندهدو ازمقام روحانی و حسب و نسب‌شررفه 
او گذشته <حی بر حال مرص ور تجو ری او ترحم ندماید گب ) فورا بانصد نشر 
سواز بحضر تعبدالعظيم ی ار ۱۰ نهادستوردادسیدرا در هرحالی 
که‌هست دستگر کل وباو احازه هیچ کار ی ندهند وهر کهر انزد او 
دبدند توقیف نمایند وخود اورا متفر دام مانشاه تیه ین سار ور 
اینجابپتر بنظر مو‌سد که دنباله داستان‌رااد بافی مانده گفتار مر حوع‌سیرد 
سوار مامور حر کت دادن سید شدند حالت مامورین‌در ان وقت معاوم 
بو د که خر نه درخانه سد ریختند و بیچار ه را که درحال مرص و در 
بستر افتاده‌بود کشیده فرصت ندادند که زیر حامهٌ خوددا بوشد - بالین 
حال مرض زنجر بکردنشی انداختند واورا سو از باو٩‏ ۱ ۰ رل از 
شدن مرص‌ددی اسب خودداری نمیتوانست. ۳۹ باهایش را باطنثاب رون 
شکم اسب بستند»و بااین‌حال‌سیدرا رو انة کر مانشاه کر دند حاحی‌محهد 
حسن امین الطرب )۱( بولولباس ولوازم سفر برایش روانه داشت دبولی. 
(۱) سید که از نوابغ روز ؟-ار ودر روان‌شناسی ممتاز نوده از 
بدا ند یشی امین | اسلطان ووفاداری دوست واقعی خود مرحوم امین‌الضرب 
بو بی | گاه بوده ازاینحیت درهر دوسفری که بایر ان تن درخا نهمر حوم 
حاجی م<مدحسن امین | لضر ب منز ل نموده‌است» «در نگارنده که در هر دو سفر 
سید با یر ان در تمام‌مدتاقامت‌سید درخدمتش بوده از جءله اوصافی که‌از»ر حوم 
امین لضرب دیده بودچنین عریف میکرد در ایام عاشورا که ذکر مصییت 
خاه‌س آلعبارا بریامیتمود هرشب عده بسیاری از مساکی را شام دعوت 
منمود و خودش با بای برهنه و خلوص (معت مشغول خدمت بود و س از 
صرف شام پر مك از مدعو دبن مبلغ بکتومان ۳ یکئوتب دك ۳ ۲۳۷ 
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هم برای ریس سوارها فرستاد که باسید بدرفتاری ندنند - در آنموقم 
حساما لماك حکمران کرمانشاه بو د از حاجی‌محمدحسن امین |لضرب و 
سایر مر بدان سید نامه‌ها و سفارشپاباو نو شته‌شد که حانب سید رامراعات 
زماید ودرمو اظبت اودر ی و نکند وهمچنین بحا< یحسن آقاو کیل‌الدو له 
سفادشهائی دسید.حسام‌الملت| تاک چه اذیتی بنیدن‌کردولیاورا ازمراوده 
بام‌ردم ومردم را از شرفیابی نزداو مانع شد _ و داماد خود را افتخار | 
نگ پبان ومواخبزندان اوقر ارداد. لیکنو کیل الدو له حکمران 

ازسد کمال احترام و تجلیل را بعمل میا ورد قدشت اک دتا او را از 
محیس رهائی داد و بخانه برد واز دسته بندی‌هائی که بعضی ملانماها 
میخو استند برضدسید بر باکنندوهباهو و نمایشات تفتیزن آ میزی درشهر 

بدهند جلو کبري کرد وید را یا روانه ,عداد ساخت _ دراین سفر 
ار همر اه سید نبوده است - در اوقانی 4-5 سید در طهران توف 
داشته یکی‌از نوکر های آقا مبرزاسیدمحمدطباطباق که موسوم‌بابوتراب 
و بر ادر مشهدی‌علی نام‌خادم مدرسهٌ جاله‌حصار بود مجذو گر دید و 
از مرحوم طباطبائی استدعا کر د که احاژه دهد در خدمت سید باشد » 
اینعرد خادم و فادار و امین سید بو ده ونا اخرعمر دز خدمتش سر بردهو 
چون از یگ مصاحبت سد خود او هم بااین‌که عامی صرف بود مظهر 
الاب گر دید در اسلامپول ومصرمعروف بعار ق‌افندی شد- حالمعلوم 
نیس ت که | باعارف‌افندی‌تو ازسته‌است‌دراین‌سفرددءرص راه‌بادر کر مانشاه 
بابغدادبا قای‌خو دماحق بشو دیاخبر-و احتمال‌ممدهند که‌عاد ف‌افندیتو انسته 
باشد خود را از براهه دربصره خدهت سبد بر سائدد حال بیش از اینکه از 


بورود سید بغداد وماجرای امو ال او در | آنجاکفتگو کنیم مناسب بلکه 


و 


ی 


لازم بنظر میرسد باره‌ای از مندرحات نامه تاریهی سید در اکه‌ازحضر ت‌ 
عبدالعظیم بناصر الدین شاهو نامه تاریخی گ ی کهاز میب کر مانشاه 
۰ ازدوستان خیلی صمیمی خو د نگاشته است برای هز یداطلاع‌درج 
نمائیم» ابنك نام 4سیت بناصر الدین‌شاه.... «اعلیحضرت اسالام‌بناه,درمو نيك 
وقتیکه ازشرف وعداحتر اما و احازه‌صاحبت مو کب همایونی درزمره 
طرد بودم در همان محضر اسنی حناب‌امین السلطان ور بر اعظم جنان 
ند یدنق که این‌عاجز برای‌اصالاحبضی‌امود ضروریه ارلابه(بطرسبورغ) 
رفته پس‌ازانجام آ نپابایر ان ببایماعلیحضرت‌شاهنشاه اداملة بدعامقالمدن 
استحسان‌فر مودندوشب همان‌بو مالشر ف سنجساعت حنان وز زر اعظم با ن 
عاجز مک فرمودند - 

خاامناه اوه اولا دولت روسیه ورحال وارباب حرا یدآتر احق 
یت ۶ ایشان راموردعتاب و نشانه سپام‌نمایند وازدر معادات‌ومعاندت 
ند چونکه‌ایشان یعنی جناب ویر اعظم مالك وصاحب ملك نبستند 
ورئق وفتق مور بقدرت ایشان‌یست- دیگر آنکه مسئله ( کارونو بانگ. 
ومعادن فبل‌از ارتقاء ایشان‌بر تیه وزادت عظامی ازجام بذیر فته‌است) نبایت 
این است‌که اخراء آن ازسوءیخت دز زمان وزارت اعان ۳ 

باری چون‌نامة من کو ر مفصل ودرج تمامی آن از ای مقاله 
ماخارجاست بن کر چند حمله بالا که نموته‌ای از سبك قازسی تویسی آن 
۳ دوز اش ۳ وبافی مندرحات نامه‌رابطورخلاصه مینب‌کاز یم 

سید میگوید به پطرسپودغ‌رفتم بارئیسالوزدای روسیه‌مسی و کیرس 
و وز بر خارحه آن و بانکالی ومس‌تهار او ز سودیب بکهاک تفت از 
ی رکان آن کشو رِ ازقبیل بو دچیف و حنر ال ریخترو حذر ال آغانیفو مادام. 


هد 


نو ره ف از بانوهای وا منت ومعروف ممماشد توا نسندم مذا کره نمایم ۴ 

او لا باو لمای دوات امیراطودی خاطر نشان و بخو بی ثابت ومدلل 
ساختم که یی و بلکه همرآهیزه سیه ازایران وطر فداری از ودرن 
واستقلال آن برای خود روسیه ومقاصد سیاسی او درشرق هفید و بلکه 

ثانبا در نمحه مذاکرات طولانی وملافانهای عد ده موفق‌شدم که 
ذهن اولبای دولت‌روس‌رادر باره صدراعظم که بدبان شده‌بودندارهرحرث 
باكنموده وفبو ل‌کنند که ایشان حسن بت کامل دارند . 

تالا بااستعانت‌رحال وهمراهی‌کاملی که ریس الوزراء ووریرامور 
خارحه روسیه در بارهام بخرج دادند موفق شدم که قضابای کارون و 
بانکت ومعادن راطوری تمام کنم که‌اصلا اثرو برخوردی سیاست‌مو از نه 
دوحانبه نداشته باشد . 

حال اعلیحضرت بدانند؟4 با انجام این خدمات وبنا بدستورو 
فرموده‌شان بایران ۱ مدم حناب وزیراعظم‌هیج التفاتی کهبمن ننم‌ودسمل 
انیم بلکه موقعیکه بوسیله وزیر مختار دو ات رس صوت اظهارات و 
اقدامات مر ازایشان سوال شداظپارداشتند که سید ازطرف ما دستوری 
نداشته و | نحه گفته و کرده بیش خودبوده و نترجه‌این امرفعلااین که 
تماهی ابن اقدامات بلائاثیر بشود ت ایحا دباله مطاب را اینطور تعقیب 
می کند ۱ 

لاحول و لاقوةالاباالنه. راه رفته‌ورنج کشیده و گرهبازشده‌بی نتیجه 
ماند - وسیس‌اظار تعجب از نادانی اتابيك و لجاحت‌طبع‌خو دسر اوهینماید 
که درچنین مواردی رحال سیاست هموازه فرصت غنیمت میشمار ند این 


کم ار 6 


اقدامات راو لو ازدشمنانشان سرزده باشد چو ن‌بنفع هملک نت باتمام 
قوای خود تایید میذمایند وحناب‌اتابيكک‌اینطور بلاق 5 د ومدعیوحر ف 
وباز ردام رال ایند تیه بع و اقب خیم‌این‌امودپی نمی 
بردو يت همچو حاهل‌فاسدی‌رادر جزین‌متام خعطیر ی که‌حیاتو 2 
را دراختیاردارد برفرار میذمایدو امقاء مک دربایان نامه‌اشاره‌با مدن 
<و د بابران ۵-٩‏ با بد‌ستور اعلبحضرت تاه بو ده ید نمو ده ی 
امینال.اطان علاده‌بر اینکه اصالا مدت این چند ماه چیزی از نتیجه‌سفارت 
هن که أ یرصان اعلبحضرت بو ده سوّال نکرد یامن مات مود 
۷ میحال نداد که هن شرقباب کردم 3 ۱ خر کار بجائی رف که 
اسیاب تبعیدم را ازدار الخلافه بقم‌پیش بیاورد . 

درخانمه همنو سید ۰ اگرچه برمحجرتب تکاشت روانیق ۱ نچه‌بیاداش 
هیهمانی و مراکافی 9 15 یگ خمال ۱ مدلن ایران شکنم 
آما لعظ شاهیشعاه را معدس شمرده خواستم | نجه را بخلاف گفته بو دند 
معلوم گر دد که هم خبرخواهم رهم مطیع اگرخدای نخو استه ظرورات 
مرا ازمسلكت خبرخواهی منصرف ومنحرف کند برهن <هملامت خواهد 
دو دب سمیحانلله: تعجب دارم ازاین‌عقول صغیر هو نوس حقبره که خو استه‌اند 
دهن وقاد شاهنشاه رادرحق‌این عاحزمشوب‌نمایند. درحضر ت‌عبدالعظیم 
نشسته تا از مصدرعزت جه صادر شود و اسئل‌الهتعالی آن یمد کم بالعدل 
والحقو نصر کم بالعکمه و شید دو لشکم بقدر تهو بح رسه‌عن کیدالخائنین 
۱ هبن |لعاحز جمال‌الدین الحسینی 

با حود اینکه اکتفا بيك قسمت ازمندرحات نامه شد معپذایقین 


2 


است که‌همینعختصر برای‌اطلاع بو فقیعت 5 سید دراسر ارهپمه سماست 
زمان ودرجه‌علاقمندی او سر زمین‌مقدس‌اير ان و دو لتخواهی و شاه‌دوستی 
او بپترین نمو نه‌ای میباشد و کافی‌است که‌بدانیم ان مرحوم قبل‌ازهرچیز 
ایرانی وایران خواه وایر ان‌برست‌بوده ات والادلیلی‌نداشت که‌باو جود 
ا نیمه شئون واحتر اماتی که درعالم اسلاهی بلکه دنبای متمدن دارابود 
تااین اندازه خودرا باایران وایرانیان گر فتاد کند و کارفرمائی,ك نادان 
واه طلب خودسندی چون‌اهین‌السلطان راقبول کند ۱ 

امانامهُ دیگراز زندان کر مانشاه(۱) حقيقة گر به اور است که يمك 
چنین مردعظیم‌الشان وحلیلالقدری‌چنان‌فشار وزحمت ببیند که‌بدوست 
خودبنو سید 4 «درمحمس موس وازم/اوات دوستان جر رهم نها نتظار 
نجات دارم و نه امیدحیات نه‌از گر فتاری‌مت] لمم و نه‌از کشته‌شدن‌متو <ش؛ 
خوشم براین حبس وخوشم براین کشته شدن که‌برای آزادی نوع کشته 
هیشوم وبرای زندگی‌قوم هیمیرم ) ولی‌افسوس مییخورم که کشته‌های‌خود 
را ندرویدمو به آرزوئی که داشتم کاملانا ثل‌نگر دیدم» سیس شرح‌مفصلی 
از زحمات خود ومعایب ۳ مىات استبدادی واوضاع اجتماعی ایران 
مین‌گارد و نام گر امی خود را که از شیواترین رای فارسی اسنگ 
بجمله‌های زیر خاتم4 میدهد : 

«با کمال جالا 5 ی کوشتن شین طبیمت بشما باز است و خالق‌طسعت 
مدد کار سیر «جدد سرعت بطظرف شرق‌حاری‌است؛ بنماد خویکو من مطلقه 
منعدم شدنی ی شماها 27ا میتو انید در خرابی اساس تفت مطلقه 

تگو شید نه‌بقلع دامع اشخاص» شم تاو «دار ید در نسح عاداتی که مبانه 

۱ 8- سنه در مضی نسح د رده شده این نامه را از زندان طلائی با نما ای 
0 


سرءآدرن ابرانی‌سد مین و زره وی ۳0 نه در نیستی‌صاحمان‌عادان» 
ره یل موانعی را که میانه الفت‌شما وسایرملل و آفع‌شده دفع نمائید» 
رل عوام‌فر بمان‌را زو رید انتپی 3 

۰ | 1 ۱ 

راستی برای عطمت شأن‌این بزر گوار که دنیای | نووت حز جامعه 
ال وامانده ایران بدان اعتراف با اتب اکرشاهدق وجود نداشت 
همان چزد کا مه اخبر نامه دوستانه او کافی‌بود که بدانیم در آن تاریخ که 
راد مرد این سرزهین را خواب غفات گر فته بو ۵ این‌رهنمای خبرخواه 
وطیب حاذق چه‌فگرها در سرداشته وچه دستورالعمل‌ها میداده است 
1 چه‌سود که ۱ نرود هم مانند امروز برای شنیدن حرف حسابی و 
(صیعت وخبرخواهی گوش شنوائی نبوده و ول خودش که اغلب من‌گفته 
8 ن<ه4 الىته بجائی ثر سرد فر باداست) 

باری جنا نکه گفتيم 


محیس کرمانشاه مستخاص وروانه بغداد شدولی‌با کساات مز اج و اندوه 


سید بام‌ساعی شایان تمجد و کبل‌الدوله از 


زبادی که از ناملایمات‌او ضاع ابران درجق خودش ورعایا و کشوردیده‌بود 
دچار گردید و بطور گمنام در کاروانسرائی میزیست تا بالاخره ی از 
ارادتمندان اوموسوم بحاجی عبدالصمد اصفهانی معروفب‌مدائی که‌در 
بغداد شغلتجارت اشتغال داشت ازچگو نگی‌حال اومطلع شده وقبام 
بخدمت و برستادی‌وی‌نمود» درهمین اوان بو د که کو با بحسین‌سری باشا 
والی‌بغداد اوامری از بابعالی مرسد که سید حمال‌الدین در بفداد است 
محل‌اورا معلوم کنید و هت نظرکگاه دارید ت‌ادستورثانی برسد . 
سری‌باشابماهورین خفیه‌خود درهمه‌حا دستورداد که ازسیدتفحعص 
گننن وحای او را تعبین نماد رکه تقیه‌ای که خود در کارو انسر| حاضر 
9 رز ۳ 


بوده نقل میکند که دیدم‌یکنفر ناشناس بکاروانسر | آ هد وعناسی دوسات 
هت يك‌نگاه سکو تگاهدیگزی بشخص ی که‌تا آنوقت اورانه,شناختم 
که سید حمال‌الدین است هینه‌ود تابالاخره مثل‌اینکه یت کروید: 26 
و شده خودراییدا کرده دو نفر بلیس در آ نجا گذاشت که ور اف کید 
وخود ازبی کار خویش دفت وس ازچندی مراحمت کرد سید رابرد بعد 
ازمدتی‌شنیدیم سید دا سری باشا نزدخود برده و تحت وک داشته 
ات 5 بطو ر نکه مطاعین نقل هتکن سری‌باشا مردی دانشم‌ند وعارف 
مسلت وادیب وشاعر بوده بشعرو اد بیات‌فادسی‌شوق وعلا8ه هفر ی داشته 
درعلم حدبث و تفسبر بهره‌ای کافی داشته لذاو جود سیددا در بغداد برای 
خودبزد گترین سعادت و نعمتی بافته . بامنتهای خصوصبت و تواضم بااو 
رفتارمیکرد و از محضرش‌استفاده کامل مینهء د و لی‌همیننکه‌او ار و تعلیه.ات 
سلطان عبدالحمید دایر بمراقبت شدید و بست کار برسید رسید برای 

حفظ ممّام ومنصب ایالتی خودنا گهان رفتارخویش را باسید تغییرداد و 
بقدری با آن ۳ ژاگو ار سختی نمود که مرحوم سید عبدالرحمن گیلانی 
تقیب‌الاش رف بغداد متولی مزار شیخ العارفین عبدالقادر گیلانی تلگر افا 
ازبابعالی ازسید ساطت نمود و آقا رانزد خودبرد وسس اقداماتی کرد 
وازبنشگاه ساطان مرخضی سیدرا خواستاز کردید داسباب مسافرت او 
رابیصره وهندوستان فراهم کرد مد بش از ورود ببصره‌چون خود را 
مر .ض رمحتاج مداو ای کامل هبدید ناجار شدز مانی هم در بصر ه اقامت 
نماید - تجار واشراف وعلمای‌بصره نسمت‌باو ارادت وززید تدومخصوضاً 
حاجی ملارضا خان‌بهبهانی که در سك تجاد واغلب کنسول رسمی بود 
و آقا جعفر بپبپانی وحضرات ده دشتی‌ها کسال ادادت د خصوصیت را 


سم جر با 


در باده‌اش داشتند در ابنجا بود که سید علی رغم بدی و ی( ۷ 
همینقدر که ظ کر دسلاعتی مزاحش باد گشته و ]یف دک خمال‌وراحت 
وفرصتی دارد بازشردع بفعالیت نموده وچندین نامه مهم تاد یخی بمرحوم 
مبرزا محمد حسّن شبرازی ( مبرزای بزرک ) وغفران پناهان آقا مزا 
سیدمحم دطباطبائی ومیرزا حبیب‌النه دشتی ومیرزا بوالقاسم طباطبائیو 
میرزاحو اد آقاتبر بزی وسیدعلی امدشب ازیو جاجی‌شیخ‌هادی‌نجم | بادی 
دمیرزا حسن آشتیانی و آقاسیدطاهروحاجی آقا آقامحسن عراقی‌وشیخ ‏ 
محمدتقی معرو ۳ فا نجفی وحاح< ی‌مالامحمد نقی «حنو ردی جمء روگ 
ازعلهاء ومجتهدین ابر ان‌و عتماتعالیات‌نوشت ودرتمام 1 ن نامه‌ها بادلائل 


و برآهن عقلی و نقلی با قابان خاطر نشان نمود که امروز وجدانا وشرعاً 


مکاف هستبل با تالا نگ متدال دسشو بل و بنام شر دعت غرای موومدی لاه ۱ 


که خود حافظ ومروح ان میباشید و برای رضای خدا وخرسندی روح 
مقدس خاتم الانبیاء کشود ابراق را که در انش طلم و بیداد وشپوت دانی 
وفسق و فجورساطان وقت ودرباریان حربص وخائن اومسوزد حفظ و 
حراست نمائید . 

امروز ملت ایبران مظهرع-الم نشیع 2 محور دنیای اسلام ات 
ب۵ تس سزم مة‌دس احر از نموده‌اند این زای؟ ر‌ مملکت را از <وز 
حکام خود خواه و بی‌ایمان ومستید آزاد نمایند و کازی کنند که نفود و 
تطاول وزود گوئی بیگانگان در ايران برطرف شود وایران بتواند با 
راهنمائی علماه وبیشوایان روحانی خود براه نجات برود ورود عزت و 

-۱۳۸- 


ین ؟ِ ۹ 
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ِ / ۳ 2 
۳ 9 _ 


ت_ 


‌ 


7 


سعادت خودرا بیر کت تعلیمات مقدسة اسلامی درا نماید » 

این نامه‌هاعموما بز بان‌فصیحعر بید بالم‌جهو اصعال(ح»خعوصدااای 
ادران کهبوگی از ان بمشام هبچث از روحانین اسلاهی جهدرافغانستان 
وچه درسایر نقاط نرسیده است نوشته شده و صریح‌ترین ضدد ابر انیت 
سیل <مالا لد بن‌همماشد) 48۵ رولب از اطلاع براین زاهه‌ها 9 استموی ار 
بر ارزوهای صمممانه سید روشن مشود کهدان بزر گوار حفا همدانی 
ات نه‌افغانی بعنی از مر دم عرب ابران است که از <.ت معاو مات وطرز 
فکروتحصیل وعقاید مذهبی و دای ومعاشرت وهععااحات سخنوری و 
انشاء و لپجه‌وزبان باردم شرق‌ایران کبیر که‌هم| کنون معر وف بافغانستان 
اسّت تفادت کای داشته و مهمترین نامه‌هائی که از بصر ه نکاشته همانا 
ناما نتیت: که مر جوم مبررای شیرازی تا کب حة.42 داد سجن داده 
ومبرزا دا بادلائل شرعی الزام بقیام برضد ناصرالدین شاه واستخلاص 
تاکن ورعیت ازدست حور وخودسری ونادانی او که بالمال باعث از 
بان رفتن کشور خواهد شنک متماید ومعروف است که سید باین اندازه 
اکتفانکرده و نامه ذیگری بمرحوم میر زا نوشته و فا نک دلمل‌ثابت 
نموده که ناصرالدین شاه دیوانه وبحکم‌شرع سلطنت دحکومت‌دیوانه 
عیرجایز ويرشما که امروز مرجم‌اعلای شرعاسلام ومقتدای آنام‌هست.د 


واراده‌ای بالاتر ازاراده ورای شمانمست شرع لازموو اجب‌است کهبیروان 


۱ لت محمدی ام رابااحکام طعی صریح از دست ناصالح <کام دور 


۱ نااصل برهانید و آنبا را از این وضع خطر نسال که هیک است بزو ال 


ناکت شان وانتراض دولتشان جر گر فد مستخاص دار ید . 
درخاتمه مینگارد لقد اعذر من‌انذر والسلام علی من‌التبع‌الهدی 
۳۹۰- 


وطلب‌السالاعة فی‌الدین و الد‌نیا. هر گاه در آینده فرصتی‌پیش آبدترجمة ۱ 
فارسی یکی دوعدد ازنامه‌ها راکه خالی از فابده وعبرت نیست یه و 
ماک از ءای از معلومات متفرقه دیگری‌که مربوط بنکات برجستة 
زندکانی سید بوده وخالی از اهمیت نباشدبعرض خوانندگان خواهم 


3 
رسانید . ۱ صادق نشات 


ح 


بقلیم دا نشمند متعبع آ قای واعظ (چر ندابی) 
اد کال 


دور بادداشت دم داچع فسبال اسد [ بأذی 


م#‌ 


علامهٌا کر ومحقق هشتهرحضر ت آقای سیدهحسن امین‌عاملی مدئلله 
(نزیل دمشق‌الشام شارع‌الامین) از سالبان دراز دست بتالیف ,رکنات بشْئلا 
ههم و نفیسی بنام(اعیان‌الشیعه ازده که اسمش‌حاکی از معنی‌است» وحقادد 
موضوع خودبیمانند ونظیر آن تا کنون‌نگارش وخالیف نسافته.مو لف‌محقق 
درجمع وتریب ونیذب و تنفیح و ی‌دنج برده و شیما برود آزرده 
تابیادی خدای یمتا تمام مواد دوره آنراگر د آوری و آماده بطبع 
نمود و ازسال ۱۳۵۳ قمری در دمشق بچاپ آن شرودع و اقدام وتا کنون 
ء جزء از آنرا که هرجزء قرب ۵۰۰ صفحه هبباشد جامه طبع بوشیده 
(جز از عضی |حز اء ک4تجدید طبعو اضافاتو اصالاحات لازمه درا نپاعمل 

آمده) که هنوز حرف‌حاء تما نشده دطبع باقیاجزاء بدون‌تعطیل و تاخبر 
در جربان است مولف متتبم با آن بسطوتفصیلی که از هريك ازمردان 
نامی شیعه سخن وید * تصور میرود که دور کتاب بصدحزء و بلکه 
بیشتر بالغ گردد. متح اه لعلمدالدین؛ بطول حیانهم آمین» علامه نامبردهدر 
صفحات ۳۳۹ - ۳۷۹ جزء شانزدهم (اعیان‌الشیعه) شرح حال مبسوط و 
مفصلی از فیلسوف شرقو اسلام سیدجمال‌الدین تا بادی دز آورده و 
۵ 


قرب هفت‌صفحه در برامون عنوان(هوایرانیلااففانی) باخامه توانای خود 
قلم فر سائی نه‌وده ووانشمید محنرم) قای‌علی(جواهر الکلام) هم‌در تالیف 
خود(تار یخهصر ص ۱/۸۵ طهران ۰ ۲ ش) هینو سد: مورخن‌مصری:ا۱ 
ایام اخبر بابکُفتة مشپور مرحوم‌سیدداافغانی میدانستند ولی درتابستان 
سال ۱۳۱۷ ش. ۳ ارافسر آن هصری رشام (بوزباشی محمدبيكک) کتابی 
0 اجع بکع رشاهنشاهی ابران نکاشته که نام ۱ ۷۸ (امیر اطور بهفی 
اشظر )هتباشند.: بوزباشی ومد در ردان نامیر ده همئو سبد: تست گان 
بیشن‌مصر اشتباهاسیدجمالالدین را افغانی نوشته‌اند و ان حکیم ارحمند 
(۱۸۲۳- ۱۸۹۲ع)شارح فلسفلهابن‌رشد ومو لف(تار بخ‌المسیح)در ۰ 
9 ۰ ۰ ۳ ۵. موقع اقامت هر <و سید اسد | بادی 9 بادیس خطابه در 
دارالفنون(سوریون) در بارة(اسلام وعلم)ایراد نو دی که در ۱ ن خو استه 
منافی‌بودن اسلام راباعلم وتمدن ثابت کند. مرحوم‌سیداسد | بادی‌جواب 
وردی بر ان تشه که ان‌اوقات درصفحات رورنامه (دبا) طبع و نتشاد 
یافته(امب البیان‌شکیب ارسالان ت ۱/۸۹۷۰ ِ )در تعلیق‌خود اد ۶ 
(حاضر العالم الاسلامی ص ت ۳ ج۲ط ۲ مصر) از دائر ةالمعارف اسلامی 
نقل میکندن بعدذلك بقلیل ترجمت محاضر قر نان معجو ب4 بردمن‌قلم‌حسن 
افندیعاص بودر کتاب (معجم المطبوعات‌العر بیةو المقر بص ۳۹ اط. مصر 
مینویسد: عاصم(حسن‌افندی‌تقر یب خطبة موسیورنان التی‌جعل موضوعما 
الدین‌الاسلامی والر دعلیه -طمح <حجر مصر 3۳۹ خطیه رنان اخبرا بقلم 
هدس فاضل(علی یوسف)هم بعر بی‌تر حمهو با ردبه‌مسیو(مستمر)فر انسوی 
در مصر بچاپ سربی دسیده؛ نگارنده چندی قبل بحضور برنور استاد 
ور زونه 


3 
جر 
از ايشان کرده‌بود که خوشبختانه در مکتوب شریف مودخ ۲۷ ر۷ر ۲۹ 
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: دانشمند <صرت. ۳ شا اقبال 1۳ 1۳ ی نامه‌ای‌نوشته وخواهش‌ای‌جندی 


لطفاباجوابهای مثبت مفتخرم فرمودنده ازحمله نوشته‌بودند. درخصوص 


ترجمه مباحثان‌سیداسد ۱ بادی و رنان نبز چون مانسخه‌ای از | نرا در 


وست نداریم سره ی «س از تحصیل مطابق امر عا ی دفتاد کنیم 


امید ۳ استاد ارحمند در خواست های ارادتمند رادر سال چپارم 


۲ (باد گار)هر چهزو دتر عما ی نموده و باد گاری‌از اشان سنا زر کاز 


باشد ویژه ترجمهمباحنات فیلسوف اسلام مرحوم سیدجمالالدین اسد 
آبادی‌بافیاسو ف فرانسوی رنان ناگفته تماند نکار نده فریب دوازده 
سال پیش‌از نویسنده توانا ودانمند آقای‌کاظم‌زاده ایرانشهر هم‌ترجمه 
مباحثات سیدرا در خواست کردم متاسفانه در توت مورخ ۲ دانویه 
۳ دواب‌داد ندبد بختانه اشتغالاتمخلص‌طو ۳ فتار نموده‌است 
کهغالباً مراسلات‌دوسان دا ماهبا نمیتو ام جواب عرض کنم و باید از 
معاو نت‌قلمی‌معذدت بخواهم. تبریز ایران در ۳۲۷ش- 
حاجعبباسقلی و حدی (و اعظ چر نداه ۷ 


ار لا 


بقلیمد | (شمندمعظیم ۲ قای‌جو اهر الکلاع» نقل ازروز نامة شفق 


۰ 


سبدأسد [ ۳ دی‌در اسلامیو ل 


یه ح انیب کل بسال ۱۳۱۶ هچری ایام سلطنت‌عبدالحمید ثانی 
روز کار سیدحمالالدین اشد۲ بادی تایغه ناهی ابر ان دراسللامیو ل سابان 
رسید وهمانجا بانبات نا کامی بز بر خاك حسرت دفت ولی‌با انکه هنوز 
عده‌ایازمعاصر بن‌سید درفیدحیانندو گفته‌های آن‌بز ر و اروردزبانپاست 
معذلك‌راه بردن بقبراه حتی درخوداسلامیول کار | سانی‌نیست - رمستان 
4 که نگار نده را باسلامیول گذر افتاد برسان بر سان ان ان گنج 
شا بگانر ادرقبر ستان(ماحکا) ی د| نمو د(ماجگا) نز ازمعلان دوردست 
اسالامیول اش ودرطرف سمل عز ی | سقور اداقم شیده اشت روی‌تبة 
بلندی قبرستانکوچکی بنام قبرستان ماچکادر همین محله‌واقع شده که 
هنوز در انجا مرده دفن مین تاچندسال قبل مر قدسیدحمال‌آلدین‌در 
همن و زستان ق نام و نشان مانده‌بو د) ظاهر | ازهمان تار بخ فات | ار 
مزاری برای‌سید ترتیب نداده یابعدها ازمیان برده‌بودند) تا له میکتان 
خبرخواه امریکائی از سهُ فتوت‌خود اثاری برای مزار بنانموده‌داین 
۳9 ی سبقت دااز شر قیانر بودبنای مرقدسیدحمالالدین اسد | بادی‌بهمت. 
ا نشخص آمریکائیبترتیب ذیل است : 
با 


روی قبر یات بارچه بنشگگاهر مر بارتفاع دومتر» عر کی .طول 
«دو متر ی ۰ نصب شده و بالای آن ح<و ضچه مانندی‌از اب هر 
تراشیده‌اند اطر اف کت مزار نرده آهنان نصب نموده| ندوچپار طرف 
سنگ قبر عبادات‌ذیل به‌تر کی‌حجار ی شده‌است (بالای‌سر) بو یو اسلام 
عالمی حمال‌الدین بوراده باتوردوغه) تاریخه‌شوال ۶ هجری؟مارت 
2۷ 
۱ . ترحمهُ فادسی : عالم 3 رک اسالام جمالالدین اینجا آر هبده‌است 
تاریخ‌تولد؟۲۵ ۱هجری ۱۸۳۸. تاریخ‌وفاتهشوال ۶ه«جری*مادت 
۷ و درد طرف فبراین شعربه تر و ی<جار ی‌شده: «حپان جو ۳ 
باقی قالان فل- عموال ز ر که کحر مدتی-وفابو لمز او ندان نه‌سلطان‌نه 
قول-جهانن‌همیشه بو دورعادنی »و طرف‌بائین قبر ناع‌بانی بنامسترچارلسین 
قرهدن 2 یکائی ) باحروفعر بی او تاریخ‌بناه ۱۹۳میلادی حیحاری‌شدهاست 
فروردین ۱۳۱۱ شمسی (علی‌جواهر الکلام) 
نا گفته‌نماند که شدازا نت رنج و ۳ ار گی‌ها که‌این علامه کییر و 
باسوف شهپبر در راه آزادی ملل‌اسلام‌عموماً وایرانیان‌خصوصاازدشمنان 
و بدخو اهان اسلاءو مستبدین و مخالفین ترقیات حامعه اسلامی در <ءات 
خوددید و کشید بعدازنائل‌شدن بدرجه شهادت‌هم‌در ۳1 شهلحدنگذاردند 
راحت بخسبد و برخلاف دستوراسلام نیش قبر نموده اسکلت آن‌سیدعالی 
سب رادر اواخرسال ۳ شمسی ازقبر بیرون آورده بیخالك افغان (کابل) 


نتمال‌داد ند. ضتفازت ازجا كِ 
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حضو رعالم‌هتبحر و فقبه‌مشته ر حضر ت آ قای‌سیدهبةالدین‌شهر ستانی- 
با کمال ادب ذحمت افزا میشود خواهشمندم مسموعات واطلاعات خود 
رادر بارة و طن ومولد فیلسو قم بر 2 ۹ شر ق‌سیدحهال‌الدین ذبلامر فوم. 
فرمائید موحب مز بدامتنان خواهدیو د. همدان نوز دهم تبر ماه ۱۳۳۵ 

صفات النهحمالی اسدا بادی 
ج راب 
(سیم | لل4ه و (4) احمد 
۱- چون این بنده از ادالل جوانی ارادت غائبانه باین‌بزر گواد 
داشته نظر باشتیاق تامی که بشنیدن اخبارو آثاداين مصلح نامدارداشتم 
یادداشتهای بسیاریرا نسبت‌باحوالات ایشان‌جمع آوری‌کرده وقبل‌ازهر 
کس از مرحوم استاد | کبروعلامة مشتهر حاجی مبرزاحسین‌شهرستانی. 
مرعشی متوفای شته او ۱۳۹ اد نله ۲ هجریقمری‌از طهران‌عودت. 
بوطن مقدس خود کر بلا فرموده ودر مجالس‌شان برای علماء و ادباء از 
مرحوم فیلسوف نامداد شرق اقا سید‌حمالالدین الحسینی بیاناتی بطود 
ارمغان 2 رده و افکار تاره امشان را تلو نقل مجاس هیفر هو 2 و ال 
بنده از خوشه چینان محضرشان بوده و بیانانشانرا یادداشت‌مینمودیم. 
مکرر ایشان از آن شادرو ان سابق‌الذ کر تعیب بهمدانی مینمودند وافکار 
عالی اور امی‌ستود ۱ 
وت 


- مرحوم آ قای‌شیخ‌علی نجفی از خاندان مرو ف مر حومفقیه‌مشمور 

آقاشیخ جعفرصاحب کتاب کشف الفطاء مکرر در مجالس‌خود حکایات 
شبرینی از مذاکرات و محاودات و مجادلات آقاسیدجمال‌الدین‌همدانی 
مشهور بافغانی بیانمیکردندکه در اسلامبولبخدمت ایشان‌مکرردسيده 
1 رت استفاده‌ها نمودم وضینا میفرمود نظر بتقبه ومراعات شئون 
مذهبی ایشان که شیعه فطری بودند خود را در اسلامبول‌مشپود بافغانی 
خمودند واضافه مینمود که ایشان هم ازجهة مذهب تقیه مینمود و هم از 
جهة تابعیت وجنسیت ایرانیت چون مخالفین این بزر گواد وحساد مقام 

ره -۱2۷- 


ومنزات ابشان در نزد 3 طان عبدالحمید و بزر کاند ولت بسبازو سعماز 
بود ندلن|| ۳1 معلوم میشد ؟هایشان ایر ات و هیمه‌فذخین‌ه با فند ابدآفتر بات 
اصلاحی ایشان بیشرفت نمیکرد . 1 

۳ درسن4 ۱۳۰۳ هجری که بموشهر وارد شدند روشنفکران ان 
شپر اذ قبیل‌حکمر ان‌بنادر | قای‌موقر الدو لهشبرازی و | قای‌سیدعبدالرضا 
حافظالصعهو اقای ححه‌ا لا سالام او سید عبدالله بلادیو قای‌شیخهحمد 
حسین مدیر مدرسه سعادت بوشهر و عبر انپاکه در ک قیص‌خدمت و 
صعیت مرحوم أ۱ فاسیدحهالالدین هر دو و را نمو ده همه افکار جدیده‌این 
بزد گو اد را در عالم مدنت و اصلاحات فرهنگی و مذهبی متواترا نقل 
کردند و همگی برای افتخار ایرانیت خود ایشان داهمدانیعلقب‌بافنانی 
می‌گفتندو معارضه‌و مبارز؛ایشان‌ر| بامبرزابافر بو ناتی‌شیر ازی صاحبفصیده 

۶ در سالی که بعزم زیارت‌بیت‌اللهالحر ام ومپاجرت بیلادژایون 
برای دسیذن بپندوستان به‌بنادر خیلح‌فار س واردشدم درهر نقطه‌ومکان 
مذا کر انم ازحالات ومقامات سیدحمال‌الدین بو دکسانی که بخدمت‌شان, 
زسیده باتلمذی نمو ده باهمسفر ومصاحب ان‌مرد نامی بوده| ند اخبارو 
| ثار گر انمايه ایشان را از | نان استماع مینمودم وهمه نپا مدعی‌بودند 
که‌ایشان ایرانی‌الاصل, ایرانی‌اللهجه ایرانی‌اللباسشیعه مذهب‌بوده‌اند» 
ومخصوصا حاجی زاثرحسن که در بحرین کسبو تجادت داشت نقل نمود 
که ابشان در موقعیکه وارد بحجرین شدند شرف‌ضیافت ایشان را در 
هذزل خود داشتم . روزی بمن فرمودندامروز عصر میخواهم بملاقات امیر 
بجر ین (شیخ‌عیسی بن‌عای) بروم در قربه محرق لذا دستگاه‌چای خوردن. 

ات 


را زود پبا کنید وایشان,عدازصرف نهاروضو گرفته‌نماز ظر و عصرراجمعا 
خوا ندند پااینکه هرروذ تفریق بین‌صللائین میفرم‌وداضمن‌این‌بیان بعضی 
از حضار مجلس از دائرحسن برسیداند که سید برطر بقه‌مذهب اهل‌سنت 
وضوگر فتهو نماز خواندند؟ حواب دادمن آ نوقت‌اظپاد سنی‌بودن‌میسکردم 
نظر بحالت اهل بحرین ولی ابشان‌با کال ة قدرت بی‌اعتنائی بمنوضوو نمار 
وشعار مذهبی شیعیان راداشتنه وچون ازهمجلس اعیر بحریین بر گشتتنداز 
اف نایهام تنقیدو تحقیر نموده گفتند انگلیسم‌اچه کسان حیوان صفت‌را 
بلیاس انسانی در آورده برملل اسالام ریاست میندهند» سیس این بنده‌از 
زائرحسن پرسیدم قیافه‌وشمایل مرحوم آقاسیدجمال‌الدین‌دا برایمتعریف 
کن م. گفت_خیل ی شمیه نشمابودصورت گرد وریشانی بزر گک و کشاده‌چشم 
باقدمتوسط دراثئنای این بیان زائرحسن کف بر کف‌زد وسبعال‌انه گفت ۲ 
ین‌بنده از اوسبب‌این حال راپرسیدم» گفت‌تعجب من‌از کمال‌قددتوغیب 
گوگی هرحو م آقاسیدخمال‌الدین است‌چونکه درساعت‌حر کت‌ازبحرین 
تن گفت ای‌زاثر خسن خوب و بادقت بشکل وشمابل وقامت من‌نظر کن» 
ناه بلندشده بر اه‌افتادو چندقدم دراطاق‌میرفت‌وبر استگشت ویمن‌نا کید 
میفرمود خوب نگاه کن. من ازاینحالت فکرم‌پریشان شد که‌این چه‌حالی 
است. عرض کر دممولانابهمنداننمدر سرانای‌شما عیمی‌وعلتی نیست.ف رمودند 
بلی و ‌َ بعدها کسانی میا ند و ازتو هسر سند "45 آین‌مب‌مان تو شکل و 
شمانلش نچگو نه بود؛ هخو اهم ازروی‌معرفتوصحت <و اب نهار | بدهی. 
حالا که شماازمن این‌سو الات رامینمائی من بیاد گفتهُسید افتادمو اذپیش بینی 
او تعحب نمودم . 

- چون در سا ۱۳۳۱ بشپرکلکته دسیدم تاااز آنجا بزاپون 

ات 


مسافرت کنم آقای‌سید جلال‌الدین کاشانی‌صا<ب جر بده‌فربده‌حبل|امتان 
می‌ماندار بنده‌بودند وغالباً صحبت ماباایشان گفتگوی تار یخی و اصلاحی 
هرحوم‌سیدجمالالدین بود وایشان‌خوددا ازشا گردان | نم رحوم‌میشمردند 
۳ فب‌گفتند سیب انتقال من اذایر ان نهند و کلکته تو تفای حوم شد 
3 بنده درسایة آزادی هندوستان بتوانم در راه اصلاحایر اند مشروطیت 
آن خدمانی بذمایم وهمشه در نامه‌هائی که فسمیرد هینوشتم ابن شعر را 
سر لوحه‌نامه خود رارمیدادم : 

پارم همدانی و خودم هیچ ندانی یارب نف هیچ ندان باهمدانی 
چونکه ایشان از قصبٌ اسد آ بادکه از توابع همدان است برخاسته‌اند 
واشان هم درمر اسالات خودشعر بر | درپاسخ هیئو شتند که جنبه شوخی 
کاشانی‌ها زادافت . 

درکلکته وارد شدم حناب مولانا آبو الکلام آزاد که درحال 
حاضرملقب بامام‌الپند ووذیر فرهنگک بلکه همه کار دولت هند امروزه 
هیباشند باین بنده و آقای سید حلال‌الدین حیل‌المتین صدافت بسیاری 
داشتند در آ نوقت ایشان روزنامةٌ موسوم بهفته‌دار بنام (الهلال) تأسیس 
نموده ودر صفحات آن بر ای استقلال هند مقالات موّثری درج و منتشر 
مینمودند؛ تصو برهنیر آفاشن حمالالدین داباتصویراین بنده در بعضی از 
شماره‌های روزنامهٌ خود چاپ مینه‌ودند . 

۷- داندمند ذوفنون قای میرزاهحمد حسن‌انصاری اصفهانی که 
در<ال حاضر یاوه درفید حبانند و مو لفات سار سودهندی در علو م‌ 
مختلفه دار ند وعمرشر ششان بیش ازهشتادسالاست مکررتار یخچحیات 
آقا سید حمال‌الدین دابرایم بیان نموده دحضو ۴ میفرمود که در وقت 


زر و 


تشریف فرمائی این شادروان بشپراصفهان من شرف حضورایشان‌بابدرم 
مشرف میشدیم چون مانو سنده و کازمند شاهز اده‌ظلالساطان‌حکمر ان 
اصفهان فرزند ارجمند ناصرالدین شاه‌بودیم واين شاهزاده چند روز از 
سید پذبرائی نمود و سید علنا ار <و اشی و بعضی عمال شاهز اده تنقید 
هینمودند ودعوت‌های علماه و تجاراصفهان راقبول فرموده وفخواص مردم 
رامفتو 9 سانات نغز و برمغزخود هیقر مو دند و آنان‌نیز ش‌ادت‌هایروشنی 
برایر انی‌بودن و توطن درهمدان‌این‌مرحوم داشته ودارند بالجمله‌شهادات 
بیحدو یشماد بر همدانی بودن‌مرحوم سیدحمال‌من کو رمو حو داست‌وفابل 
ا ات ضقن ات که اینمرد بزد گو ار ومصلح _امدار ومحسمه 
صدق‌وصراحت و آزادی و کمال اصللاایرانی‌است ۰ سم دانندزمسافر تبای 
متواتره بنده باسد ‏ باد و همدان وملاقات بازماند روا ومنسوس بلافصل 
شید که هم اکنون در محل مولد آفتر وم مو حودند شو اهد صحت و 
درستی این عقیده معلوم و تابت.گردید و باید اعتقاد نمائیم که مرحوم 
سید جمالالدین اسد ‏ بادی بو ده‌است وشاید اصل اسد ا باد اسعد آ باد 


اطر اف همدان بو ده که در کثرت استعمال ومر ور اجبال‌این‌صورت دا بخود 


گر فته‌است : )۱( همدان۱۹ تیر ماه ۱۳۳عره دیا (ححه سثه ۵ ۳۷ ٩‏ 
هجری فمری هبةالدین لحسینی الشهیر بشه رستانی 


۱- بس از تحر برو تقر برشرح فوق جناب آقای سید هبةا لدین شفاها 
شگار نده چنین فر مودند که سر هنگامتوقف در باز س غنر از رو زنامه 
عروةالوثقی مقالاتی نیز بنام خودتحت عنوان کف قدط در مطابم عربی 
پایتخت‌فر انسه‌انتشار دادهز بر | کلم قسطدراعداد حروف|جد باجمالالدین 

والحسینی هردومطابق است (جمال| لدین ۱۱1۹ لحسینی ۱۹ -قسط 0۱3۹۹ 


«بقیه حاشیه درصفحه عد» 


راب 


شرح خن تنل که بقلم بدز نگار نده‌نوشته‌شده درسالع۱۳۰شمسی 
بسعی واهتمام:دانشمندارحمند وو ارسته هو شمند آ قای کاظم ادها فز اتشایر 
در بر لین بطبع رسید . این‌نوسندة نامی درنظرداشتند مقالات حمالیه‌را 
نیز بمچان زسانده باسم چلد دوم.ضمیمه شرح حال‌نمایند چونو ساثل آن 
فراهم نیامد اذاین جبة مقالاتی را که دداین زمینه ازداندمندان مطلع 
ومعاصر ین سید بدست آو رده بودند باچند شماره روزنامه بزبان‌ه‌ای 
مختلفه‌تر کی » عربی » فرانسوی که اغلب مطالب آ نپا داجم پسید بودبرای 
بیدم لطلب وارسیال فرموفند که از متفرحات ان وا و 3 
بمئاسیت مو فع واز ایحاظ اهمیتی که در آن مقالات بنظر مبرسد رو نوشت 
چند فقره ازنامه‌ها دا بمنظوراستفاده قار کان کی امی‌دداین دفتر نقل وت 


مینمائيم . 


«قیه حاأشیه ازصفاحه قبل»> 
آقای سیدهبةالدین شپرستانی که ازفحول علماء وصاحب‌تاً لیفات متعدد.و 
۴-7 ان‌بهائی است بات لیفات 9 انبپای خودخدمات قا بل تقدیر ی بعا لم اسلام 
و اسلامیان نموده‌اند ودرائرمجاهدت وفدا کاری در راه آژادی ملت خویش 
قوةٌباصرة خودزا از پانزده سال پیش ازدست داده بااینحال بازهم آرام 
ننشسته وتا کنون,قر بب.چپل تالف درمطا لب علمی واجتماعی واخلاقی از 
خودنیاد گنار گنارده.که مورداستفادةٌ اهل کمال وفضل‌است . 
۳ ۳ 


بقلم‌فاضل محترم آ قای‌میرز| حسین‌خان دانشاصفهانی مقیم اسلامبول 


مالك سعما ل(لدن دراسلامیو ‌ 


برخی |ازحکما گفته‌ا ند که‌حادنات‌بزر کگ مردمان بزر کرامبرساند 
دبرخی دیگررا رأی بر آن است که در همه‌حا مردمان بزرگک حادئات 
بزرگک را تولید کرده‌اند . 

درهرحال سید حمال‌الدین : یکی‌ازمر دان بز ر کک‌است که دور 
زند گانی اومصادف بابیداری ایرانیان وانتباه مصریان و تبقظ ت رکان‌است» 
ودرصورت تسلیم استعداد زمین » دراینکه افشاننده تخم‌چندین و افعات 
خطبر که دراین‌سی‌سالاخیر خاصه درمصر وایران سرزد » آبن مزدبزر گت 
بوده در آن ای هیچ تایه لت : ۱ 

سید يك پیشانی فراخ برجسته و يك سر پر مفز معمم و مزین با 
کیت خاش چین چین وحاقه حلقه دراز که از زیر عمامه این گوشها فرو 
میآمد.يك‌بینی موزون وخوش تر کیب - يك‌استخوان چانةًبزر گ وستبر 
که نشانةٌ صلابت‌ومتانت طبع‌است " بالبهای زمخت ويكک‌ریش قلفل‌تمکی 
رکو سه مگ مسته بند کشاده بابكاندام کوتاه معتدل تنوهند > يک‌نگاه 
برحشمت شبرانه وخودسندانه بادودیدة سبه‌رنگ وسیع و احداق‌جسیم 
بکدهان عربض پایگصو رت مردانه درشت ؛ دو تن و حك وانگشتان 
نازك وخوش نما داشت - دروفت صحبت براز حدت و هیجان و بشاشت 
بود درهنگام حدال ودروقت مورساسله‌های ۳۳ را ازدوطرف دو ۳ ش 
مانند يال‌يكنره شیر نکان میداد » سخن دابی‌پرو ایانه وبی‌باکانه میگفت 
و آوازی چنان‌فویودسا داشت که مانندغرش شیر ددپیشه دعب ووحشت 


1.۰ با 


دردلا میانداخت - يك حادبة غریمی در نگاه کر دن وسخن گفتن| بن‌در 5 


«و د که شنو ندگان رادر حلسه نخستین مسخرخود رگ د ‏ لباس را که 


موحد آز ادی ملل مشرق ز میو ؛ سید حمال ا لد بون‌اسد ۲ بای 
در ااس‌های محتاف 
بدرهنگاماقامت اسلامیول مر کب‌ازدستارو فنه سر ح و مرا سفیدوشلوار 
سیاه‌بود هموازه بالگ وشته نکه میداشت - فپوه و سیقادوز و سیاه 


7( ول ۱ 


«باییردس» رادرحد افراط میخورد ومیکشید ۰ هشروب الکلی ازقبیل 
۶ ۰3 بدهن نمی‌گذاشت . مواظبت بسیاذبلوازم تنددستی‌میکرد: 
برسرسفره‌خود الدا کم میخورد و بیشت رهیلش بترشی‌بود که بشیرینی ۰و 
باوحود اشکه سفره طعامش برروی هیزی بلند و بطرزفر نگی‌چیده‌میشد 
و مممانان همه با چنگال و کارد غذا میخوردند او تنها با پنج انگعت 
صرف غذامیکرد دوفعی به آداب وعادان زمان نمی ناد . 

سیدبازن وزناشوئی هیچ میانه نداشت درمدت عمرخویش هیچ 
ژن‌نگرفت درهنگام اقامت آخبرمشارالبه دراسلامبول ( که‌ازسال۱۸۹۲ 
مبلادی تا۱۸۹۷طول ک۳۹ وهنتپی بمر ک‌شد) ۱ ۴.1 چه‌سلطانعیدا لحمید 
خان ثانی خواست یکی‌ازدختر ان سر ای خلافت رآأبدو تزویج اکفف نی 
حمالالدین ذیراین بارنرفت واینتکلیف رارد کرد؛ دراین‌ایام بود که 
سید در وفقت صحبت گاهی میگفت : سلطان میخواهد که من زن کنم _ 
من زن میخواهم چکنم .من دنبای باین خوبی واین بزداگی دا بزنی 
نگرفته‌ام . ۰ 

سبددر بارء مم‌مانان و مسافران‌همیشه حوانمردی وسخانشان‌میداد 
دهریکی را بفراخور قدر ومرتبه نوازش میکرد _ فقراء و ضعفا دا بول 
میداد واغنیا و نجبا دابسماط می‌نشاند ودر وقت خوردن طعام‌با‌سافر ان 
اغلب خطاب باین و از ۳ ده مینگفت « تفسل » تفضل ؟ بخودید که این 
مائده سلطانی است» جفیدن‌آن ثو اب است_ اما خو دقناعت باچند لقمه 
سبزی باترشی میکرد وصحبتهای سرسفره‌اش بیشترلاابالیانه ومستززئانه 
بود - سید حمالالدین‌تماهی ماه ره‌صان‌را دراسلامیول سر اسر روزه‌دار 
بود وشب زنده‌دار وشما را ت-ا سحر بجای اد کار وعبادات در مذا کرات 


-66- 


علم ما وفلسفی با ۱ | شنایان و ادباء وفضلاه ورحال سیاسی شرق‌درمهمانخانة 
سلطانی 0 تشویقیه نشانطاشی دراسلامیول) بسرمیبرد ‏ روزهای 
حمعه هر تاد ده درمسجد ج ی حاضرمیشد درچنین شبها گاهی 
بی‌هیچ مقدمه رویبشخصی علی‌الاطلاق یابخرقه‌پوشی ازمیان مهمان‌انِ 
کرده ازسرشوخی هیقف ای درویش فانی ازچه می‌آندیشی برو نه‌از 
مظان ترس نها شیطان_وحال آ نکه مجلس سیده رگزخالی‌ازه‌آمودین 
خفمه‌سالطان نبو د. بعضی از آن کسان که در آن اوان در اسلاه‌بول مداوم 
محفل انس سیدبودند اینانند: مبرزا عبدالحسین خان کرمانی معروف به 
قاخان * شیخج احمد روح< ی کرما: ی»حاجی‌مبررا حسن خان‌خببرالملك؛ 
آقا محمد طاهرتبر یزی صاحب روزنامه اختر» شاهز ادء آزاده ابو الحسن 
میرزای معروف بشیخ الرئیس . معلم فیضی تبریزی» ابراهیم المویلهی 
مصری » سالاوی افندی عرب » حسین رضا باشا «وزی وک .تون 
مپاحرین ترکیه» که درهمه‌حا علنا اظهارتشیع میکرد ۵ محمد امین بت 
| شاعرت رکه که هنوز زنده‌است دیکیازو کلای,مجلس ملی آنقره‌است» 
سیدبرهان‌الدین بلخی ۰ سباحان وجوانان مصری وایرانی‌وغبره که| کنون 
نام‌هابشان ازیادم رفته است 

سید حمال‌الدین درافکار واطوار چنان‌تند و باصلابت بود که‌طبع 
جوال و آ تشینش بیشتر مایلبمطالب حقیقی‌سیاسی ومجادلات علمی‌شفاهی 
باقلمی بود وچندان باموضوعات باريك‌ادبی سازش‌نداشت وشاعری را 
ی ازپای‌خود هی انکاشت واغلب 9 ۰ من‌درحوآنی‌شعرمیسرودم 
«لیکن بریزند کی به‌تر کش گفتم. باددارم‌درهنکام صحبت بصر احت طبع 
«برای پروراندن مطلب وت-آیید کلام بیتی مناسب مقام از شاعری عرب 
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یافرس میسرود و تفسبر معنی فلسفی آنرا بابیاناتی غرا که مخصوص خود 
اوبود ادا مینمود. از آن‌جمله‌است این‌ابیات از گفته‌های عراقی, وحافظ . 
که گاه وب‌گا ورد زبانش‌بود : 
نخستان باده کاندر حام گردند رچشم مست ساقی وام کردند 
چوخودٍ کردنه سر خویشتن فاش عراقی داچرا بد‌نام کردند 

خار ارچه‌<ان‌بکاهد گل‌عنر آن بخو اهد 

سهل است تلخی می درجنب ذوق مستی 
درضمن تو ضییح| ین ست آخبر 7 عمرم دراز بو اک تاواین 

هردو برای هن یکی است بشرطی که نائل بمقصد یم و آنگاه بگویم ۱ 
غزت برب‌الکعبة ‌ میرزا | قاخان مرحوم کرهانی‌بسیب ساد گی‌اوحدطبم 
خبال آ زمای پلند برواز خود چنان شيفته گفتار و کردار سیدبو د که این 
بت داهمیشه درحق اوبز بان داشت . 

عرب دبده وتر لد وتاجيك وروم زهرجنس درنفس با کش‌علوم 
آقا خان مرحوم بعشق جمال‌الدین زمزمه‌ها ازاین قبیل میکرد وفینه 
راکج تیاده و گره بر ابرو افکنده بتأتر يك جتبةٌ شدید دقص کنان و 
مسر اسیم4‌وار در کوچه‌های اسلامیول ۲ وجنانکه شاعر کو بث : 

رشته‌ای‌بر گردنم افکنده‌دوست می‌کشدهر جا که خاطر خو اه‌اوست 

سرایا محو جمال‌الدین بود » شیخ محمد عبده مرحوم مفتی‌دیار 
عصر هم که سر آمد مجته‌دان و نو یمد کان عرب شمرده میشد مفتون 
سید جمالالدین بود که میگفت « انا احد من‌تلامذته فانی‌لوقلت ان ما 
هل من قوةالذهن وسمةالعقلو نفوذ البصيرة هواقصی ماقدر اغیر الانبیا 
لکنت غیرمبالغ» 
۷ب 


سید حمال‌الدین با جود داشتن يكث مشرب فلسفیو علی‌دغم جز 3 
تمایاش درظاهر بطریعت صوفیه سالك مذهب حنذفی بود و اهتمام شدیدبه 
ادای فر اش مذهب داشت ؛ ضانده شیخ محمد عبده خود ی یبد 
«هواشد من دایت فی‌المحافظة علی‌اصول مذهیه و فروعه» در ظاهر مقصد. 
سیاسی سید جمالالدین و چیز سظ درمدت عمرخوش همت وعز بر آن. 
کماشته افکار خود را متوحه بدان ساخت و ۱ دجار بلبات سشمار 
روف همانا و ارهاندن ملل‌اسللامیه‌ازضعف وهزال وسوق وهدایت | نبا 
دزترفی و کمال بود » وسعیش‌همیشه و بپروسیله مصروف به‌تشکیسین دولت 
اعکلی و تقلیص سایه اواز دئوس طوائف اسلام بود . عداوتش بدولت. 
انگلیس درهر خطوه ازخطو ات ز ند کات بیداست ‏ امادرا ینکه آر رزوی 
شرت دآتی وعرودنفس حبلی مدخلی بزر گت دراین حر کات داش حایه 
هیچ اشتاه: تسیا 

سید هموازه حواشن عیشت که بابز رون ازخود بیاویزد و بافویتر 
ازخو تشرد فحتا که تسنگاق ی گرا ۳ دم" ب‌ضرب قدرت ناطقه‌غر او به. 
ار حادوثی دو چشم گر | بود که شیخ‌جمال|لدین همه را اسبر موّانست. 
خود مینکرد و دلپا را از دست هبو زیان باری دا ۱ 
فوقا(عاده و ول خودش‌بتر اززبان مادرزاد خو د که‌فار سی باشدمیگفت. 
ومینوشت دفارسیر ااندکی بشیوء عرب متکام بود قدرت‌وی را در تحریر 
زبان عرب مندرحات مجله‌های «عروةالوتقی» و «ضیاءالخافقان» که مدتی. 
در یادیس و لندن انتشار یافتند دلیلی است دوشن و برهانی است کافی 
و لیکن انشاء و کتابت سید در عربی بصحت وصفای بیان شیخ‌هحمد عبده 
نم‌برسد وخالی از معجمات نبود اما چون حلادت افکار سیدحمال‌الدین 
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وچیادت گفتار شیخ محمدعبده بپم‌مانند شهدوشکرمی آ میختنداعجازها 
درطرز نگاشتن عر بی‌بدیدمیا وردند» افغانان ومصر بان اتید کفشبن 
جمال‌الدین در قریةاسعد ‏ بادازمضافات کنر که‌از اعمال کابل است‌زائیده 
شده ولی ایرانیان میگویندکه این اسداباد ایران است ۶ از مضافات 
همدان وسید ابرانی نژاد است . 

و کل بدعی و صلابلیلی- ولیلیلانقر ام بذاک ادا نبحسست‌دمو عفیعیون- 
تبان‌هن بکاهمن تما ک کر وهی از نو تلاکان و مستشر فان ارو با را عقیده 
من است که‌سید ایرانیالاصل است وا گرخودرادردنیا به‌افغانی‌شپرت 
داد بعلت آن بودکه اعتماد برقدرت حمایت دولت ایران ازاتباع ایرانی 
در ممالك خارحه نداشت ومسندی قوی‌برای حفظحقوق وشئون‌خوددر 
آن دولت نمیدید ) راد دارم که روزی بوقت صبح بعزم ژیادت بخانة: 
سیدحمال‌الدین در نشانطاشی‌دفتم و اذن‌دخول خواستم وهمنکه ۹ 
«رسیدم؛ دیدم که سید چشم بزیر افکنده از يك سرتالار عمادت به آن 
سرهی باخشم وخشونت قدم میز ند وهی‌دیوانه داد وبی آنکه مخاطبی 
داشته باشد بابانگ بلثد 9 بد: لا نجاةالافیالقتللاخلاص‌الافی‌القتل: 
لاساامةالافی القتللاراحةالافی القتل.... سیددر أ ندم‌چنان‌غرق‌تهود گشتهو 
ازخود هن دوسر بیائن| نداخته بای‌میزد کهاز او از بای‌من و ازورودمن 
بدانجا خبرداد نشد » من‌هم‌چو ن اورا چنین باخود مشغول یافتم» تعجیها 
از آن‌حالت‌مجنو ثانه‌اش کر دم‌ژهیچ‌نشانی از خو دنداده‌به آهستکی ازهمان 
راهی که ما بودم بر کشتم واورا بحال خود گذاشتم. بیست‌و بجر وزیا 
يك‌ماه بس از آن خبر کشته شدن ناصرالدین‌شاه بش لول مبرزا دضا 
کرمانی» ازطهران زسیت . 

سا ۷۵ 


سیدجمال‌الدین هر گز حاکم براحتراصات نفس خود نبود وترژك 
دنیا وقناعت به‌اندكگ و ریاضت وغبره‌که از علامات درویشان و از صفات. .۰ 
صوفیان است دراو نبود من‌بارها از اوشنیدم که میگفت «دو نوع فاسفه 
در دزیاهست :۰ یی آ که هیچ چیز در دنا مال مانیست وفوناعت سک. 
همه و بس قه با ۳9 د.و 9 آنکه همه چیزهای خوپبومرعوب دنیا" 
مال ماست وباید مال‌ما باشد ‏ این دومی خوب است این دومی دا باید. 
شعار خود ساخت نه‌ادلی دا که به‌پشیزی‌نمیارزد» پرداضح است که‌این 
جان سل نه‌درو یش ممتواند بود نهزاهدنه‌مرشد و نه‌مرید»ار انجاست 
کت کر بم‌سیدجز ازيك «مقلب» بسیاز آتشین بابصیرتودانا و یکتهحر [د 
فلسفی هشرب عغلءظالقلب وشدیدالبطش چیز دینک نبود و به سشرفت ,اک 
مات ازراء‌تکامل اعتقادنداشت. پس از آ نکه ازایران‌بصکم ناصرالدین‌شاه 
و تصویب مبرزاعلیاصغفرخان اتابك‌دريك‌فصل‌زمستان وموسم برفه باران 
موه حبری‌ار ست شاهز اده‌عبدالعظیم کر فته شده بحدودعراق نبعید شد 
َِ نتوانست این‌حقارت را که دربار‌او روا دیده بودند براین‌بادشاه 
وودیرش ببخشاید وطریق اخف ارنییماید - حکایت مینکز: د که ۷ نه 
اورا در شدت سرم‌ادر حالتی که بیمار و سواد يك یابو بوده و تابالای 
رانوهایش بیرف فرومیرفته سر بازان شاه تحت‌الحفظ ازمنزلی‌بمنزلی‌می- 
رسانیده| تدو بعدازدرز دن‌به‌در بان‌هر کار وانسرااز برون‌فر بادزده‌می‌گفته اند 
بان کشف دررا که‌سر باز یم دمقصر آوردها ئم. ودرعقب این خکایت‌هینگفت 
آزن مقص ر هن بودم؛ آقابان من‌عجب‌جان سختی داشتم که در آن‌بلامر دم 
وخود را از آن‌ملکه ببرون بردم» دروفت تعریف این ماحرا چشمم‌ایش 
سرخ شده‌بحرازن وحدت درحدقه‌ها هگ دید ومانند دومشعل میتافت 
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ناهد ی‌سکو ن نمسیافت و کظم عیظ نمیتو انست کرد تمامی, دوی‌ذمین 
بچشم جمال‌الدین گویا يك‌تخته شطر نج بودهمواره. میگفت : الدثیالعب_ 
«هر که بردبرد وهر که باخت باخت» 
جنانکه عر گن دم‌سیدجمالالدین درعر « ی گفتن ونوشتن ماهر تر 
بو د تن و نوشتنزبانهای دیگر؛ قتب‌عالمی‌دایی فر انسوی رامیخو اند 
ٍ وهیفرمید ول یک ن‌قادد بصحبت بده ون غلط نبود ف‌گتند که‌اند 1 بز بان 
"اتتکلسه قزر آشنا بوده ؛ سیثك ی‌کنیج بونانی رااز تر جمه‌های عر؛ مین 
تدقیق نموده بو د وازفلسفه جدید اروپائی نیزبی‌اطلاع نبود امادست‌در 
علوم وفتون غرب‌نداشت جنگ بطود احمال زسوخ وهمارست سید بیشتر 
دز تاریخملل مشر ق»درتاریخ| ثباء» درحکیت قدیم و جدید» درعلم ادیان؛ 
بدرءع ام فقه اسلا دز نهسبن ,درحدبت؛درهعا نی,در بیاندر کالاع»2 علی الاطلاق 
درتمامی شعبات علوم شرقیه اسلامیه بودء‌تا کنون من‌ناطقی باین فصیحی 
وحر بزه در ملت عرب ندبدم ومپادنش بیشتر دد ابداع معانی و اختراع 
.مط امین بودتادرانتخاب| لفاظ وتطر یز اسلوب کللام»درلسان‌جدل و درصناعت 
حیوت حذاقت تام داشت دد این فن هیجکس بااف برابری نمیتوانست 
کرد چتبرح گوید شیخ محمدعبده رحمةانهدو این باب«انه ماخاصم احدا 
"لا خصمهو لاحاد(ه عالم الاالز مه وقداعترفلهالارو بیو ن م,ذلك بعد ماافر له 
«الشو قبون» فی‌الجمله بیشتر ازهمه چبز حدت‌ذهن » حلادت طبیم +حربت 
فک .کثرت تجادب » ووسعت عم این مردامنت: که آشنا و ۱ را 
مفتون شماباش کرده و شپرتش را در اطراف جپان دوانیده بود - چون 
دز سال«۱۸۸۳ هسیح ی *سیددر بازیس بافیلسو ف ومورخ هشیور«ارنست 
«رنان» آ دنام دودررهبك کنفر انس‌او درمدرسه«سور بوندرباب«دین اسلام 


۳ ۳ 


وعلوم»مقاله‌ای درروزنامه«دبا»انتشارداد آ نر ور یعنی‌در۱۹ماه ایار ۱۸۸۳ 


رنان‌حکیم جوابی بسیار مودبانه درهمان روزنامه بدو داده‌رنان»در آن 


مقاله حوابی‌خود در باره سیدحماللدین تین مت و ووصفی‌دحکمی. 
پرنواز شتر از این از زبانی صالحتر از اين در حق سید هیحوقت کسی 
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همین مکالمه من باوی«سیدجمال‌الدین» بیشتر ازهمه مرا وادار کرد که 
موضوع کنفر انس خودم را درهسوربون» مراد دیل انتخاب کنم«روابط 
روح علمی و اسلام » شیخ جمال‌الدین کاملا از خرافات آزاد و وارسته 
است. اوازاین نژادهای قوی نهاد سمت فراز ایران است ودد آنجا روح 
آر یائی در زیر طبقهٌ سطحی هنوز ذنده است ۰ شیخ بپترین دلیلی 
است بوحو دآن حقیقت بز رگ که ماغالما اعلام کر ده‌لیم و آن‌عبار ت‌است. 
از ارنکه قیمت ادبان در آن قیمتی است که بروان آن ادبان دارند» 
<ر بت افکاز شیخ» طبیعت نجیب ودرست وی» دزمو فم صحبت مرابلین 
اعتقاد واداشت که من در بش خودم یکی از آشنابان قدیم خوش را 
مثلا «ابن سینا یاابن الرشد» دا باردیگر زنده شده می‌بینم یایکی از آن 
آزاد مردان بزر کک‌راکه در دنیا مدت پنجقرن‌تمام نمایندءروح‌انسانیت. 
بوده‌اند مشاهده میکنم ۰ 

باوحود | برسباشتگو یم که مقام ارنست رنان در علو م هیچ متحمل 
قباس بامقام سیدحمال‌الدین نیست. دنان کسی است که‌بانوشته‌های خود 
انقلابی وتان کی دردین وافکار تجامی ارو بابدید آورد وکین از متبحران 
فلاسفه ومورخین دیکی از بهترین نویسندگان فرانسه در قرن نوزدهم. 
بود و حال آنکه سید جمال‌الدین دد نظر تادیخ یکی از محرکین 


ی ۳۸ 


منور الفکر و آش زبان مشرق است وبس, امامن شخصاً هر گز یش کر 
و وجدان خود نتوانسته‌ام بعضی از گفتارها و کر دارهای عچبب سید زا 
هم تالف ک: نم پیش خود سر نمایم و به 1 دمی بدان حشمت علم 
عظمت خاق بیر ازانم » از 1 ن حماه‌است صحمتای اودر بازه میررا 1 فاخان 
کرمانی « مر حوم ودورفیق دبدرش از کن فتاری وحبس 1 نبا در بندر 
طر بزون و باس شود از خلاص کردن 1 نپا از بنجه دولت عمانی - مثّلا 
«رباب مبرزا آقاخان بیجاره در آن ایام بادهانی پراز خشم وبا زبانی تند 
یش دوستانو مم‌مانان‌خود می‌شنیدم که‌از روی نومیدی لفات نمیدانم 
جرا این آدم ببچاره زا گرفتند و بچه تهبمت شم کزدنه " این آدمی 
است بسیار عاحز وبی دست دبای وبدلا *اين کلمه‌را ترکان بمعنی‌احمق 
بکاد میبرند» از چنین شخصی چه خیزد _ و حال آنکه در آنروزها در 
افواه ناس شایم شده بود که«میرزا آقاخان ومیرزاحسن‌خان خبیرالملك 
وشیخ احمد روحی» داسید بالذات و بلکه بصوا بدید سلطان عبدالحمید 
تشانی تحربك و شویق بگشودن باب مر اسلات سیاسی بقصد دوحید و 
تمرکز دادن دول اسالام در زیرلوای خلافت باهجتهدین وعلمای عتبات 
کرده بوده » پس ازتوقیف وتبعید ایشان از اسلامبول بنابرطلب واصرار 
سفیرایران « میرزا محمود خان علاءالملك » بنام دو لتابران سمد دی 
ادد به بر از داندن ورهامدن ایشان نشدی سید هنوز زنده‌بو که خبر 
کته شدن| بن| نصار اودر تبریز بدست حللاد«محمدعلی هیر زای» بدبخت 
شننده شد قاباز تسف مبخورم برفتل میرزا آقاخان ِ علیالخصوص 
که ءلمی وسیع وطبیعتی مطاوع و نرم مانند بنبه داشت ودر آش سرد 
حمالالدین بیجا سوخت ‏ اگرچه دراب تسلیم سید بدولت ایران در 


2۱ 


حادنه قتل ن‌اصرالدین شاه بعنوان محر ك کشندة بادشاه شهید » میرژا, 
محموة خان علاءالملك بیان 5 شید واقدامات درسرای ساطائی وذدر 
بابعالی و 3 آن اقدامان نتجه نگر فت وساطان عبد لجمید 
خان سید راء‌ود بایران نداد و باصرار تمام درحمایت خو د نگاهداشت. 
و ی چندان ازاینو اقمه نگذشت که م5 فتار سرطانی دردهان‌شد 
ودرانجام قطع آن سرطان از طرف جراحان ترك در گذشت - میگویند 
کل ام هن‌گام مرص ادن رفتن بارویا برای مداوا از سلطان طلبید. 
ولی‌نتوا نست گر فت ؟ برخی نیز و ند که گر هنگاماحر ای ءل‌جر احی, 
دردهن مسموم ۳ دید و نیز ۳9 ید در دم وا سین حجز ازيك خادم صادق. 
تضز ای تسوکادنسن او نبود ودر آغوشاوحان‌بجان بخش‌دادودر بش کطاس 
درحظیره (یحبی افندی) در کاهی رخا سیر ده شد زخمةاله علیه‌وغفر انه . 
سید جمال‌الدین دروفت صحبت اغلب می‌گفت : من پر کهای 2 
ر‌ فتم آو ازی در أنسا افکندم وحنیشی باهل ‏ نجادادم یر | که کار (سید)؛ 
همه باحرف ونطق بود و قلم کمثر روی کاغعن می‌گذاشث دز ر مانی که 
بتاثی رچیز وسی‌میر زا آقاخان مرحومبرسرشو امه میخو است‌هطا لمی. ‏ . 
چنه بز بان فار سی نوشته شکل رساله در 1 رد و منتشر سازد فیگفت 
عجب دارم از ات1 مر دم‌چندان بنوشته‌های سعدی وامثال او ۳.3 و بده‌ائک. 
شماها جنان می ۱ نار بد » سعدی هم جبز نو شعه اسب » هنگر کگلستان با" 
نوشته‌های دیگر او چیزی است . ماباید چیزها بنویسیم وخیلی بپتر از 
او پنویسیم تأهر دم بدانند که جیز و یسی کدام است ‏ از سه انصار سست. 
در اسلامبرل تنبا يك مبرزا آقاخان بود که هم منشی هم آگاه از کل 
معارف مشرق زمین بود » والا مهرزاحسن خان خسرالملك حزيك ادیب. 


تس ۳ 


خوش‌خط کته بردار بطرز قدیم وشیخاحم‌دروحی جزازیکمرد انقلابی 
هتهیج حراف جیز ۳۹ نبودند هیحيك از این سه ۳ ۳1 بعلوم و 
ادابدنی‌غرب‌بابيك زبان‌ارویائی بحد کمال‌نبود.باو جود این‌هرخو استا ی 
کاری‌را که(ولتر) و(ژانژاكروسو )و (وولنی) بضرب نطق وقلم درقرن 
هیجدهم مسیحی در فرانسه ودر ارو وا گر دند در ایر اک و قتی که 
کی از جودت د کء و غرازت علم ق کف رت تجارب و سیاحات مدید 
سیدحمالالدین 9 هگ دد و مساعی اورا در تاسس وحدت‌اسلام 
می‌شنود. داش میخواهد که عاقبت اورا مانند عاقبت يك فیلسوف‌بزر کت 
حقیقی بايك مرد دانا که در مدت عمر <وش چراسم یکی در مزرعه 
زند گانی نکاشته صاف‌ورو‌شن و | رمیده‌وروزباز ,سین اورا درحمان‌مانند 
شام بی| برو باصفای ان از روزهای خ<وش تاستان بانیجام رسد هد 
ولیکن افسوس که چنین نیست » این اعجوبه دهر_ که بهحققت ی از 
تجلیات هستثنای فقدرت فاطره بود مانند بك‌شعله برق درمیان بك‌طوفان 
برجهان تافت و گذشت چیزی ارخود باقی نگذاشت کار ایشکه ینکن تیم 
متلطیت سمل ناصر الدین‌شاه‌وهدم‌سطون اد بوفوع امیو سته بو د «حتم.ل 
که از «ست واندسال بهُ ین طرف ملت ایرانی جمدین مسافات در راه 
تیقظ و تجدد نبیموده و بلکه روی آزادی راهم باین زودی ندیده‌بود. 
سیديكت ام رحتمی الوفوع‌را در ابران تعجیل کر دوراه دابرای ملت‌ایران 
کوتاه‌تر نمود والا سیاست اتعاد دول اسلام که سید انرا سی‌سال برش از 
این وحبهُ عزیمت خود قرار داده بود امروزدیگر باطل ومنسوخ‌است و 
هيچيك ازملل‌شرق اکنو ن آهیدو ار عودچنین سیاستی نیست‌وهمه‌میدانند 
۵ 


که امتداد و دوام هستی هر هلتی اکنون سته به ثبات و دوام نبروی 
رند ان است در طریق تمتان وحاجل با نگاهداشتن ربان و 
آداب و عوائد بسندیده خود « ره چنان رو که رهروان رفتند *- هیچ 
فراه‌وش نمیکنم که روزی بس از 9تل ناصر الدین‌شاه خبر نگار روزنامةٌ 
«تان» در اسلامیول ملافاتی ازسید خو است سید خبر نکار را بنزد خود 
بذبرفت مخیر تان از او برسید 0 9 ثبد در تصدیق با تاشمیت 
تا که تحر یک فتل شاه را بشما نسبت میدهند , سید با جر آن و 
خشم ردو پاسخ داد:من هنو ر‌ چنان‌تثزل ۳ ده‌ام که دست بکارهای‌چنین 
پست وفرومایه «بعبادت خود سیدحمال‌الدین چیکان» بیالایم. 

این ملاتات راکه مفضل است‌میتوان در کلکسیون سی‌سال پیش 
ازاین در روزنامه « تان » در بازیس بیدا کرد " فی‌الجمله » ۳ مقصو د 
تحلیل‌سانحات زند گانی سیدجمالالدین بود وشرح حادثات دورء‌حیان 
او این‌مختصر از آن بس‌است. من‌ازهفصل‌این قصه مجملیگفتم تو خود 
حدیث مفصل بخوان از این محمل 


اسالاه‌بول۲۱ ژانویه۱۹۲ میلادی حسین‌دانش اصفهانی 


مر قومةٌ حنات دیرر ا سیدحسین خان عدالت 
«جناب آقای سید حسین‌خان عدالت از بیشتدمان آژادی ایران‌بود 
و درمعارف آذر بایجان‌خدمات بزر و بعمل آو رده‌اند و حالیه‌درطهران 
هیباشند » 
در سنه ۱۳۰۶ قمری سید حمال‌الدین وارد ,طرو گراد شد نظر 
باین‌که شخصی مشود بود اغلب ایرانیپا بملاقات او مبرفتند- بنده هم‌در 
ضمن ملاقان باایشان آشنائی ۳9 گر دمو بزودی اصا مامىدل بصمیه‌یت 


و ۷ بخ 


42 و 4 
۹ 


شد علت عمده میل ابشان به‌بنده شاید همین بود که مشارالبه ازاشخاص 
هتچسس متنفر بودندواغلب مابل بو دند که اشخاص‌در رفتار. و نقشه‌های 
ایشان توص فکنند و بنده‌همینر و به را داشتم و بعلاو ه جون زبان‌روسی 
در حصورشان صرف میکر دم بالاخره مور مت ۳ دی رسید که تمام 
افکار وعقاید ومشی خو درا مفصالا به بنده شرح میدادندومطالبی را که 
ذیلاعرض میکنم عیناً دوایت‌خود مرحوم است - قسمتی ازتاریخرزند کی 
قابل تردیداست باستثناء قسمتی که راجع به‌سافرتایران وروسیه‌میباشد 
بنابر این رده و مر بور را شرح ی او ۱۷ بابد بخاطر داشت که 
سید‌هشارالیه ازخود ثرو تی نداشتند و همیشه‌درضمن‌مسافرت‌درحین‌اشتغال 
بکارهایدپم تیه و <همنمو دزد در بدو اهر زععه سید<مال| لدین استخلاص 
هند ازچنگ انگلیسیها بود وبپهین لحاظ روزنامه (عروةالوتقی) را در 
بادس انتشار میداد؛ باالاخره درحه تاثر افکار او در هند بجائی رسید 
که اتجشسا برای جلو گبری از ازتعار روزنامه مر بو زر محبور باحر اء 
قوآنن شدیده شدند تا بحدیکه ای نسئه‌ای از ان بات مسعد 
گرفتار صدلیر جر مه و دوسال رهگ تیه رعداز تو قیف عروةالوثقی 
سید حمال‌الدین عازم بطرو گر اد بود ولی نظر باصرار اعتماد الساطنه 
ناصر الدین‌شاه‌هایل مالاقاتابشان شید ژیل ووفتی سید هرز بو رز ازراه‌اصفهان 
عازم در بادایر ان بود.ملاقات‌ایشان باظلالساطان اتفاق افتاد یکماهو نیم 
در اصفیان توقف کردندهر چندهذا کرات خود دا باظلالسلطان‌شخصا 
۵ دنده شرح نداده‌ا ند ولی از هجموع روابات ابشان بانتبع از معلو مات 
و له 


چندی کهر اجع بافامت اصفهان خود به بنده داده‌اند اینطور استنباط 
میشود که سید مر<وم قسمتی از خالات خود را که متناسب با افُکار 
ظلااسلطان بو ده باشاث شرح داده ودر بعصی وسهتها توافق نظر حاصل 
شده بود بطوریکه از ۱ ن تاریخ مخارج‌اقامت بطرو گراد راظلالساطان 
خاکفل کر دند» درطهر ان بحضو ر ناصر الدین با رسیده ودرضمن سوّالات 
اءلیحضرت‌فرهود یل( از من چه‌میخواهی»سیده‌شار الیه گفت«دو کوش‌شنوا» 
شاه از جرات او متعجب شد ولی انگلیسیراکه دائما در کمان بودنسد 
در و سیله بود بطور عبر هستقیم دهن‌شاه‌را اسمدیت باوعشوب کرد ند.طغبان 
اعر ابی باشا وخروج مهدی سو دانی وعزل خدیو مصر همه رابا شاه بمیان 
۱ وردند هو کر ما ندنل سبیل با تخیر عهمده‌شاه درایران مشکل شده و 
بالاخره عارم «طرو اد 0 دید « راجع باعرابی باشاو دو فقره ۳ 
شرح مفصلی خو دشان به‌یتده کقتاند که فعلا مجال تقریر آن نیست » 
اززمان اقامت‌در باریس‌رو ابط سیدحمال‌الدین باه کات کو ف» کهاز حر بده 
نگار ان مشپور دوسیه ودو ستی کامل باامیر اطور داشت شروع شده بود 
و از موٍ بدات سفرسید بروسیه دعو ت‌کات کو ف میباشد و لی همینکه 
ایشان وارد روسیه شدند کات کوف بدرود ی ۹ و سید مجبور 
شا که به تنهائی در ,طرو گراد برای احرای نقشه خود اقدام نماید » 
سیدحمالالدین درضمن دوسال‌محبوسیت خوددر هندوستان هو اخو اهان 
زیاد بیدا کرده بود چنانکه اسباب استخلاص او دا هم دوستانش فراهم 
۹ دند؛ اصل نةَشه او تمه انحاداسلام واستخلاص دول اسلاهی ازچنگ 
ان بو د 2 دمن لعاظ داءما گر فتار صدبت انگلسییا کرحت ور 
پطرو گراد هم دقیقه‌ای از اعمال او غافل نبودند. 


نز 2 


دراین ایام سیددر نظار داشته که وسایل حنگک روس وا تنل را 
فراهم سازد تا همه موقع قبام بدست آورند وی توتنا که حدید| از 
محاربه باءئمانی مستخلس شده و گرفتار اختلال مالیه بودندبریچجنکک 
حدبدی حاضر نبودند سیدحمال| لدین ازع رات با نو بف«مدیر وزادت 
خارحه روسیه » ملاقات کردند ولی مدیر مزبور ابراز مساعدت بانقشة 
ایشان ننمود . عبن‌عبارت سیدحمال‌الدین است در اجع بز نوف « هرچه او 
را بپوا میاندازم فان گرایه روی دست و نا بزمین میافتد» بعد دز صدد 
ملاقات دسمی باامیر اطور در آمدزیر | این هسئله را ذیمداخله در امور 
هند میدانست ولی امیراطود فقط بملاقات محرمانه دای داشت ‏ این 
بو د که فعقط ۳۳-7 تیه باملکة روسبه ملاقات‌دست داد چه‌ملاقان‌محر مانه 
امیراطود بی‌نتیجه بود» سیدحمال‌الدین از احرای نقشة خود در روسیه 
ماو" س‌شد و خلال‌این احوال او ضاع ظل السلطان‌هم مختل شده‌ازرساندن 
وحه سید عاحزماند این بو د کم ؟ م بلاتکلیفی عارض رفتار ابشان‌هسشد 
تاناصر الدین شاه سفر روسیه نمود از آنجا برای حصور درحشن 
ح<م‌وربت و ارد باز یس شود اوقات‌ورود ناصر الدین شاه به بطر و گراد 
سفادت ایران باعلاءالملک تبریزی بود ادفع الدوله مستشار سفادت بود 
ومفخم الدو له نابب‌سفارن و هیچکدام زاین آقابان باسید هر حوعزو ابطی 
نداشتند که مایل بملاقات او باشاه باشند - مرحوم مبرزاعلی اصفرخان 
که دراین سفر وزیراول معرفی شده بود . در صورتی که هنگام افامت 
سید دز طهران بااو خصوصیت داشت دراین‌سفرمایل نشد دربطرو گر اد 
ملاقاتش نماید سه‌نفر از دحال‌محترم بتوسط بنده باسید مرحوم ملاقات 
نمو دزد که در ملاقات وصحت ایشان حضور داشتم ۱ 
ی 


مرحوم اعتمادالسلطنه بهدایت من‌در کالسکة ددلتی تشریف آورد 
ودست سید مرح<وم را رو سبیطد واز مقاله‌ابکه بر صد سل مرحوم برع اژ 
ص بمت ابشان از طهران در روزنامة اطلاع نوشته بودعذر خواهی کرد 
ودکشت اطمینان ازمحرمیت من نمو ده راجع بسیاست فنل‌گه صحت 
کرد و از ناصرالدین‌شاه نهایت مایوسی دا داشت » واقعا هم حق داشت 
حاحی مخیر الدو له 0 خواهی بو د بلکه خود خواهی بود جون 
سیاست مبرذاعلی اصفر خان این نبود که خدا و ملت از او داضی باشد 
4 میخواست ناصرالدین اه ازاو راضی بشو د 4 مضانکه خود مبرزا 
علی‌اصغر خان روزی که بساسمد مر<وم مان طهران با درشکه بشاهز اده 
عبدالعظیم مبرفتندوسیدو خامت اوضاع وعاقیت سو سیاست زوس وا کلمت 
را کاملا باو رما نیده بو د درحال 3 ب4 افر ار کر ده بو د که ۳ ب‌من مشاه‌از 
این حب4 است که از خود رای ندارم و شاه ممخو اهد تازنده اهشت ۱ سو ده 
باشد و ,عد ازخودش چهایر ان ,ماندجه‌برود برای‌اوتقاوت نخو اهد کر د‌ 
این است که ما درانظارملت مقصر قلم رفتها م۰ 

اعتمادالنآطنهمیکفت بر ای‌بیداری گناد هر کتابی‌را که‌تررجمه کرده 
میخوانم بجای <سن ثر سوه‌اثرمی بخشد سیاست شاه دراین است که نقشه 
روس را در حال حیات خود توقیف نماید و ملت را در غفلت وحپالت 
کاهدارد تا کشفین نتواند باعمال شاه ابراد بگرد م۵ ناراحتی خود را 
دربسداری ملت هیدانست فعض احدی اررحال اولاد خودرابرای 
تربیت بخارجه مرستد - چنانکه حاحی امن‌الدو له مرحوم رانگذاشت 

2 


مدارس فرنگ مشغول‌نماید . «اين همانعت راخود حاحی‌امن‌الدو له در 
پطرو گراد بمن‌نقل کرد » 
همینکه اعتماد السلطنه مرحوم از خدعت سید مرحوم خارج 

گردید سید فرمودند در ایران یکنفر عالم وتادیشدان اگر هست همین 
شخص است . 

روزبعد درعه‌ارت دولتی مرحوم مخبرالدو له وحاجی امین‌الدو له 
راملافات‌نمود » چون‌این دو بزر گواد هردو ازهم‌ملاحظهداشتندجوابهای 
مرحوم سیدرابشو ان ومحافظه کار ی گذر انیدند و 2 اعتماد سیدزیادتر 
ازمخبر الدوله بحاجی‌امین‌الدو له بود . درراحعت به‌ن فرمودکه‌هر گاه 
این دو نفرباهم صمیمی بودند ایران دا از این فلاکت نجات میدادند - 
ناصر الدین شاه سه‌روز دربطر و گراد توف تمود واز نها وصد ادن را 
داشت . 

سید مرحوم‌نهایت دنجش را ازشاه و در باریان در این سفرحاصل 
نمود ودداین صددبود که يك ضر به‌ای بشاه‌بز ند که بلکه‌ازاین راه‌اورا 
متنبه نماید » دراینجا لاژم است قدری حاوتر بردیم واتفاقی که قمل از 
حرکت شاه‌ازایران افتادهبود ودولت دوس ازوخامت آن اطلاع نداشت 
بیان‌نمائيم . 

بکسال قبل ازحرکت شاه ازایران « درامان ولف » که یکی از 
سیاسیون معروف بود ازطرف انگلیسیهاسمت‌سفادت‌یافت اذاین‌مأمودیت 
درامان ولف دولت دوس ظنین شده بود که دولت اتکلیس چه خبال 
سوئی دارد که این وزیرسیاسی دابایرا فرستاد بعدارءز یمت‌این نماینده 
سیاسی انگلیس آنحه معروف شداین‌بود که دولت‌ابران رودخانه کارون 
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را آزاد نماد که هریت ازدول همجو از بتوانند در ان‌که: رانی‌بنمایند 
جایطه اتلست در سید مرحوم مراقبت داشتند - سید هم در 
افعالابشان‌ناظر بو د- قیل‌ازهر س نقش4 | تک از ادراین آزادی‌رو دخانه 
+ کار و ناماتفت شده‌بیکی ازجر ی ان آلمان مقالة مبسوطی‌دره‌ضرت 
این راه‌نوشت ومعلوم‌نمود که فایده ۱ زادی 1 رودخانه باتک عِ 
میشود وضرر آن‌بروس»این‌مقاله‌از روزنامه | لمانی بتمام‌روزنامه‌هاترجمه 
شدهب,ك ولوله وقبل‌وقالی در دوسیه برعلیه ناصرالدین شاء‌تولید گردید 
بطو ریکهها ندن‌سید مرحوم‌رادر روسیه‌مضردانسته مشارالیه‌رابامیدهاگی 
بایر ان دعوت نمو د ند 5 

جنانکه قملااشاره شده‌بو د که سیدمرحوم ازخود ثروتی نداشت 
ودرضمن اجرای خیالات خودپول هم‌پیدا میک ده ۱3 خواست‌بایران 
بیاید ازهیچ طرف داه گشایشی برای‌او نبود وجه‌مختصری ازیکنفردوست 
گرفته روانةٌایران گردید » من در آن اوقات درتفلیس بودم مرا «لاقات 
نموده عازم طهران شد » دیگر ازحال ایشان خبر نداشتم تااینکه شنیدم 
با ۱ ن بیرحمی‌او را ارطیران خادج نمو د ند تاوفات ۱ نمرحوم ازحالاشان 
خبری ندازم . 
سر بر کت و دست و بای کو حك . ر نک کندم ۳-1 ن مز اج خیلی دموی 
«طو ریکه هروقت خم میشد خونبچپره اومیاً مد , بازو وساق با خیلی 
خیلی نازك و استخوانها محکم وسته فراخ و شکم قدری بز رک واشتتن 
وحشمبایش سیاه و باحادبه بود که هر کف را مفتون میکرد 4 صعمت 3 
بان ابشان درهر باب‌انسان راخسته وک د؛ گاهی هیشد که در بكت‌اطاق 

رم و امد 


چپارساعت بامن که همه گو ش بودم صحبت میکر دومن خسته نمشدم 
و برهمه‌هجالس انس‌ترجیح میدادم - سید هرحوم همرعاشیاژهیج‌طرف 
نداشت هرچه پیدا میکرد خرج مینمود میگفت چند سال پیش حساب 
بول رانمیدانستی باو حو د اینکه ازایرانپا خیلی‌بدی دیده بود به‌ابرانی 
خیلی امیدوار بود میگفت «دیربیدار میشو ند ولی همینکه بیدار شدند 
تند میرو ند و ازهمه حلومیافتند» میفرمود «ایران مر کز اسلاماست جنساً 
شاف تک سیادن را دارد اگر تر ک براوسلطنت نکند وازحنس خود 
.زمامداری داشته باشد» وازتر کها خیلی ناامید بو د قبل‌از جنک روس و 
عذمانی‌سید هیفرمود «دراندیشه‌بودم که| کرعثمانی‌ها بااین غفلت‌و نخوت 
مر ارحیات نمایند هبحوقت دولت متمدنی نخواهند شدومنة رض‌خو اهند 
گفت 2 بداین‌جنگک بکضر به‌ای بر ای‌بیداری آ نها و 3 کهیکلیف‌خو د‌ 


رادر تیه بدانند»ازیکطرف هم فکر میک دعثمانی| گريك‌شکست بخوردتا 


چاه سال حود را چهع تفن اف کر حکابت میکر د و2 وسط جنگ 
که دولت نهایت احتیاج را بمعاونت صاحبان ثروت داشت » چند نفر از 
پاشایان باثردت دديك مممانخانه‌ای جمع شده‌بحال‌پریشانی دولت کر به 


تک دئف ودداین بین کنیا میطلمید ند بعد از ختم عزاداری چمل لیر ؛طلا 


قیمت کنیاكشٌده‌بود 4 من‌باین‌صاحبان‌غیرت گفتم | گر بجای‌این‌سو گواری 


همین چپل‌ایره رابدو لت‌اعانه میدادید بپترازاین داسوژی بود » هرك 


۱ ازاین | قایان دارای‌ثروت کافی بودند هر اکتون از دین سیدسوّ ال‌میکرد 


«میقر مود مسامانم ۰ 
روزی درم‌جلس درس‌یکی ازعلمای تسنن صاحب مجاس از سید 
مر ر زد 


مرحوعیر سیده‌بود که درچه‌عقیده میباشی؟ فرموده بود مسلمانم. صاحب. 
مجلس دوباده برسیده بود از کدام طریقت؟ سید فرموده بو کب را 
بر کترازجرد نمیدانم که‌طریقت اورافبول‌نمايم. صاحب مجلس باز گفته. 
بود که ادءسای ور کط نمودی رأی شما با کدام‌يك از این چپاد طرشت 
مطابقت دارد » سیدفرموده بود مختاف است در بعضی بایکی در «ضی. 
بادیگری: حضرت دسولا کر م تک را خیلی محترم میداشت» بدبختی. 
دولت اسلام را ازسلاطین استىداد وعلمای سوء میدانست ومیفرموداین. 
دو طقه دین راپرصلاح خود ساخته‌اند و فرسخها ازاسللام دورافتاده‌ا ند 
بجای اينکه دین داباعقلومنطق مطابقت بدهنده‌عقل ومنطق‌رامیخواهند. 
بادین ساخته خودشان مطابقت بدهنداین است که داثما درجدالندباید. 
بدانند تادین دالباس علم نیو شانند دره‌جمع اهل عام وتمدن حق حضور 
ندار ند . 

سید مرحوم میخواست اتحاد اسلام دا در روی قر آن‌قر از بدهند. 
نه‌در روی احادیثء اخبان وسلاطین استیدادی رابراندازند - برو کر [م. 
تحصیل علمای‌دین دابمقتضایوقت ومو قح فر ار بدهد؛خر افاتومو هو مات. 
که اضافه بردین شده‌است از اذمان فراموش نماید - نفاق و کدودتی که 
شست. باتمان وگ دراسلام ایجاد شده متروك بدارد » هر کس‌حق‌حیان. 
و استقلال درخاکی که مالك است داشته‌باشد . 

این بو دخالاصه خاطر ات این بنده در مدت دوسال اقامت مرحوم. 
سید که ازطفولیت‌خود تا آ نروذبه بنده‌تقل کرده‌بود ولی آ نچه که نوشته‌ام 
راجع بیایام بطرو گراد بود که دیگران نممدانستند و کسی غبر از بنده. 

کر ۱ 


غمیدانست»خیلی‌ها اژبنده‌این احوالات داخواسته‌بودند ولی‌اقبال‌نکرده 
بودم بنویسم همینکه اعلان حضرتعالی دادیدم باتماع افسرد کی حاضرشدم 
که این خاطرات خو درا بحضر تعالی تصریح‌دادم 6 امیدو ارم مقمو ل‌افتد 


سح 
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ار <م4 از جر بده‌و طن مخطیمعه اسلامیول شماره ۰ ۲ ماهاوت ۱۹۲۶ 


سیدجما لآلدین» راك محا دد بر گت 


رهبر تحدد زد نی ومرشد شرق علامه‌شیج حمال‌الدین- يك نبذه 
ر‌ نا کر اودرتر کیه_ باردیرین او برهان‌الدین قلیج خانء بعضی از اشعار او 

نیم از مجاهدین کت حصر نفس بتامین مساعی ملتپای مخالوم 
شرق درساخت تجدد و دمکر اسی نموده‌اند شیخح حمالالدین است- شیخ 
<مال‌الدین درتاریخ ۲۵ ۱و لد بافته‌است 1 <مالالدین همیشه ازعللاما ها 
و دییلو مانپائی که کل شیده‌اند اسلامیت دا باهدنیت غرب تشن کننه 
هسباشد ‏ هم فیلسوف رهم دیاومات بود ‏ مشارالیه دفعهٌ اول در اواخر 
شلات شاطات عز یز در زمانی که خواجه تحسین افندی رئس‌دارالفنون 
بود باسلامپول آمده‌اند - جمال‌الدین دراتنای این‌اقامت بادوست‌خود 
خواجه‌تحسین غالبا سید شیخ سامان‌بلخی دا که از مشاهبرعلمای باختر 
بو ده وازتر کستان از درمیوله سلطان ابوب مقام گز 
ر‌ باز ت‌ یر دود ۳ مجلسم-ای علمی وسیاسی منعرد همساختند در 
مدیتن اقامت اسلامبول شیح جمال | لدین‌درعهد وزارت هیذف باشابعضو بت. 
مجلس کبیر معازف قبول شده بود - مومی‌البه در مجلس معادف و کاهی 
هم درمجالس عامی‌مانند جامع کبیرفاتح‌بر ای‌ایقاظ وتنویراذهان‌برادران, 

سا ۲ 


عر لك و اجنبی کنفر انسهای مفید میداد . 

روزی در جامع کبیرفاتح هن <صوز بعصی از رحال دولت وعلماء 
کبرای مسلمین نطق میکرد واين دوبیت مولوی دا : 
علم حق در علم صوفی گم شود این سخن کی باود مردم شود 
علم صوفی حادث و از حق قدرم این چسان در فپم اید ای سلیم 
تقربرو ترحمه‌مینمود درائنای این مباحثه علمی خواجه‌یونس وهبی‌افندی 
که ازصدو ربود نتایج ۱ بن‌مباحثه‌علمی 3 اتفلیط کر ده‌درنپانی شیخ‌الاسلام 
علامهُ شپبر کرده بود«روایت میکنند که خواحه‌یونس بعد‌ها از این کار 
خودیشیمان‌شدهتوبه کرد دره‌صر برای بر کون کردن اداره استندادو 
برای‌تامبن رفاه حال‌ملل مظلوم شرق‌درجامعالاره ر درسهای مفیدسیاسی 
واحتماعی واخلافی و فاسفی‌میداد ومومی‌الیه‌بانزده‌سال(۱) به‌ارشاداو لاد 
شرق در | نجا بذل سعی‌نمود در | نجا ازجوانان تر کی».مصری ۰ هندی و 
شرقی وطن بروران دبل وال یشاک ده اضت:: 

شیخ المبعو ین علی نقی بمك 1 شیح میومد عمده سرعل زغلولیباشا؛ 
فتحی زعلول بیث 1 عدالله ندیم بيگ 1 ادهم بيك ٍ موب خان»نو ایو ءبره 
شا گردان شیخ‌حمالالدین درموفع نطق و نقربرحرفهای ۱ تشین اورابدفاتر 
بادداشت خودثت هاگ دید وامر ور سیاری از شاگردان او برهانیدن 


۱- وبا درسفر اول چپل‌روز ودرمر تبه دوم‌ده سال واندی درمصر 
اقامت داشته . 


1۷۷ات 


خود از زنجیرهای ظلم و استیداد فا و درایران وعئمانی ومصر برای» 
احرای افکارمقدس خوديت سعی متمادی نشان داده است - مفصد عائی 
شیخ اه ین‌بود » دیشه حپالت » استبداد » رشوت وتعصب را کنده بجای أ نبا 
مت 1 رادی تام > ۳ دمو کر اسی ,۲ اندن و بالفعل بمیدان‌ترقی, 
و تحدد عصر و 9 داخل شدن» شیخ حمال‌الدین «محص دچار شدن. 
به تضییقات درممالك شرقی‌التجا بشر بادیس که اشیانه زادی است بر ده. 
زحر دده ۵ سمام ی وفلسفی عروةالوثقی را و ۲ ۳ فد شر اموده ۶ 1 نحا 
مشغول بعص منافشات ولم ست؟ بر وسیاسئون ارو راگ دید » سرت 
ول بعصی ی بامتفگرین وسیاسیون اروپا دردید شیخ 
جمالالدین دریاریس ودر مت ۱5 در جامع علمی کثقر: انسپها میداد وفاسقه. 
شرق وملتهای مشرق دابه‌ادو بائیان می‌شناساند . 
دئیس الوزرای حالیه مصر رعلو 1 باشاکه حقو هملک خود را در 
مقابل دءوی ی برهصر وسودان مدافعه ماد ۰ ارهیات جر در به. 
حجربده «عروةالونشی» بو د مومی‌البه در بازیس عمامه را از سر برداشته ود 
بر حجستب ایقاظ استات خود جمالالدین بتوحید علوم عرب وشوق گوشیده 
است - علامه حمال| لدین که دفعه‌اول تر ۳ 3 اقلبا دوست داشته بوددر 
دفعفٌدوم در زمان سلطان عبدالحمید که ملت رادرزیرد بقه اسادت‌استبداد. 
نگاه ممداشت زره ۰ ارد اسالامیول شدفیل‌ازاین ه هم یکدفعه سلطان. 
عبدالحمید اورا دعوت کرده بود تّ و ۱ [9 فتاب جر «ت . 
این دعوت دوم عبدالحمیددا بدون بروا قبول کرده باسلامبول امد ودر 
خانه‌ای که درمیحله نشانطاش تخصیص کرده بودنداقامت نمودمومی‌الیه. 
بمحض دیدن اضطرابهای برادران تر کر درزیر استبداد عمدالحم‌یدبر ای 
برانداختن این‌استبداد کوشید _ در آن زمان » درهمان خانه‌اشخاصذبل. 
۵ 


او را ملاقات میکردند ۰ بر هان‌الدین خان ی از علمای بلخر ۰ بو سف 
ر 9 
ضیاء‌باشا دگیس کمیسیو ن مهاجرین » سیدفضل‌پاشا ‏ شیخ‌الرئیس انقلابی 
ایرانی وازاعضای مجلس مبعوثان . مرحوم مبرزا |قاخان که در مجادله 
حربت ودر راه ۱ رادی‌شمبدشد ۲ حسنخان وو نسول ِ شیخ محمو 3 *محمد 
حصدبق خان 1 قیضی‌افندی 1 ۱ نوفت بر چسبت رابورتهای متملقین در باز 
-وحاسوسپا درینهانی ازطرف‌طر فدادان استبداد درز پر مراقبت گر فته‌شدو 
عبدالجمید خانه فسوی اورا در 9 گذاشت ومداومین نجا را 
هم تحقیق کردند ودرماه رمضان ۱(۱۳۱۵) مومی‌البه ازروی‌تسممی که 
پس ازعمل جراحی‌دد ز نج درنتیجه‌ظهو رسرطان حاصل شده بو دارتحال 
نمود دلی دربارء مسموم کر دن اودلایل 9طعی‌نیست - مشارالیه درمحله 
باتاوغلی درقبرستان «شیخار» مدفون‌است ؛ عبدالحمید هستبد مرقداین 
انقلابی شرق دانیز ازمحل خودنابود کرده‌لیکن محل آن‌برای‌دوستانش 
معلو ماست ومومی‌البه درقاوب تمام مسلمین تجاب‌گرشده اش ۰ 
برهان! لدین‌بلخی که یکی ازرفقایساعی‌جمال‌الدین‌بودهو | کنون 
درتر کیه‌است 4 راجم‌بادبیات کنونی وقدیم | ثاری‌دارد ودر زبانپای‌تر کی 
وحفتای وفادسی شعر ها سروده‌است که از اشعار فارسی او چند ست در 
اینجا مینویسم : 
حدبث باز خود را میکنم تکراد ح وم 
وتا ۶ زدین فارغ قلندروار کرادم 
۱ سید درسالع۱۳۱قمری ماننداجداد بزر گوارش در اسلامبول 
مسموم ۳ در شیغار مز ار لقی مدفون کرد بد حنا نکه خود قبلااز 
این و اقء»خبر داده و وفتهاسلت ۰ 
انا السموم‌ماعندی بتریاق ولاواق ادرکاسا و ناو لها الا باایپاالساقی 
۶ب ۵ 


سم 


زبند خرقه و سجاده و تسبیح زادم 

زباد همست ومح<مو رم که‌چو ادف دم: 
کشم جامی علی رغم فقبر وزاهد وسالوس 

که من بانفاه سمانه سرشار فیک دم 


۴-برهانالدین بلخی و سید جهال‌الد ین 


شرح ذبل رابتابرالتماس ما حناب ادیب محر م مبررا حسین خان, 
دانش اصفهانی مقیم اسلامبول نوشته‌اند : 

برهان‌الدین بلخی ت ابن شیوص 0 از درو ,شان صافی دل واز 
سادات نجیب لازم‌الاحتر ام است » درهنگام اقامت‌شیخ حمالالدین درسال. 
۰ مسحی درم.‌ما زیعا نه سلظان عبدا لجمید خان که سح فا میحله دشو بقیه 
درسمت (شنشلی ( بود سیدبرهان‌الدین‌مانند زوار دیگر رفت‌و آمدبخانة 
" اوداشت - لیکن چون غبرازيك درویش شرقی سبرت دشاءرخوش ببان. 
بلخی وک نیو دودرخط علوموسیاسات عرب سدبز نکرده‌بود گفته‌های 
علمی وخطابه‌های سیاسی وسخن‌ای اشن انقلابی شخ براو مشر از 
خطبه‌های متدینانهةٌ یکمرشد تصوف بیش زاویه نشن که خوداز اهل‌راز 
است‌وسفره‌اش برغنی وفقر بازاثری و نفوذی‌نمیتوانست داشته‌باشد کجا 
ان جذ‌به‌هائی 45سید حمالالدین در روانمبرزاء,دالحسن‌خان کر مانی 
معروف ب۵ اقا خان وشیخ احمد روحی کرمانی و برادرش دراسلامیول و 
درحان مصطفی کامل هصری صاحب روز نامه ) الاو اء ( عر «ی ود قابلیت 
مفکر ‌ (شیخ محمدعیده) مصری وشیخ علی «و سف مصری صاحب <ر بده 
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قدیم عر بٍی (الموژید) ودردل جندین جو انان ازادی خواه ابرانی ورهصری» 
و هددی انداخت و کیها آن بپره‌ای که حجند نفر شیح ودرو ش وصوفی 


روگ راز ظن خودشدیار او وز درون او نست اسرار او 


خانقاه نشین ازانفاس او بردند میتو 


یکاياك دید ورفت هر که را میخواست جان 


سل اشان را 

۰ دخشمد 3 رفت - شیح برهان الدین مر بور سر 
ناییمالمودة ای یز کت ۰ب و اثبات حشفت وحقانیت مذهب شیم به 

ات ودراسلاهمول جاب شده است -ننده 


اما ازقراریکه ازقرینة کتابش 


دلالت ‏ | بات واحادیث‌وروایات 

بزمان سبدسلیمان نر سیدم واورا نشناختم 
سداسته شارالمه: ی" ی‌ازمحدثان فاضل و بت شمه ی‌شدیدالعقیده بوده است» 
هان‌الدین‌داداک‌این جنبة میحد ی‌وملائی نیست‌چنانکه 
عرض کردم طبعی دارد اطیف وموژون؛ رت کی جفتاگی نم نیز میسراید» 
از شعراء مانند حافظ و غبره را 


ولی بسرش سیدبر 


در نماد خوش نو مس و گاهی : عرای 
1 س باتسدیس متکند و ؟ ماش ازعپده‌برمیاً رل » شیخصا وقوروعلوی 


دوومم 


سر و لیاسم‌ای: بلنی زرد وسر ج و سقید بروفق‌عادات 
است کها بن سیدجلیل‌القدر 


دا ۳ باشد؛ تخمیناسی سال 


مشرب‌استعمامة سمز بر 
اهل خی,وه و بخارا اغلب دربردارد بنده مدم 


را ندیده‌ام‌امروزباید هفتادو نجسال یابیشتر 


۳ از این درزمان افامت حاج‌شیخ ال ریس شاهز اده ابو الحسن‌میرزا در 
اسلامبول » دوستی وصمیمیت ومشاءر ها درمیان شاهز ادءمرحوم سید 


برهان! لدین بو ده‌است. اسلاهبول_حسین‌دا نش 


۵- مر قو مه جناب سید محمد توفیق 
۳ قای سمدمحمدتوفیق از فضلایعصر جدید ایران است که الب 


#2 


حیان خود را در عنمانی گنزانده و در اسالامبول هدیر مدزسه ایرانیان 
و مدیر مجله‌خاو ر بود وچندمقاله نیز از ایشان در مجله ابرانشهر درج 
شده‌است.» 

درشماره هشتم‌سال سیم‌شرحی‌متعاق برساله‌سیدجمال! لدین نوشته 
واز مطلعین معلومات خواسته‌اید اينك خودرا مجبور میدانم که‌نظردقت 
حنابعالی را جلب‌نموده و مطالعه کتاب ره مشاهیر اد باء لشر ق) که گو ۳ 
۳:3 ‌ 1 رنده آن(محمدمحسن عبدالفتاح) است ودره‌صر چای‌شده‌توصیه 
نمایم بان کناب مستطاب دوحزو است ودرجزودوم شرح مفصلی‌متعلق 
بسیدمرحوم باشرح دخول‌مرحوم درزمرة حمعیت(ماسون)و دگیس شدن 
ی آن ۳ وه را با مطالب یار و ی هینویسد و نیز شرح مبسوطی 
متعلق بشیخ‌محمدعبده 5ه به(الاماع) ملقب‌است و او را باسعد زغلو ل باشا 
هر دورا و د و تلمین سید مرحوم معرفی و در همان کتاب چپاد 
مقالات مرحوم درحر بد(عر وةالو لقی) بار پس که‌حمعاهچدهمقاله‌میباشد 
درج ۹ ده و تر <مه‌حال شیخ هحمدعبده را باجمله از مقالات او هم نوشته 
ات که بعقیدةمن میباید در رساله منید ار همه اسان بحت ممیان آید ۰ 
و5 اینکه‌خو د بنده باسیدمر حوم‌قرابت وقربیت دارم‌وهمه ازخانواده 
حسينيي‌اهستیم» فتاه که ارطبران بعراق آمد» در بصره باوحو دیکه 
در خانه مفتی بصره (عبدالوهان افندی) منزل داشت محض تفریج به‌نزل 
بدرم هیا مد وجون خانه مالب 11 دافع و باصفا بود وبا کلهای عباسی 
لب شط گلکاری داشتیم آنیسا می‌نشست و چای مبل منمود و بنده که 
کوچك بودم وهمه چیزدا بخوبی میدانستم ومیفم‌میدم برای سید کلوچه 
میآوردم ومرحوم‌هروقت مر امیدیدبز بان‌عر بی‌عییر سید(هل‌اتیت بالکلیجه) 


۷ب 


و 
۹ 


زیراعر پا کلوچه‌را کلیچه تلفظ هیکرد بل از :الاهیت ۱ ن‌مرحومعبداله‌فکری 
دند که‌هردو از فحولعاماء و ادیه و کتتاب ان 
: ای‌بدرم نقل‌سکرد که 


عصر بشما میر فتندب خود سید باو حو دعدم تعصب بر 


باشاوعمدالله ندیم‌مصری بو 


درشهر بطردبودغ (بطرو گراد) ماهر مصان ور از سیده بو دجون کب 


تک 


| نیا سیاز معصب رو د لد مرا بِ وحود مسافرت محو ر بروزه کزفتان 


۸ دزد روزها چون خیلی بلند بودتقر # سعت ساعت روزه پر کت قّم 59 
آنکه از دمق افتاده نتاخوش شدم آن وفت دست از سرم برداشتند و 
برختخوابم انداختند . بمیئیت سید محمدتوفیق همدانی 
مردان بز رگ 
چنانبانك وبد خوکن که بعد از مردنت عرفی 
مسلمانت بزهزم شوید و هندو سوراند 

هیچ کمسان نمیکنم کسی نظر نابنهةٌ شرق سید جمال السدین 
این درجه فلسفه این بک‌شعر عرفی‌بی‌بر ده آثر | باین مبارتوتردستی 
سرمشق زند کانی خود کرده باشد - این مرد دانا وفلسوف شرق‌طودی 
عمر خو درا به آدادگی و بی‌خانم‌انی سر برده وبقسه‌ی راحتی وا ماگ 
را برخود حر ام کر ده که بزحمت زیاد هیتوان بر کلمت حزن انگیز و 
اسف آوراورا تتیع نمود _ زکارنده درظرف سه‌سال اقامت خو ددرم‌صر 
آنچه درحدود امکان ودسترس بنده بود تحقیقاتی راجع بحسب و نسب 
سید جمالالدین اسد أ بادی‌مشهود بافغانی نموده‌و باالاخره چیز نکههو ت 
اورا بطرز قاطعی اثیات کند بدست نباوردم . در تاریخج نمم‌مارس ۱۹۳ 
مبلادی اعضای انجمن(دا بطفالشرقیه) دره‌صر بماس زحمات وفدا کاریپای 
این بیشوای بز و هر ق‌انجمنی نمو ده نطق‌ها وقصیده‌های غرائی‌ازطرف 
چندین نر از فص ل(ء ایراد شدب ۳ راجع بایرانی بودن سید سخنیدر 
-۱۸۳- 


هبان نرفت فقط چیز بکه ساره بود این که «ررت 5و شتی » ارمنی که‌مدتها 
در مصر 2 اسلامبول در حدمت سبیل بوده کتابی بز بان فرانسه در تاریخج 
ززد گانی سیدحمال | لدین نوشته و دومر تبه‌اشاره بیکی از تالیفات او موسوم 
به(الو صبةالسیاسیةالاسلامیة) نمو ده استت این رساله‌تا کنون جاب اشده 
وشاید هم ار بین رفته‌است. درخصوصوفات فقیدشرق‌مینو یسد:حمالالدین 
روزسه‌شنیه نوم مارس ۱۸۹۷ ساعت۲ ۱۳9۱ دفیقه دارفانی را بدرود گفت 
بس‌ازمر گش‌عبدالحمیدفورا بعضی از مستخدهان‌قصر را فر ستادتا ۱ تازیکه 
از او باقی مانده‌است بدست بیاورند. ولی سید حمال‌الدین خوش بختانه 
ا نپا را بدوست امین ووفادار خود (زرز کوشتی) سیرده بود - امام بنام 
شیخ می<مدعبده‌مقتی ۳ سق 0 سالبان دراز در ک دمن سمل را 
نموده 9 مسافر تهای معدد بار با همر اه او بوده تاریخج زند گانی و 
مر رکششیی ی اشاده خود را ارنطور شروع ما بحملناعلی 
۳1۳ سیء من‌سبرةهذالر جل الفاضل حمالالدین مارایناه‌من «خالف‌الناس 
۳ امر 9۰ تباعد‌ها بینهم‌فی معر فْهُ حالهو تباین صور هفی‌مخیللات اللایفتان لخبر 0 
حتی کانه حقيقة که‌تساتفا کا: دذهن بمابلامهو قوةروحیةقامت لکل نظر 
بشکلشا کله والرحلفی صفاحوهره ود کاءمیخبر دم بصیه و هم الو آهمنو 
بمسه‌خرزالخر اصین الخ 

که خلاصه‌اش این‌است: اختلاف آراء وتنوع‌معتقدات مردم‌نسبت 
بسیدحمالالدین مارابر ۱ (9 داشت که اطلاعات خود را در بازه او برشته 
بمقتضای‌حال وفر اخور مقاماو حلوه گر گردد- دویپمرفته سیدجمال‌الدین 
در بیدادی شرق ونهضت علمی دادبی ممالك ایران» هنده مصر؛ افغان » 
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تر کیه,چنان حان باژی‌نه‌وده وطودی سر و دستار خودرادراین‌راه‌هولناك 
از کف داده که امروز ایرانیان اورا ایرانی افاغنه اورا افغانیباالاخره 
مضر بان‌وتز کپا بیش از یگ له 9 رسای میکنتد » از همه 
ابا گذشته بطوریکه دریکی دوماه قبل در حراید تر کیه و هصر منتشر 
شد عااهمندی «هستر ی این » ّ یکائی که بنجمز اردولاراز حیب فتوت 


خود برای تعمبر مقبر سیدحمال‌الدین داده و اخبر | اتماع بذیرفته بیش از 


همه در نزداهالی شر ق محبوب میشود او محب فقراء ودوستدار ضعفاء 
بود . او يك اختر درخشانی‌بود که‌شایدس ازقر زا در آسبان مشرق‌زمن 
نظیرش طلوع نخواهد کرد ۱ 

بنابراین بر ای‌اووطنوماوای«و اول ادض‌مس حلدی ترابپا» نمیتو ان 
قائل شداین‌قبیل بز ر گان‌مابه‌الاشتر البشراند وهمانطودیکه شاءر عربی 
گفته«اذا کان اصلی‌من تراب‌فکاها- بلادی و کل‌العالءین‌اقادبی» و بتمام‌معنی 
بر آنها داست میآید ‏ جمال‌الدین هیچوقت اختلافات مسذهبی دا دست 
آویز قر از نداده ومانند سایر مصلحین شرق ماحرا حوئی کف 
ح4 تادمو ان ونفس نش بٍن 7 ارمنی بازومدد کازش بود ‏ هنوز 
کلمات بر جسته وفر مابشاتحکیمانه اش‌حتی‌در 1 چه و بر زنهصرو تر که 
در افواه مردم است مخصوصاً مصریان تاژه پس ازچهل سال‌خواب غفلت 
فلس این عبارت سیدحمال‌الدین - (اتفقو المصر بون‌الابَفقو ۱( بی بردهو 
درصدد چاره‌<وئیو ان امته‌اندسعفز غاولباشادئیس هجاسر شورای 


منفلو طی؛ بازو دی« ۱شیخ مو بلخی« اف یاضی باشاو صد‌هاهز ار نقر ۸ 


۳ خالی‌از اشتیاه تست 


-۱۸۵- 


همه‌ازشا گردان و تربیت بافتگان سید جمالالدین شمرده میشوند سید 
حمال‌الدین قبل ازهمه چیز درعلم معرفت نفس ید طولامی‌داشته‌و درست 
بفلسفةً شعرعرفی واين يكث‌شعر سعدی«خو امی که بطیعت همه کس‌دارد 
دوست-باهر که دراوفتی چنان باش که اوست»واقف بوده ومانندبعض از 
ادبای معاصر ما که عرفی بدبخت رادرمجلة آینده منطبعهُطهر ان ببادا نتةاد 
9 فته کوته‌بین نبو دماشت سوه بو نایرانی بودن سیدحمال‌الدین‌دابا 
تردید تلقی میکردم حتی تحقیقانی‌هم که‌ازچند نفرشاگردان آن‌مرحوم 
از قبیل استاد محترم شیخر ضا مدیر مجله‌المتار و مرحوم سید منفلو ک 
ان 2 ردم چیزی مفیوم نعد تا آنکه خوشبختانه دراین اخبر دانشمند 
سخن بر ورفاضل نله سنج آ قای‌مدیر مجله‌ایر انشی رخدمت شایان‌تقدیری 
بعالم عطبوعات ابران فرموده ورساهٌ شرح حال و آتار سید حمال‌الدین 
راکه بقلم مرحوم مبرزالطف‌ان‌خان اسدآ بادی همشیرهزاد آن عرحوم 
اس اهاز دادند مر خات‌این کنات کر چه‌جزئی اختالافی باطبوعات 
مصری و بروتی راجع بتر حمهُ فد دارد دلی درخلال سطور و عباراتش 
بسی‌حقائق را آشکار میسازد وا کی درجاب دو #+عکس باره‌ای از نو شته‌های 
ار 9 گواد را که‌در ضمن کفارن اشار فد نبا شدهضمیمه بقر تفیگ 
حای هریج تردیدی بافی زنخو اهد ماند؛دراینجا مخصو 3 ازمکار م اخلاق 
مبرز اعلیم<مد کاشانی که نصف مخار ج کتاب‌دااز کیسهٌفتوت خود مرحمت 
کرده تشکر نموده واذاین‌مردانگی ایشان قلبا سیاسگزارمیباش خدای 
در دوحپانت حزای خبردهاد که آنعه کراوه ای با صفات آن سز اواری 


نواهیر ٩۲‏ امملادی- بارس مصطفی طباطبائی 


ام را 


مسر ظر و آن 


درشماره نم سال‌سومایر انشهر سو ال‌شده تفسیرفر ۱ نی که‌موردانتقاد 
واعتراصض فیلسوف بزر کاسلاه ۱ قاسید حمالالدین ایند | بادی «همدانی» 
متخلص بافغانی شداز کیست:درجواب عرض میکنم تفسیرمذ کور درزبان 
اردو است و ۳ ازیژد گترین و اد اسلام سر سید اشیت نخان علسکده 
«ورن» داردباز بان علمی جالالت افکارش رایتمام د نیا ۱۳۳۳۹ 
خان در زمان خود نصب‌العن خو دش که تعمیم علوم معاشیة حدید در 
مسلمانان هندبود رسید و بچشم خودهز ارها از حوانان اسلام دا دید که 
فاردغ التحصیل اردارالفنو ن‌مو سسهاو در ون | مدند و باقبادت خود حامعة 
اسلامیه هند را بطرف بالا سوق میداد در حالتی که اد ۳-۳ اسلام و 
معاصر او سمل تن تقر یبن کام اردنیا روت و مر زحمات خو درا که 
من کر و که درایام توقف درهند نو شتند) نام مفسررا تبردند همان‌شهرت 
ومقیو لیت خدمان ملیه‌سر سیداحمد خان‌درتمام دانایان هندبودومجروح 
ساختن احساسات ابشان کار خ<وبی تصور نمشد ات نکن من ‌ سیگ 


جمال‌الدین هتفقم که تفسبرسید احمد خان خالی از انعراف ازه‌سلمات 


اسللاهیه‌نیست و بر ای او که قامد علوم معاشية مسلمانان بود مداخله در 
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علوم معادیه لزومی‌نداشت _ درحات علمیه جمال‌الدین بمراتب بیش از 
استعداد علمی سسداحمد بو دلیکن تعجب‌این است که اولی‌فاند سیاسی 
مسلمانان 1۳7 دیدوددایر آنو افغانستان وهندوستان ومصروتر لك سر گ دان 
مبکفت ومسلمانان داسمك سیاست استقلالیه هدایت مگ دودومی فائد 
عامی‌مسلمانان‌ملك خو د «هندوستان» شدوفهمید که هیچ ملت‌بدون علم 
نمیتو اند بريك صراط هستقیم سیاست اتحاد مساعی‌نماید » بعبارت تک 
سید حمال‌الدین میخواست مسلمانان بدون عم ار وبائی . ادو بائی‌شو ند 
و سید احمد میگفت اول باید مسلمانان علوم ارویا را بیاموزند و بعد 
خودشان قپر ۱ درخط مستوی سیاست خواهند افتاد - بدبختانه درایران 
تا کنون يك قائد علمی بیدا نشده است وحتی جوحه فائدهای این چند 
سال اخیرایران تمام کله‌هاشان بوی قورمه سبزی میداده‌است وهمه فواد 
سیاسی بودندازاین حبة دروصول بنصب‌العین خود نا کام ماندند‌قیادت 
علمیه عللاوه‌بر این‌که بالنسبه ببخطر است برای تست اتعادفی عل ار آن 
الزم و بموقعیت آقرب است » قیادت علمیه‌ایر ان بقدری معدوداست کهدر 
دوره جازم مجلس و کنل درمو فع سشنهاد وتخفیف مصارف معارف يك 
استخوان بوسيده سر باز دابرتمام معادف ایران ترجیح داد واز مجلس و 
بیرون هیچ صدابر خلاف او بلند نشد و آظ تخفیف مصارف از مجلس 

این در تمام ابران ح<ز !ی یاهیاتی ویاشخصی سرأغ دارید که 
«ستورالعمل حیات » یام‌ساعی‌شان تعلیم مات باشد » تمام‌افراد ملت‌ایران 
پایدهم سر باز باشند وهم عالم بعلوم معاشیٌامروزدنیاه تدبیرسر بازشدن 


۱۸۸ 
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-روی کاغن هم ده است اما تدسر عالم شدن هنوز در دهن هم خطور 
ری ده‌است . 

سیدحمالالدین اعتر اضغبر هستقیم «؛؟ ی هم بر سید أحمدتتو سط 
کتای«رد نبچری» خو دنموده‌است ( دیباچه کتاب مز بور دا ببینید) چون 
فاد سیاسی ما در حبدر أ باد دکن تشریف داشتند مسلمانان کهنه برست 
۱ بایشان عر 6 دند حو ۱ نانی که ار ره علیکده بر ون هیا بند نبچری 
طبیعی میشو ندلم‌ذاسید محترم کتاب مز بور دا درهدایت ایشان‌نوشته‌اند؛ 
3 ۳1 چه خود کالب بان مفیداست لیکن حالاهمان کپنه پر ستا هم مدید ند 
که تلامنه مدرسة علیکده بیدین طبیعی‌نمیشو ند . 

ترحمه سرسید احمدومقايسة او باقاگددیگریا سید جمال‌الدین از 

-موضوعان مهمه‌ایست که باید درصفحات ایرانشپر بیاید ومقصود من‌حالا 
قط بیان‌این بود که‌نو وله تسیر ی که بر سید‌ند سر سیداحمدهددی‌است. 

سید محمد علی داعی ۰ پروفسورنظام کالج نا از ۱۳۶۱ فمری 

قارن گرام اگر بخواهند از مضمون انتقاد سید حمال‌الدین اسد 
آ بادی برتفسیرسرسید احمدخان هندی اطلاع کامل‌حاصل‌نمایندبایستی 
جاصل مةَالهُ سید جمال‌الدین تحت‌عنوان (تفسیرهفسر) که ضمن مقالات 
حمالیه منطیعه خاود طران در تاریخ۱۳۱۲شمسی بطیع زسیده مر اجعه 
فره‌انند . صفات النه‌جمالی اسد آبادی 

همدان - ۲۵ تبرماه ۱۳۳۵ شمسی مطابق هفتم ی الحجءةّا لور ام 
۷۵ هر ی قمری صفات له جمالی اسد آ بادی . 


۱۸۰ 


رو نوشت‌نامهٌء) لم معر وف‌جناب ] قای‌حاج عباسقلی حر ندا بی 

مقیم تبر یز 

دانشمند جلیل حضرت آقای صفات‌اله خان جمالی- پس ازابلاغ 

سلاع واظ‌ارادادت معروص‌میدارد داعی ازعلافه‌مندانو شیفت‌کان‌فیلسو ف‌ 

شرق واسلام سید حمال‌الدین اسد أ بادی بوده وهستم وهر آثاری‌راکه 

ازایشان اسمی‌برده‌اند بپرقیمت باشد بفست او و ۱ 2 

دست افتنتر جمه‌مباحمات سید بااراست دنان بباریسو برلن و...مراحعه 

شده بالاخره موفق نشدها یم 2 لیکن آخیر 1 باستاد دانشمند آقای عباس 

اقبالمدیر محترممجله‌باد کارمکتو بی نوشته ومتذ کر شدم که وسایل‌فر اهم 

ودرصفیعات باد کار باد کار ی‌ارابشان‌ماند و ابشان وعده داده| ند که که 
آنراتعصیل دماین مت ما ره 3 


۶رور۱۳۲ ند بر بز عم حاج عباسقلی و اعظ چرندابی, 


۱ 


تقل ازروز نامه دنیاچاپ طهران سال‌دو از دهم‌دوره‌دوم شماره۰۹ ۶ 


۱۵5 شپهر ورماه۱۳۳۰> 
وسویرث و وه آد 0 «ر دن ۰ ره اصلا عات کشو راست 


سرلشگر اسکندرهس زا برسرقبرسیدحمال‌الدین اسد | بادی‌رفت- 


ماکستانی ها باین دلیل سید حمال‌الدین دا ایرانی میدانند نه افغانی 


خر و اصله از کا بل بایتخت افغافتتان بابن روزنامه حا کی 
سبز ی اتکتنار مبرژا دئیس حمیوز با کستان در مسافرت +۳ 


همس, خودر| همر أه فر دزیر | درافغانستان هنوزبانوان درحجان‌هسباشند 


و خا نو اده سلطنتی مر بعلت تعصیات شید بل ملی بدونل حجان از قصور 


تلا راوج نمیشو ند و ردوی این ملاحظات سر لشگر ۳۳ مبر را 


نتوانست بائو ناهید ۱ برانی خو درا به‌افغا نستان بر ده 2 بر بان فارسی 


157 ربان اصلی مات افغاستان ات باطبقات درو م۳٩‏ ۳ بانو ان آن کشور 


گفت‌گونها [ 1 و مر بوط رح ربان راز دید و فاتحه‌خوانی سر اشگر 


که میر زا مر سر مز ار سریط حم-الالدین اینتک 1 بادی سا ی سرگف 


جمالالدین اسرد | باد ی که افغانبا آن مرحوم را از خود مدا ند تاجند 


سال بیش درثر که مدفون‌بود تاانکه بنابتقاضای دولت افغانستان مزاد 


9 حمال السدین را شکافته و9 استخو | نبای او را به کاببل برد ند ِ 
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هقبرهٌ بای هی بر ای او ساختند که هنو ر س بینات آن‌بایان‌نیافته 73 
روزنامة اصلاح چاپ کابل عکسی ازاسکندر مبر زا هنگام فاتحه_ 
خوانی برسر مزار سید جمال‌الدین چاپ کر د وتوضیحاتی را که د ۳ 
فرهاد ممدوح افغانی‌برئیس حمپوری پا کستان میدادمتذ کرشد.اسکندر 
میر زا روی علاقه‌انکه به‌ایران وسنن ملی‌ایران دارد دراین بازدید ایدا 
سیدجمال‌الدین دااففانی خطابنکرد وفقط هنگام فاتحه‌خوانی نام 
سید حمال‌الدین دا (سید مرحو ( عنو ان کر د» سر لشگر اسکندر مبررا 
چند سال‌قبل نظر بهخو درا دربارة سید حمالآلدین‌اعلام و اورا اسدآبادی 
دانست و نیز محله‌هالال چاپ با کستان ی مقاله مفصلی که بقام‌منضو رالحق. 
درج کر د سید جمال‌الدین رابموحب اسناد ومدارگ موحو دازاسد أ باد 
همدان ایران معرفی‌نمود؛ بقر ار اطلاع دولت افغانستان فاتحه خوانی, 
برسرمز ار سیدحمال‌الدین اسد | بادی راجزوتشریفات دسمی فرارداده و 
تمام سفراء خادجی موظفند بس از تقدیم استو از نامه به سید ظاهر شاه 
بادشاه افغانستان به ار امگاه سید حمال‌آلدین دز فته آ نپاکیکه سفیردولت 
مسلمان میباشند فانحه خو اندهو أ نبایکه مسلمان تسه وس ایکا 


نثار نماد . 


و 


حقاله آ قای ابوالحسن جما لی‌اسد آ بادی در روز نامه خاورزمین 


چاپ پر ان تاد بخ با نز دهم بچعن ۱۳۲۳۱۸ شماره ۱۱۹ 


سمل جمال(لدین اسد! بادی وافتافا 


بیخبری اژاخبار روزانه کشود برای مردم‌بوی*ه ساکنن ولایات 
و مت که اطلاع آ نا فرظ ات زوفنامه است بل ومصییتی است 
وا گرهم ازم‌وضوعی بعدازجند روز اطلاع دا کننن تابیخو اهند دراصل 
قضیه وارد وا نحه بیان وافع است نوشته ودر معرص افکار حامعه قرار 
2 ۱ دنست عرتب يك هفثه طول مب‌کشد» صرف نظر از 
"این موضوع . 
امر وز که سو م آذر است وست رسیده در شمازه ۷۰۰۶ مورخة 
۰ آرم۸ر ۲۳ دوزنامهُ بومیه ایران ضمن مذا کرات مجلس بیانات مختصر و 
مفید خثاب آقای روحی‌نمایندة محترم مجاس کهازخاندان فطل ودانش 
ایرانند وجواب‌جناب آ قای‌فر دا که بشجاعت اخلاقی معروف‌هستند در 
.مورد نقل‌اسکات مرحوم سیدحمال‌الدین اسد أ بادی از تر کیه بافغا نستان 
.خوانده و از قسمت اخیر بیانات نمایندهٌ محترم اخبرالذ کر که‌میفر مایند: 
"( تباید سرچنین مطلبی باعث کدورت بر ادران افغانی خودشویم) !۱ غرق 
۰دریای <بر ت شده‌واداین حانم بخشی‌مات ماندم . 


و بل 


۲ قای ابوالحسن جمالی فر ز ند مرحوم میرزا لطف‌الله محزون 
همشیر ه ز ادمٌ سید حدالالد دن اسد ] بادی نو بسندة مقالات 


سید جمالالدنی اسد] بادی 


فقسنت اس 2۳ ابران دطن ماارحیت رحال ودانشه‌ندان بزر گه 
مستغنی است و از هر وتا این کشور حکما وادبا و دانهمتدان بزرگک. 
طلوعنموده که مایهُ افتخارایر ان ومیاهات حهانی بوده‌اند ودرست است 
که عده ایا زمشاهیر ابر انی درخارح ۱ ٍن مملکت‌فو نو دفن شده‌اند و 2 
تابحال سامقه نداشته‌است که ازملل دوست یادول همچوار و هم کیش‌ما 
بچنین‌عملی کهاففانبا م ای تا ده| ندمیادرت‌نمودهو استخوانهای 
یکی از فرزندان نامی ایران دا که خاندان او اباعن حد در اسد آباد 
همدان بوده و ولد وموطن وحسب ونسب اومانند احداد بزر گو ازش 
مثل افتان روشن و ستگان او در این‌حا 9 وحاضر ند عالماً و عامدا" 
ایکا اورا در«شیخلرمز ارلقی» و اقءه دراسلامبول تعافح و کالرد او را 
برای‌افتخارتاریخی خودبافغانستان‌ببر ند !: نگار نده بارها گفته‌و نوشتهام. 

ی 


کهاثروحودی فبلسوف شرق مرحوم سیدحمالالدین اسدأ بادی معصر 
بایران‌نموده و برای حبانی عا وشرفی‌ها و ها هبباشد . 

ولی‌حرف درحقیقت‌آمر وروشن‌شدن‌تاریخ‌است که چرا افغانی‌ها 
میخواهند باسفسطه ومخاطه با ند سید حمال‌الدین افغانی است ؟! - 

سید حمال الدین مشپور بافغانی » اسد بادی است و با صرف 
کلمه اففانی » افغانی نمیشود - و بطو ریکه ضمن‌مقاله قبلی که بر ای‌انتشار 
به‌رو زنامه بو مبهایران و حریده شر غه‌ناهید نوشته وفرستاده‌ام ‏ بارهم در 
این جا می‌نویسم که‌در بارء حسب و نسب‌ومولد وموطن سیدبقدری کتاب 
ورساله ومقالات عدیده چاب و بنظر از تاب کال ودانش ر سنده که ۳ 
آ بادی وابرانی بو دن سید حمال‌الدین رامحقق و هگ حای شیپه‌وجون 
«وچرائی باقی نمانده . گذشته از عکسپای متعدد خطوط دستی سید و 
ات سو انح عمر ی‌اوو مقالات حمالیه که چاب ودردسترس همگان‌قر ار 
5 فته هنوز هم مقداری ازمقالات عر ببه أنْ مرد ناهی درخانو ادء مابافی 
«است که تابحال چاب ومنتشر نشده . 

صر فنظر از تمام‌این دلابل ومدارك که بو اسطهُ وضوحامر نمیخو اهم 
بآن‌ها بیشتر ازاین اشاره شده باشد ۳-1 اشخاصی باشند که در اوراق و 
-اسناد مر بوط بقتل ناصرالدینشاه قاجا بدست میردا د ضا کر مانی که 
.هدوز هم عده‌ای مدعی هستند میرژا دضا بدستور وانکه سید این کار را 
کرده «.درصو رکه اینطودنیست» بردسی ان نو قت اشت که این 
حقیقت بارز روشن‌ترشده و آزادیخواهان ایران‌پی‌میبر ند که بعدازقضية 
.قتل ناصر الدششاه یار نه خانه وزندگا نی وهستی ما بدست ۳۹۳ دین 
خظلم وجور آ نروزها بغارت و چباول رفته ومررا شریف عموی نکار نده 
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چند سال درانبار دولتی (ز ندان آ نوقت نهران) حبسو بددمهیر زالطف الم 
نو اه این سوا| نح عمری سید حمال| لدین که در تمام مدتی که سید 
در ایران اقامت داشته در خدمت سید و نويسندة مقالات فازسیه ۳۹ 3 
جلیلالقدر بو ده . برای حفظ حان خود نه وباجه وضعی با دوسال 
درلرستان دشتکو ه متو ازی‌بوده . 
در بایان ازتظار دارد که از طرف دولت شاهنشاهی و نو اد کان 
عالممقام دربارة این نله 5 بمفاخر تادیخی ابران زده‌شده اقدامو راضی 
نشوند حق وحقیقت دابرخلاف واقع جلوه دهند . 
اسد ‏ باد - ابوالحسن حمالی 


از مقالات 3 تحقمقات د 7۹ 1 در باز ه و ضعدت سیاسی و مو طن 


اصلی سیگ <ه‌الالدین اسد | بادی لازم بو د در این محموعه نقل وجاپ. 


1 دد مقاله هشروح و محفقانه داب یت معطم با[ ۹۳ تقی زاده ژرلض 
محتر فعلی مجلس‌سنا تحت عنو ان (مشاهیر مردمان مشرق ومغر ب‌( در 
مجلة کاوه شماره ۳ موزخه ارم ایا 1 
۶ ۱ جاب برلن‌است» که حایاببام و هر گونه شك وتردید دادرایرانی 
واسد ا بادی بودن سید حمال‌الدین باقی نگذاشته است - ولی‌بطو ریکه 
ذ کرشد چون بحث مادراینجا د اجع بفعالیت سیاسی وعلو مقام این مرد 
نامی‌است از چاپ‌تمام آن خود داری وفقط قسمت متمم مقالهٌ مزبور دا 


با و ضیحی کهذ تل‌فسفت ۲ صفحه م2 لههز بور ۱ ست‌عنا درا ۳-۹ ن#ل‌مینما تیم 


۰ میس ۰ مه . به مه مه ۰ ۰1 
انك‌قسمت اخیرشرح نحقیقان میحققانه دانشمند معظم‌جناب ۱ فای.. 


نقی‌راده رس محر م فعلی مجاس تما نو 


پس |زاتمام سخن ددبار؛ شرح حال سید جمال‌الدین باید بگوگيم. 


هه 


که باوحود تدفیقات فوق در ؟: زارش ایام او باز بعضی نقاط تاريك میماند 
که برای‌نگارنده و اضح نیست. از جمله بروایت‌میرذاباقر بواناتی‌معروف 
( که باسمددر لندن محشو ز بود ونجعانن ذبل را تیک از دوستان :کار نده 
تقل کرده بود) وقتیکه‌میر زا بافر را درحوانی اودرشیر از کلف گ دتد 
واو از ی بسوی بوشهر فرار کرد و اورا دنبال کردند دربن راه(ظاهر | 
در برازجان) باورسیدند واورا گر فتند و میخو استند سش یکی‌ازعامابر ده 
ی م فتل اورا گر فته ویکشند . دراین بین‌سیدحوا نی‌ازعاما .که ازطرف 


بوشهر و وبشیراز میرفت بهمانجا و ارد شده‌بود ومردم میر دانافر را 
بیش او بردند وی‌بدو ن تامل يك‌سیلی سختی بصودت میررابافر رده و باو 
بعبادت «ملعون» و« کافر» وعبره خطابات سخت نموده و بمردم گفت که 
این‌ملمون باید پیش‌من بماندتااورا درست استنطاق کنم و فرداصبح‌حکم 
فتل اور آبدهم مر دم متفرق‌شدندومیر زابافر رادر منز [ مت وس کر نله 
تاو ی خود آهنته باطان محی‌فیرزایاقر آمده‌واودا بیداد کرد 
و گفت بر خیزفر از کن " و بدینطر یق اسباپ نجات اودا فر اهم‌ساخته بود . 
بعدها که میرزاباقرسیدحمال‌الدین را دیده‌بود شناخته‌بود که این‌همان 
ار اورا خلاصی داد. یز صحت‌این‌روایت معلوم میشود 
سید‌حمالالدین عللاوه‌بر دو بارسفر خود بابران مک تمه دیگر نیز در آن 
اوقان که دراول جوانی او مثلا (ه اانک) ممافتد باز ازراه بوشهر بطرف 
تبران ااوقیان | توب ده. علاوه‌بر این اعتمادالساطنه نیز در کتاب الما ثر 
وال ثار» ثسیت‌هیدهد که سیددراول‌حو انی زا از تحصبلات علو #شرعمه 
درفزوین بتپر ان رفته‌بوده و اصلامحلتحصیل اودرست معلوم نیست آبا 


نب و 


درهمدان , در قزوین, در طپران » در مشهد در اصفهان و یا دز کابل 
بوده‌است . ۱ 
۳ از آشنایان که در تپران بااو مدتی در سفر اولش هم مئژل 
بوده ودررو سیه هم اورا مکرد دیده روایت کتک که درسفر اولبتپران 
حوانی ایزانی که بعدمعلو #شد هشیر هز ادة سید بو ده‌همر آهسید بو دو سید 
دوسه‌صندوق 7 ۳ همراه داخت که توا تش ۳ آن بپمدان‌فر ستاد 
ونیزوی روایت کرد که سیددر زوشیهی 71 در موفع‌حاجت بحاجی سیاح 
در ابران وحه‌مختصری حواله داد و بعدهاچندبار باز ازخوددا وی قرض 
گرفتوعیناً بس‌داد. بقول‌این‌روایت کننده که‌مو ثق‌است سیدبالاشکایرانی 
بوده وخودش بوی‌نقل کرده بود که‌حوا # خودش را درمیان افغانپاسر 
برده و آنبا داخیلی دوست مبداشت . 

مان تاریخج زند ۳ سید حمال‌الدین علاوه برروایات شفاهی از 
آشنایان که او را دیده وباوی معاشرت فایتافت ) ومخصل ها دو نفر از 
دوستان ایرانی نگاد نده که بااو در زوسیه‌بوده ویکنفر که درهر ان بااة 
هم منزل‌بوده ویکی دیگر که اورا درلندن بمش‌از سفرش‌بابران و بعداز 
عودتش ازایران دیده و دو نفر ازمقیمین میک اورا در نا دیده‌اند و 
9 هندی ودیگری ایرانیاست ویکنفر قفةازی که‌اورا در روسبه‌دیده 
ودو نفرایرانی دیگر که یکی‌اورا درتهران دیکی‌دراسلامبول درده و بااو 
معاشرت داشته‌اند) تا بخ‌حیا ها ارت دز شیخ‌هحمد عبده درم‌قدمهخودش 
بردسالهٌ «الرد علی‌الدهربین»( که ترحمه عر بی رساله «ردنیچریة» خود 
شننهاست) مشروحا نوشته . دیگرتاریخ زندگی مشروحی‌است که‌جناب 
استادبرون در کتاب «تاریخ انقلاب‌ابر ان» نوشته‌اند و باشرحی که دردبل 


آن کتاب ازبانت سابق‌الذ کر نوشته شده» دیگره‌طالب زیادی است‌ که 
خود بلنت در کتاب خود موسوم به « گوردون در خرطوم » از احوال 
حمال‌الدین که درتمام مدت بودنش درلندن درخانه وی مهمان بوده در 
کذفت روزانه خود روز بروز درج کرده» دیگر شرحی است که 
گولدزیهر در دائرةالمعادف اسلامی در ماد جمال‌الدین نوشته . علاوه 
براین ماخذ در کتاب « تادیخ بیداری ایرانیان » ناظم‌الاسلام کرمانی و 
«مشاهیر الشرق» حرجی زیدان و کتاب «الما ثر و الا ثار* اعتماد الساطنه 
مطالب زیادی درباب سید مندرج ی ۳1 جه خیلی سیو هاو اشتیاهات 
در آنها موجود است‌ولی فوا ۳ ی دامتضمن هستند وهمین مق‌اله 
لب تحقیقی و تنقیدی همذاین مأخذرا جامع است » در ضمن استنطاقات 
میرزا دضا کرعانی نیزجسته جسته مقداری ازاحوالات سید در اسلامبول 
بدست میاید . 

برای دوشن شدن کامل تار بخ زندگی اینمرد بز رکه افتخار 
ایرانی میباشد وپس ازنتبعات لاژمه‌درموقع اتمام‌اين مقاله‌بنگار نده‌قریب 
بیقان شده که دیایرانی‌بوده است.» 

تمنای مخصوص از خوانند گان‌میشود که هر کس اطالبین حقیقت 

وخدهمت بتار بخملی که چیزی دربارة این ایرانی بزر گ بی لب میداند 
لعف فر مو ده بادارء کاو * بنو سك که موحب بسی امتنان خواهد شد . 

اينك عین‌قسمت! بائین صفحه"مجله کاوه : 

(۲) بعیدنیست که این دفتن‌سید بافغانستان اولین سفر او بدانجا 
باشد یعنی اذایران برندوستان رفته ودر مدت اقامت در ۳ بابعضی از 
بزر گان افغان آشنائی بیدا کر ده باشد و بس ازسفرحج 45 درسن؟۱۹یا۲۰ 

ی فا 


وحرف 0 ۳ ن و بشپادت ی حرف ردن 0 را شنمده‌آ ند ۱ 


3 عجیبی غیر ازعتمانی وشسهبا دز زانط نی بو ده موّید ]| هه شش 
اتید تاه همدان درصغرسن «مثلا هفت هت سالگی» نبوده زیراکه 
در آنصورت شایدتر کی اسد | بادرافر اموش هتکن ودرخود کابل‌یاخوالی 
کی معمول‌نیست . 
این بود متمم‌هقالة جناب آ قای‌تقی زاده راجم بسیدجمالالدین 

اگر مجال سخن شد و راجع بمیرذا بافر خان بواناتی و شمسیه لندنیه 
اثرمتظاو مایشان که بخط مر جوم میرزا لطف اند هر را ۱۳۱۱ 
نکارنده) که نزد اینجانب‌اشت بمو قع بحث خواهد شد . و راجع به یرجه 


0-9 فا که کل سم ۱ اشاره شرده حرف زردن 
باید ها کر شد که و ازاهالی صقیی 4 ارگ ۲ باد مخصو صاأ بلو لگ اذعار 


مان کی ۱ ی شمه با ذر بایجانی بوده) 


و اهالی ماه سیدان که‌خا زه 4 مشک( ۳ آبا اجدادی‌سيدهم در همین محله 
است‌هنورهم بمان لپجذتر کی که‌مورد دعچت وافع‌شده‌صحبت ود 
۱ کر بحه دور کار مرس انح ‌ ند کای فیلسوف‌شرق سیدجمال‌الدین 


به‌تفصیل د 5 شده ودانهمندان ومحققین در | ثارخو دکفته و نوشتهاند 


که همشیره‌زاده اودرایام توقف طهران همراه سید‌بوده باایتحال اضافه 

هینمایف 45 رکه مزا زا لطف الله همشیرهزادة سید حمال‌الدین دز تمام 

اماتیکا سید دزطیر ان اقامت داشته مسلما درحضورخالوی خود بوده و 

سمت محرری مقالات ف-ار سیه معظم له را داشته بااینحال بدیپی است 
9 


مادداشت‌های اواز دوی اطلاع وتحقیق بوده و از حمله‌بادداشتی ایزت» 25 


بخط خودش در حاشبه ۱ کارت لغت تالف خودش ( نو شته و چون‌اطلاع 
از مفاد بادداشت مذ کود خالی از فایده برای خوانند گان و مورخین و 
رجال‌سیاسی ار نظراهمیت‌نیست عر ارحاشنه کتاب لغت مز بور استنساخ 


ودر اینجا تقل مشود (اما راجع بماخث واقتبای آن تذ کری‌نداده) 


نقل از دادداشت‌های مرحوم میرز العلفالله والدم که در حاشية 
کتاب لغت خود نوشته) ند 

جذر ال کامان‌درسن4 ۱۸۷مبلادی که درحنگ‌افغان (امبر شیر علی 
و امبرعبدا ار حمن) مامور ازطرف دوس ودرافغانستان بوده بوزیر مختار 
لندن واسم او کنت شر الف‌بوده) مینویسد ويك چزه مطلب أن آين بوده 
که دولتن روس وانگاستان در | سیاهردو مك مقصود ويك‌دشمن‌دارند 
مقصو ددو لتینمن آ دئین اشاعهتمدن وانتعارد بن‌هسیحی شمه دشمن ۱ نها 
وولرت انگلیس‌درهندو ستان‌خو اهدنو د ودره‌حله‌های مسلمان هندوستان 
باولین موقعی که ردست ۱ نپایساید شوزشءمومی بمخالفت دولت‌انگلستان 
درهندوستان فراهم خواهد امد مذا این امر کمال آهمیت را دارد که 
دوات انگلستان‌بادوات روس نبابتا:حاد راداشته باشد و با,دافغانستان 


لت روس هکت هندوستان هم متصل شود . 


5 


واضعه نو شته و بلندن فرستاده بااین‌که این دودولت سالما باهم عداوت 
وحنگک داشته‌اند . ۱ ۱ 
سرد ۷۵ میالادیمطابق ان باسنه ۱۲۹۲ هچری.- زنرال کافمان 


فرمانفرمای ترکستان متصرفی روس در آن سال‌بوده.» 
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نی 0 بت رتیه توا 


2 


۳ 


۷ 7 
1 سِ 
۳ ۰ 
0 


زرا 


۱ 


0 
۱ 


حصت 
سحح< 
»سح 
له سح 
تِ 


